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ود، از می‌ش ی آغ ب ای ن حی ا ی . ب رعادی است ی اً غ ت سب لی ن ی ج س ان ت مرق ه روای ل ب ی ج ان

ز ی اخ ه و رست ی‌رحمان دن ب ا مصلوب ش د می‌داد، و ب عمی رمو که ت ر پ امب ی آن پ
ده کان‌دهن لکه ت ده، ب ن ران‌کن گ ی ن ان س داست د. مرق اب ان می‌ی ای سی پ ز عی ی گ رت‌ان حی
ه‌های ز اری، معج ج ف ‌های ان مکش و، کش ر از دی ی پ ا مکان‌های د. ب ت می‌کن روای
ا ان و ب گ رای گرسن وراک ب ز خ ش اسرارآمی ای ز ا اف ه، ب ت اف ای ف سان‌های ش ز و ان ی گ ‌ان ت ف گ ش

. عت ی روهای طب ی ر ن سی ب درت عی ق

ی است – رای ک رمان ماج ه ی ی ب س کمی ش ل مرق ی ج سی در ان ا عی ی ب اروی روی

رسش ر از پ ده و پ ری س‌ب ف د که آدم را ن ی اه‌وسف رهای سی صوی ر از ت رف و پ ، ژ ان ج رهی پ
‌های درست را اسخ رسش پ ن پ ه ای س ب ؟ مرق ست ر کی خ ن مرد آ د. ای ن رها می‌کن

می‌دهد.

ن ار ای . در کن س است ل مرق ی ج حی از ان ی وض ی ت رگردان د، ب ی که در دست داری اب کت
اً ت سب مه‌ای ن رج ر از همه ت هت د. ب رداری ری را هم ب گ مهٔ دی رج ده، ت سی‌ش وی ن از ن ب مت
Einheitsübersetzung ا لاً Elberfelder، Luther ی ی، مث ظ ‌اللف حت ت

دس(. ‌مق اب ی کت مه‌های آلمان رج )ت

س د. مرق سی‌ان دگی عی ن ‌های کامل ز ارش ن‌ها گز . ای ل است ی ج هار ان کی از چ س ی مرق
ه ف ی‌وق . ب ده است ن را و ز ی گی ارش . گز ن ری می‌ت دی مالاً ق . اما احت ن آن‌هاست ری اه‌ت کوت
ب در ر صلی ان ب ای ا پ سی در رود اردن ت د عی عمی ده، از ت ری س‌ب ف اً ن ب ری ق ش می‌رود، ت ی پ

ه‌ای حدوداً 3 ساله. از م. ب لی اورش

اهی لال. اما چ ا آب ز اهی است ب د چ ن همد. مان ف د ب وان ل را کودکی هم می‌ت ی ج ن ان ای
م ش ه چ اه اول ب گ ، که در ن هان ن ی پ ‌های ج ر می‌رسد. گن ظ ه ن ه ب چ ر از آن ‌ت ق . عمی ق عمی
ی روت‌های روحان ن ث ی ن ه چ ا ب د ت واهد کمک کن رگردان می‌خ ن ب د. ای د، آماده‌ان ن می‌آی ن

د. ی اب دست ی
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ن د مت ی وان د، می‌ت وی س ش ارش مرق اب 1 وارد گز م از ب ی ق د مست واهی اگر می‌خ
د. ی وان خ عداً ب ا ب د ی ی ه‌سادگی رد کن ر را ب ی ی ز دمات مق
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ه ه آن ب . ب ی است ل مت ی ج لاصه‌ای از ان ط خ ق س ف د که مرق مدت‌ها گمان می‌کردن
رعکس است و ه ب ی ض د ق که معلوم ش ن ا ای د. ت می‌ش ه ن وج ر ت گ ل‌های دی ی ج هٔ ان داز ان
ه ود ب ارش او را در کار خ د و گز ن ت اخ ن ش می‌ش ی س را از پ ر مرق گ سان دی وی ل‌ن ی ج ان

اگردان ن از ش د. دو ت می‌کن ی ن ود را معرف ، خ ن ل در مت ی ج ن ان دهٔ ای سن وی د. ن رده‌ان کار ب
ی ارش د. گز ه‌ان ت وش ا را ن وحن ل ی ی ج ی و ان ل مت ی ج د، ان ودن ی ب ن اهدان عی سی، که ش عی
. او ت داش ن را دوست ن ت وش د او ن ای طور؟ ش ده رسول، چ وی دواز گ ن طرس، سخ از پ
م می‌داد. علی ه و ت اهی را، موعظ ادش ل پ ی ج ی ان عن سی را، ی دگی عی ن ود. او ز ر ب ی گ ماهی
. و وب گوش داده است مان خ س، آن ز ا مرق وحن ، ی عدی‌اش همکار و محرم راز ب
ل ی ج ن ان دهٔ ای سن وی ولس را عموماً ن طرس و پ ن همکار پ . ای ه است ت رداش ت ب ادداش ی
رگی ز ‌های ب ش خ د. در ب امن س می‌ن ت مرق ه روای ل ب ی ج ن رو آن را ان د. از همی ن می‌دان

ر از ک‌ت دی ز ی ن ود. حت ک ب دی ز ار ن سی ی و کسی که ب ن اهد عی ک ش اه ی گ طرس. ن اه پ گ از ن
سی را ی گرد عی هٔ درون طرس حلق ، که همراه پ وب عق ا و ی وحن ز ی ه‌ج ، ب ر رسولان ت ش ی ب
د ون ی ود را از پ ار خ ب سی اعت دگی عی ن ارش ز ن گز ن‌سان ای دی د. ب ل می‌دادن کی ش ت

رد. طرس می‌گی ا پ س ب مرق

ه می‌کرد. ت و موعظ اد داش ه ی طرس ب راهم آمده است که پ ی ف های ز ی ل از چ ی ج ن ان ای

دمت د: خ گوی از دا را ب ان خ ن است که داست رای ای ه است و ب ع، مادهٔ موعظ در واق
امد، ل می‌ن ی ج ود را ان ارش خ س گز ن رو مرق ز او. از همی ی اخ سی، مرگ او و رست عی
ده‌ای ن ون اعلام‌کن ر دارد. او همچ ده را در ب ل اعلام‌ش ی ج ده، ان ه‌ش ل موعظ ی ج را ان ی ز

د. ران می‌رسان گ ه دی ود ب ل خ ی ج ا ان دا را ب ات خ ج وش ن ر خ ب سد که خ وی می‌ن

ک ط ی ق ن ف ود. ای ب ل ن ائ ادی ق ی ش ز دادها ارز ی روی خ اری ق ت ی ب دق ی رت رای ت س ب مرق
ود ق هدف خ ! او آن را مطاب ام است ی ک پ ل او ی ی ج ه، ان . ن ست ی ی ن خ اری ارش ت گز

. ده است ی ار هم چ ه کن ن‌گون ای
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ام را از ی . او پ ست ی ز ن ی ن چ ری دادها مهم‌ت ق روی ی ب دق ی رت س ت وی ل‌ن ی ج ک ان رای ی ب
ام ج ست ان ای ران می‌ب گ عدها دی ن کار را ب می‌دهد. ای رح ن ات ش ی ئ ز ا ج ی هم ب ات ر الهی ظ ن
ی او هور علن ه ظ گ ب ی‌درن د و ب وش م می‌پ ش سی چ ولد عی رح ت د. او از ش دهن
ده و ن ع‌کن ان ، ق ن اهی را روش ادش ل پ ی ج ا ان د ت ر کن د صب وان می‌ت ی ن د. گوی رداز می‌پ

د. ه کن ز عرض ی گ ران ‌ب الش چ

هادت ش از ش ی د پ ن ی می‌گوی رخ ن کرد. ب ی عی ق ت ی وان دق می‌ت س را ن ارش مرق گ مان ن ز
ر ظ لادی را در ن ا 70 می ان سال‌های 60 ت ه‌ای می از . ب س از آن ر پ گ ی دی رخ طرس، ب پ
اسان محل ن ان کارش ز می ی ، ن س از آن ا پ وده ی م ب لی ی اورش ران ش از وی ی که پ ن د. ای دارن

رون ور ن رات ه دوران امپ ست که آن را ب ی ع از آن ن ز مان ی چ چ ن حال هی ا ای . ب حث است ب
ی آن آمد. ان که در پ حی ار مسی ی روم و آز ‌سوز ش س از آت م، پ ت دهی سب )Nero( ن

د – ن ت ان‌که می‌گف ن ی روم را – چ ‌سوز ش سد. آت وی ان روم می‌ن حی رای مسی مالاً ب او احت
د. رگردان ان ب حی ه سوی مسی ی را ب دگمان ود. او ب ه ب ت داخ ه راه ان رون ب ور ن رات ود امپ خ
ار ن آز ری ه‌ت ی‌رحمان د که ب ن ش ی ن . چ ت ه کار گرف لاگردان ب ی ب ان رب ون ق ان را همچ او آن
د و دن ان ده سوز ن عل‌های ز ون مش ان را همچ « روی داد. آن اودان هر ج ان در »ش حی مسی
س رود آمد. مرق ان ف ر آن کل ب ن ش ری ‌ت ت ا سخ ار ب د، و آز ن ت داخ ده ان وران درن ان ش ج ی پ
صاص ت سی، اخ ب عی ی مصائ عن ‌ها، ی ج ان رن ه داست ود را ب ل خ ی ج رگی از ان ز ش ب خ ب
ی وب ه‌خ د. ب ه‌رو ش ا آن روب سی ب سد که عی وی ی می‌ن ت الف ش و مخ مای می‌دهد. او از آز
ه ود، ن ج ب ار و رن ان در آز حی رم کردن مسی هٔ او دلگ ژ هٔ وی دغ صور کرد که دغ وان ت می‌ت

سی. ب عی دگی و مصائ ن ی از ز خ اری ارش ت ک گز اً ی صرف
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سر سی را پ د؟ او عی ی می‌کن ه کسی معرف ح را چ سی مسی ود عی ل خ ی ج س در ان مرق
سر ام پ ود که او در مق ن می‌ش از روش در. از همان آغ وب پ سر محب امد. پ دا می‌ن خ
دا. او دهٔ خ ح، مسح‌ش ، مسی ح موعود است سر، مسی ام پ . او در مق داست ود خ دا، خ خ
ی که او در ای ، ج هٔ 13 است اب 7 آی ال ب ی واکی از دان ژ ن پ سان را دارد. ای سر ان ب پ لق
ه س ن . پ اودان است دای ج رای خ امی ب رار دارد، که ن ام« ق م‌الای دی ا »ق ک ب دی ز دی ن ون ی پ
ه و ست رج اری ب خ ت ب اف ن لق لکه کسی که ای اصره، ب ای ن نّ  سر آن ب ، پ سان ک ان اً ی صرف

دا حق دارد. اودان خ اهی ج ادش ت پ خ ر ت ، که ب سر داود است ه را دارد. او پ ان گ ی

مد امد. اما او آ می‌ن ن ن ی ن ماً او را چ ی ق س مست د مرق ن ، هرچ ادم است ام او خ ج و سران
ماد ه او اعت ی که ب هٔ همهٔ کسان دی د، ف اری کن سی هٔ ب دی ود را ف ان خ د و ج دمت کن ا خ ت

د. ن می‌کن
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ه. ت ش ود. گذ ده ب خ ش اری ود که ت ر مدت‌ها ب گ ز دی ی ، همه‌چ ت وش س می‌ن ی مرق ت وق
رای رای مردم و ب ، ب اگردان رای ش ود، ب ن ب ه کاملاً روش ت ش ه گذ اه ب گ رای او در ن ه ب چ آن

ان ادی از آن ی هٔ ز داز ا ان سی ت ت عی موری ود. مأ ب ن ن دادها روش هٔ روی ان ان او در می من دش
اً ق ود که عمی سر رومی ب ک اف لکه ی هودی، ب ک ی ه ی اه ن گ . آن ب ا صلی ود. ت هان ب ن پ
ی ود! گوی دا ب سر خ ن مرد پ ی ای ه‌راست : ب ست ان آورد که او کی ب ر ز ورده ب کان‌خ ت

. ه است ت ه داش گ ان ن ای ا پ اه مردم ت گ سی را از ن ت عی ق هوی علی س ت مرق

ه وش آن را موعظ ر خ ب د و خ دا را اعلام کن ی خ ود که حکمران ن ب سی ای ت عی موری مأ
ه. وب ی ت عن کر، ی ر ف ی ی غ مان و ت ا ای اسخ داد؟ ب د پ ای ه ب ون گ ام چ ی ن پ ه ای د. ب کن

م می‌داد، علی دار ت ت ا اق د: او ب ن د می‌آی دی دا پ ی خ ن حکمران ه‌های ای ان ش لهٔ او ن ه‌وسی ب
اک ان را پ امی ذ ش می‌آورد، ج ش خ ا می‌داد، ب ف ماران را ش ی د، ب رون می‌ران ی وها را ب دی
طان و ی علق دارد. ش اهی ت ادش ل پ ی ج ه ان ن‌ها ب د. همهٔ ای ان ز ی رمی‌خ می‌کرد، مردگان را ب
ور ی‌ز ی، ب ردی روحان ب د. ن ورن کست می‌خ د. و ش رن رار می‌گی لمرو او مورد حمله ق ق
ه د. آن‌گون د می‌کن ه رش دا آهست اهی خ ادش ن همه پ ا ای . ب ان ج رهی ر پ ه کمت سلاح. اما ن
ار ظ ت ه‌ای ان ش ی‌ای ری ان دگرگون هودی . ی ست ی ر ن اره حاض کب ، ی ت ار می‌رف ظ ت که ان

از ه آغ کت ن ن ن کردن ای ا روش سی کار را ب . اما عی ان ی از رومی ی رهای عن د، ی ن ت داش
ود. د دل‌های مردم دگرگون ش ای ست ب خ د که ن می‌کن

ن . اما ای ده است از ش روان او آغ ی سی و در پ لهٔ عی ه‌وسی دا ب ی خ س حکمران رای مرق ب
د و واهد رسی را خ ه‌طور کامل ف ده ب ن ها در آی ن اه امروز – ت گ ی از ن ی – حت حکمران

گردد. از سان از آسمان ب سر ان اه که پ گ واهد کرد، آن ر خ ن را پ می ز

لال می‌رسد. ه ج ج ب ان رن د. راه از می ب می‌آی ها از راه صلی ن دا ت ن خ ی ی راست حکمران

ه در آن ا، چ ی ارهای دن ا معی دا ب ارهای خ . معی کست ک ش ه ی . ن داست ی خ روز ی ب پ صلی
اهی و ادش ی پ اسای ن ه‌های ش ان ش ن و ن ی وان رق دارد. اصول، ق ، ف ه امروز مان و چ ز
ه ی و صلح. ن ن روت وع، ف رای همن ن ب ت ش ود گذ ، از خ دمت ، خ ت است ی او محب حکمران
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ت کردن و اف اودان را دری اهی ج ادش دهٔ پ ن دگی آی ن ن حالا ز اد. همی ی ق ت و ان ون ش خ
س. وش مرق ر خ ب ن است خ ، ای ن ست ی ز
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ش ق ، ن ق ی ی عهد عت عن ری، ی دس عب ‌مق اب طرس – کت رای پ ن ب رای اب ن س – و ب رای مرق ب
واک‌های ژ اره‌ها و پ د. اش می‌کن ول ن ل‌ق ق ا از آن ن ی و لوق د مت ن رگی دارد. اما او مان ز ب
ه‌ها و ای د. کن ن ست ی ر سطح ن ه ب ش د همی ن ود دارد. هرچ ق وج ی ی از عهد عت راوان ف

ود دارد. اد وج ی مار ز ه ش ک ب اره‌های کوچ اش

ص ی خ ش س ت ارش مرق ی سرخ را در سراسر گز ه‌های ت وان رش ‌ها می‌ت رسش ن پ ا ای ب
ل ی رای اسرائ که ب ن ی ای عن سد؟ ی وی و می‌ن ه از ن ون گ ل را چ ی خ اسرائ اری س ت داد: مرق
ه از ی ت روج لکه خ ه، ب از ی ت از ه، آغ از ی ت رصت د ف ای ح موعود ب سای مسی لهٔ عی ه‌وسی ب
واهد: در ا می‌خ ج ود را آن وم خ دا ق رسد که خ ی ب ای ه ج ی ب ر روحان ظ ا از ن د. ت د آی دی پ

ن ی ل راست ی سی، که اسرائ ی عی دگ ن ه در ز ون گ ل چ ی خ کهن اسرائ اری ود. ت اهی خ ادش پ
ا ود را ب ان خ ن سی چ ر می‌رسد، اما عی ظ ه ن ده ب ی چ ی ود؟ پ ه می‌ش ت اف ی از ، ب است
له ن‌وسی دی د و ب مای ی ر می‌پ گ ار دی ک ب وم را ی ن ق د که راه ای کی می‌دان ل ی ی اسرائ
ه‌های عهد ت وش س ن د. مرق اد کن ی‌اش آز ق ی ت حق وش رای سرن ل را ب ی واهد اسرائ می‌خ
ود س خ رح دهد؟ مرق هان ش سا را در ج ش کلی ق ا ن رد ت ه کار می‌ب ه ب ون گ ق را چ ی عت
ه‌های ت وش ز از ن ی سا ن ن کلی د آمد. ای دی سی پ لهٔ عی ه‌وسی ی است که ب سای ی از کلی ش خ ب
ت و آن عهد ود داش دس وج ‌مق اب ک کت ها ی ن از ت سا در آغ رای کلی د. ب کهن می‌آموز

ود. ق ب ی عت

م. ما وش م می‌پ ش س چ ل مرق کمی رای ت ر ب گ ل‌های دی ی ج ل ان ق ود از ن رگردان خ من در ب
ود دارد، که در آن‌ها ل‌ها وج ی ج ی‌های ان گ م. هماهن همی ف ام او را ب ی م پ واهی می‌خ

ر از ه کامل‌ت ری هرچ صوی ا ت د ت ون ه می‌ش ت اش ار هم گذ ل‌ها کن ی ج ن‌های همهٔ ان مت
، اما الب ار ج سی ، آن هم ب دن است وان ری از خ گ وع دی ن ن د. ای ه دست آی دادها ب روی

. ست ی اب ن ن کت هدف ای
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س در دل دارد: ه‌های اصلی که مرق دغ ه دغ اه ب اهی کوت گ دمه، ن ن مق ان ای ای در پ

اً همهٔ ب ری ق رای ت سی ب ی عی ن می دگی ز ن ت در طول ز ن هوی سی. ای ن عی ی ت راست هوی
اه گ د، آن ر می‌کن ی ی غ ه آسمان ت س از صعود او ب ها پ ن ن ت د. ای هان می‌مان ن وز پ مردم هن

لهٔ رسولان ه‌وسی ه ب ست ش ت ن خ ر ت ه و ب ت الارف ه آسمان ب ح ب اهی و مسی ادش ل پ ی ج که ان
م، ری گ ن سی ب دگی عی ن ه ز م ب ی وان دگاه کامل می‌ت ن دی ود. از ای اگردان اعلام می‌ش و ش

م! ی دهٔ دل. ما راز را می‌دان ن‌ش مان روش ش ا چ ی ب گوی

. و ست ی کی ه‌راست سی ب ان می‌دهد عی ش ‌های او، که ن ج ان رن سی، داست ب عی مصائ
. ن ی ردی راست اگ ه‌های ش ان ش وان ن ه‌عن هادت ب ج و ش ار، رن ، آز ا آن ه ب وست ی پ

. سان سر ان ت پ گش از رسش ب ز پ ی دا و ن اهی خ ادش ت و آمدن پ ماهی

هٔ ن‌های همسای می ه سرز ز ب ی ل، و ن ی مالی اسرائ ش ش خ ل، ب لی ه ج ه ب ژ ه‌ای وی علاق
. ده است اده ش رست ز ف ی ان ن ه سوی آن ست ب سی می‌دان وم‌ها، که عی ق

. ور است ظ ی از آن من ه‌راست ه ب چ ل و آن ی ج ان

ه ژ ه‌وی سی و ب ن عی ی وادهٔ راست ان هود، خ ران ی لف مردم: رهب ت روه‌های مخ رح او از گ ش
ده. اگردان او، آن دواز ش

سی ر عی راب صاً در ب خ د، ش وان ل را می‌خ ی ج ن ان ا ای ود ی ن س را می‌ش ام مرق ی هر کس پ
ماد ه من اعت ا ب ی م؟ آ ست ما کی رای ش رسد: من ب ! او از هر کس می‌پ اده است ست ای

د؟ ی روی می‌کن ی ا از من پ ی د؟ آ داری

ه ن‌گون سی را ای س عی ر. مرق گ ی دی ه روز ردا، ن ه ف ، ن ات است ج ون و امروز روز ن اکن
م. آری، ا آوری ه ج م و ب ه داری گ ان او را ن ن م و سخ ی اش ادار ب ه او وف ا ب د ت ی می‌کن معرف

م. وی اگردان او ش ا ش ت
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ارهٔ ر درب ‌ت ش ی ه پ چ ر، که همهٔ آن گ اه دی ودهٔ کوت ز ک اف م، ی وی ن ش که وارد مت ش از آن ی پ
رار س، ق ده، مرق سن وی مان ن اسی ز ت سی رد و در حساسی رمی‌گی د را ب ه ش ت وش سی ن عی
د وان می‌ت وری ن رات چ امپ در. هی دای پ وب خ ، محب داست سر خ سی پ می‌دهد. عی
ور روم، رات ن امپ ی ست خ د. ن ن کردن ی ن ن حال چ ا ای د. ب ی کن ن ادعای ی ن ی چ ه‌راست ب
ده. دای‌ش سر خ ی پ عن د، ی ده می‌ش وان وس )Divi Filius» ،)Augustus» خ آگوست
ود که صلح می‌آورد، ه ب ح‌گون هره‌ای مسی وری روم چ رات ان امپ رای ساکن ور ب رات امپ
. سرور صلح که وعده سی است ها عی ن ح، ت ده، مسی «Pax Romana». اما مسح‌ش
ک ای ی ف د: ش ت می‌دادن سب ه ن ز ان )Vespasian( دو معج اسی ه وسپ ود. ب ده ب داده ش

ق ا او مواف د که آسمان ب ن ت ه می‌گرف ج ی ت ن ن ده. از ای ک‌ش ش ک دست خ ای ی ف ا و ش ن ی اب ن
وده راز او گش ر ف د و آسمان ب مار می‌کن ی‌ش ه‌های ب ز سی است که معج . اما عی است
د که در ن دان ست ب ای ل، می‌ب ی ج ن ان مالی ای دگان احت رن ان روم، گی حی ود. مسی می‌ش
، رون و ن ده‌خ ور درن رات ه دست امپ وری روم، ب رات ه دست امپ ان ب ش ج ت رن عی وض

ان ش آن ی اپ ش ی ان پ ش ‌های ج ود و در رن ر ب ‌ت رگ ز ، ب ان دهٔ آن ات‌دهن ج د و ن داون ح، خ مسی
ار ش ار، ف . آز ز ی اخ ی در رست های ی ن روز ی ه سوی پ ه ب ت الارف لکه ب ده، ب ودش اب ه ن ود. ن ه ب ت رف
کار ت و ان ان ی ، خ کست ه ش ن ب د. ای ن ان می‌رسان ش های ه مرز ان را ب حی رس، مسی ج و ت رن
دگی‌ای که مرگ را ن ، ز ی هست ساز از ش و ب ش خ ح ب امد. اما در مسی ج ز می‌ان ی ن
د. ن ست دا می‌ای ر خ راب ی که در ب درت‌های ر ق دا ب ی خ روز ی ام پ ی کست می‌دهد، و پ ش
رای ها ب ن امی است که ت ی ن پ د. ای رداز می‌پ ور ن ظ ی‌من وع‌ها ب ن موض ه همهٔ ای س ب مرق

ه. ش ش از همی ی ، ب ده است ن ا امروز ز لکه ت ود، ب ده ب ش ه ن ت ر گرف ظ ان روم در ن حی مسی
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دهٔ ح. مسح‌ش سی مسی ل عی ی ج ود: ان از می‌ش ه آغ ن‌گون دا ای ی خ روز ی وش پ ر خ ب خ

، آمدن ش از آن ی ا مدت‌ها پ عی ا ملاکی و اش ی ب دا. ان سر خ ل پ ی ج ح موعود! ان دا، مسی خ
رود. کسی که د، ب داون هوه، خ ش ی ی اپ ش ی ست پ ای د که می‌ب ودن ر داده ب ب ادی‌ای را خ من
و ش روی ت ی ود را پ ک رسول خ ن د: ای د و راهش را آماده ساز آمدن او را اعلام کن
د، ی هوه را آماده ساز د، راه ی داون واهد کرد. راه خ و را آماده خ م که راه ت رست می‌ف

ض ی ا ف ا داوری و ب دا ب ود! خ ه ش ت رف ی ذ ی پ گ ست ای ه ش ا ب د ت ی ر او را راست کن مسی
ر ب ا 40 خ عی ه که ملاکی 3 و اش د، همان‌گون رار ساز رق و ب ز را از ن ی ا همه‌چ د ت می‌آی
ول ل‌ق ق ن ن ز در ای ی هٔ 20، ن روج 23 آی ی خ عن اب دوم موسی، ی ان کت ن د. سخ می‌دهن

ه مکان و را ب ا ت م ت رست و می‌ف ش روی ت ی ه‌ای پ ت رش ک ف ن : ای داز است ن‌ان ی طن
ن موعود. می ه سرز ه ب از ، از ورودی ت ض است ی ن صدای ف د. ای رسان ده ب وعده‌داده‌ش

ون گار، اکن ون آن روز دا. همچ ود خ ه دست خ ، ب ن می هٔ سرز از ی ت صرف ه و ت از ی ت روج خ
ل را ی ا اسرائ اده است ت ت ه راه اف دا ب د. خ سی می‌آی درت عی ص و ق خ دا در ش خ

ن ر سخ گ دا دی د، آری، خ ودن ده ب اموش مان ا خ ی ب س از 400 سال که ان ات دهد. پ ج ن
ومی که ه ق د. ب ی رسی ب ای ن حی لهٔ ی ه‌وسی دا ب اش خ دارب ی گ ب ان ون ب ود، اکن ه ب ت ف گ ن
د. اما ن اب ق می‌ی حق ی‌ها ت وی گ ش ی ا و کی پ ده و دودل، که آی م‌دی . ست د است اامی ن
لکه ود، ب ب ت ن خ ی ت ح موعود در پ . مسی ت ش رف ی ار پ ظ ت ری از ان گ ور دی ز ج ی همه‌چ
واست در دل‌های ی. او می‌خ دگ ن ه‌ای ز ش ی ری ون رگ اک و دگ ی دل‌های پ ست در پ خ ن

د. ی کن مردم حکمران

منادی: یحیای تعمیددهنده

د. او اهر ش ه ظ هودی ان ی اب ی لکه در ب م، ب لی ه در اورش ادی، ن ده، آن من ددهن عمی ای ت حی ی

ه دگرگون ش ود را از ری دگی خ ن د و ز رن ی گ د ب عمی د ت ای ان ب هودی ه می‌کرد که ی موعظ

د. مردم از ن ت کن اف ان را دری ش اهان ش گن ا آمرز د. ت ن دا ساز م خ سلی ود را ت د و خ ن کن
ط ق که معمولاً ف ا آن د. ب رون می‌آمدن ی د او ب ز م، ن لی ، اورش ت خ ت ای ه و از پ هودی ی
د، دن د داده می‌ش عمی د، ت دن هود می‌گروی ن ی ه دی ی که ب ان هودی ری ی ی غ عن ، ی ان ش وکی ن
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ه‌طور ان را ب ش اهان رد و گن رو ب ان را در رود اردن ف ش ی ای حی د ی ن ت اش ان می‌گذ آن

ان ب ر ز کارا ب د، آن‌ها را آش راف می‌کردن ان را اعت ش اهان د. در همان حال گن وی ش ن ب مادی ن
د، رون می‌آمدن ی اه ب ای گن ی د، از دن عمی ا ت د. ب دن مان می‌ش ی ش د و از آن‌ها پ می‌آوردن
ل در ی . اسرائ ت خ ای سرخ از مصر گری گار از راه دری ل در آن روز ی ه که اسرائ همان‌گون
ه ن ب ز ای ی ون ن ود و اکن ده ب عان وارد ش ن کن می ه سرز گار از راه رود اردن ب آن روز
چ ی هی ی ب حی . ی ی از آن ش خ رای ب ‌کم ب ود. دست ل ب ی رای اسرائ ه ب از ی ت از ای آغ معن
ا د که ب ی وش ر می‌پ ت م ش ش ی ساده از پ . ردای ان اب ی ها در ب ن دگی می‌کرد. ت ن ی ز ش آسای
ای لی د ای ن ود. مان ی ب وراکش ملخ و عسل صحرای د. خ ه می‌ش ست رمی ب دی چ ن کمرب
د ای ی را اعلام می‌کرد که همه ب ز ی ح موعود، چ ح، مسی ادی مسی ام من ی. او در مق ب ن

د که از من ان رسد، کسی می‌آی ای ه پ دمت من ب ی خ ت ، وق س از من د: پ ن ست می‌دان
وم و م ش م خ ست ی ه ن ست ای ی ش لال است که من حت رج رگ و پ ز ان ب ن . او چ ر است ات وان ت
ما را در رده‌ام. اما او ش رو ب ما را در آب ف م. من ش از کن ش را ب ‌های ش د کف ن ب
ه ها ب ن ه ت ما ن را ش ی د. ز ر داده‌ان ب ا خ ی ب ه که ان واهد داد. همان‌گون د خ عمی دس ت روح‌الق

د. ی دمت کن دا را خ ا خ د ت از داری ی درت هم ن ه ق لکه ب د، ب از داری ی ش ن اکی و آمرز پ

یحیی عیسی را تعمید می‌دهد

سی، ود. عی ر داده ب ب ی آمدن او را خ حی که ی ا آن ره، ب ظ ت رمن ی اگهان و غ اه رخ داد. ن گ و آن
ی حی ار ی اگهان کن ل، ن لی اصرهٔ ج د او از ن اون ش وی ی، خ حی دا، مردی هم‌سن ی سر خ پ
که ا آن د. و او، ب ودن رون آمده ب ی ار اردن ب ه کن د او ب ز ی که ن ان کسان ود. در می اده ب ست ای

ن‌سان دی . ب ت د گرف عمی ی ت حی ، از ی ران گ د دی ن اهکاری مان ه گن ، ن ح موعود است مسی
د، و ن از کن و آغ د از ن ن واست ت که می‌خ رار گرف ی ق ار کسان ح موعود در کن مسی

عان ن کن می ه سرز ل را ب ی ه، که اسرائ ت ش ع در گذ وش د ی ن اد. مان ت ان راه اف ش آن ی اپ ش ی پ
کلی ه ش د، آسمان ب رون آمدن ی سی از رود اردن ب ی و عی حی امی که ی گ ری کرد. هن رهب
الا ری که از ب وت ون کب کارا، همچ رود آمد، آش ر او ف دس ب د و روح‌الق ه ش ت کاف ت ش ف گ ش
سر و پ ها ت ن : »ت ت سی می‌گف ه عی د که ب ده ش ی ن الا ش ی از ب د. و صدای رود آی ی ف سان ر ان ب
ود که در ی!« او سی سال ب ادی من مامی ش و ت ، ت ز من ی ی، همه‌چ ز من ی ار عز سی ب

ن ود. ای ده ب را رسی ی او ف دمت علن مان خ ون ز دگی می‌کرد، اما اکن ن دا ز ودی خ ن ش خ
ه دعای اسخ ب د، در پ ه ش ت کاف د. آری، آسمان ش اش م ب ی ها سه سال و ن ن ود ت رار ب دوره ق
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وم‌های سلط ق ت و از ت دی از دل‌های سخ اامی ا ن هٔ 1، که او ب اب 64 آی ا در ب عی اش
ی ت خ دب ا ب ح موعود آمد ت ر مسی دا در روح ب ود. خ رآورده ب اد ب ری ل ف ی ر اسرائ ه ب ان گ ی ب
ست در ای ن کار می‌ب د. ای ی کن اره حکمران د و دوب ه کن اع را وارون ا اوض د، ت رگردان را ب

ود. از ش ان آغ لی ی دل‌های اسرائ

عیسی، زندگی او در خدمت

س از گ پ ی‌درن رد ب ب ن ن د. ای رد می‌آی ب سی، ن دا در عی ی خ روز ی وش پ ر خ ب ش از خ ی پ

ان اب ی ه ب گ ب ی‌درن ود، او را ب رود آمده ب ر او ف را روحی که ب ی ود. ز از می‌ش د او آغ عمی ت
گار 40 سال ل در آن روز ی ه که اسرائ ود. همان‌گون ا ب ج هل روز آن د. او چ ه می‌ران هودی ی
ا او د. ت ب ری ف د او را ب ی ن مدت کوش دا، در ای من خ س و دش لی ، اب طان ی ود. ش ان ب اب ی در ب
ود، ها ب ن ها او ت ن روز د. در ای ی رها کن رمان اف ش و ن ا ساز سان‌ها را ب رای ان رد ب ب ن ن ای

ان گ ت رش ود. اما ف ی ب وران وحش ان ان ج ش از او. او در می ی ده پ ددهن عمی ای ت حی د ی ن مان
ه او ن‌سان ب دی ی‌اش ب در آسمان د. پ ش می‌کردن دمت ت او خ وی ق ت و ت ظ رای محاف دا ب خ

ات ج رای ن رد ب ب ست و مهم ن خ ش ن خ ن ب دا ای سر خ . پ ر است د که حاض همان ف
س رد. پ ان ب ای ه پ ه سود ما ب ن‌سان ب دی ود و ب ه سود خ ن را ب می مامی ز سان‌ها و ت ان
، ت اموش گش ش خ د و صدای رده ش ه دست مرگ سپ ده ب ددهن عمی ای ت حی که ی از آن
دا را اعلام می‌کرد: اهی خ ادش وش پ ر خ ب س او خ . از آن پ ت گش از ل ب لی ه ج سی ب عی
ام می‌رسد. ج ه ان ود ب ده ب ی ش وی گ ش ی ه پ چ ، آری، آن ده است را رسی ون ف مان اکن ز

ون د. اکن ای هان راه می‌گش ه درون ج درت ب ا ق ده است و ب ک ش دی ز دا ن اهی خ ادش پ
ر ب ه خ د و ب ی اه را رها کن د، گن ی ه کن وب د، ت ر دهی ی ی غ ود را ت کر خ مان آن است که ف ز
ر ی اه و ز ادش ی پ ر حکمران ی وان ز ه می‌ت ن‌گون ها ای ن د. ت مان آوری دا ای ی خ روز ی وش پ خ
سر . پ ص است خ ک ش . ی ست ی ک دگم ن ا ی ه ی ک آموز ل ی ی ج ن ان دا درآمد. ای رکت خ ب
رد ب ه ن س ب لی دگی، مرگ و اب وز رس، دی ماری، ت ی اه، ب ا گن . او ب د ما آمده است ز دا، که ن خ

ل و همهٔ ی ا اسرائ د ت از می‌کن غ ی را آ های روج ن ه، خ از ی ت روج د. او خ ز ی رمی‌خ ب
ورد. رون آ ی ش ب امدهای ی اه و همهٔ پ ن سان‌ها را از اسارت گ ان
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نخستین شاگردان – عیسی ماهیگیران را به پیروی از خود فرا می‌خواند

معون و د، ش ن ی ر را می‌ب ی گ ، دو ماهی ت ل راه می‌رف لی هٔ ج اچ ار دری امی که او در کن گ هن

ان ه آن سی ب د. و عی ن ت داخ ه می‌ان اچ ان را در دری ش ورهای اس را، که ت دری رادرش ان ب
، گ ی‌درن م. و ب اد مردمان می‌ساز ما را صی د. من ش ی روی کن ی د و از من پ ی ای ی : ب ت گف
ر لوت ها کمی ج ن د. و ت روی کردن ی د و از او پ ان را رها کردن ش ورهای ی، ت گ چ درن ی هی ب
وب عق د: ی ان وصله می‌کردن ش ‌های ق ای ار ق ان را کن ش ورهای د که ت ودن ر ب ی گ از دو ماهی ب

ز ی ان ن د. آن وان را خ ر ف گ د آن دو دی ن ز مان ی ان را ن . او آن رادرش ا ب وحن دی و ی ب سر ز پ

ن د. ای ن ت اش ای گذ ر ج د ب مز ا کارگران روز ان را ب درش د و پ روی کردن ی گ از او پ ی‌درن ب
عد، ؟ در سال‌های ب روی کن ی د: از من پ وی گ ی ب ه‌سادگ ست ب وان ود که می‌ت ه کسی ب چ

ن ، همی ان ن آن د که همی می‌کردن د. گمان ن ن دان ن را ب ست ای ای ان می‌ب ودی، آن ه‌ز و ب

ان د. آن ن ر و رو کن ی گار را ز ای آن روز ی ود که دن د ب واهن ی خ ران ساده، کسان ی گ ماهی
د داد. واهن از کرد، ادامه خ ان آغ سی همراه آن کاری را که عی

در کنیسهٔ کفرناحوم

سه ی ه کن ت ب ود. و او درست در روز سب احوم می‌ش رن ش وارد کف اگردان ا ش سی ب و عی
ان او در ن م می‌داد. و همه از سخ علی ا ت ج ای ساده، آن نّ  م. او، آن ب علی . مکان ت ت رف
، ن ی ش ده، دلن ن . ز ت دار داش ت م می‌داد که اق علی ون کسی ت را او همچ ی د، ز ودن ت ب ف گ ش
ط ق ان ف د. آن ن ت اخ ن عت می‌ش ری ه از علمای ش چ ا آن اوت ب ف . کاملاً مت ات ان حی ن آری، سخ
ت که ن می‌گف ان سخ ن د، اما او چ ن ول کن ل‌ق ق ود ن د از موسی و از علمای خ ن ست وان می‌ت

ی دوم. ون موسای ، همچ ود حکمت است ی خ گوی

ر ن روح ب ود. ای ر کرده ب ی سخ ر او را ت ری د و ش لی ود که روحی پ سه مردی ب ی ن کن در ای
د که هرگز در حالت عادی کن ی ب ت کارهای ود و او را وامی‌داش ن مرد مسلط ب ای
د آلوده ود درمی‌آوردن صرف خ ه ت ی را که ب د و کسان ودن د ب لی ن ارواح پ می‌کرد. ای ن
ن مرد، آری، . ای ت داخ کل می‌ان کسره از ش ان را ی ت آن ی سان ی که ان ا کارهای د، ب می‌کردن
سی، ، ای عی ه کار است و چ ا ت : ما را ب ت سی گف ه عی و درون او، ب ر، آن دی ری آن روح ش
م که وب می‌دان اسم و خ ن و را می‌ش ی؟ من ت ود کن اب ا ما را ن ا آمده‌ای ت اصری؟ آی ای ن
د و از او ن ب ت را ب رمان داد: دهان ه او ف ت ب اطعی ا ق سی ب دا! و عی دوس خ ی، ق ست کی
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ن سو و آن سو ه ای د، او را ب ن مرد را رها کن واست ای می‌خ ا! آن روح که ن ی رون ب ی ب
ده ‌ز ت رون آمد. همه وحش ی د. و از او ب اد ز ری ود را ف کست خ د ش لن ا صدای ب د و ب ی کش
د دن رسی ود می‌پ ود. و همه از خ ده ب دی ی ن ز ی ن چ ی ن ان هرگز چ ک از آن چ‌ی را هی ی د، ز دن ش
ا را او ب ی ؟ ز ه‌ای است از م ت علی ه ت ن چ ؟ ای ست ی ر چ گ ن دی د: ای ن ت ر می‌گف گ کدی ا ی و ب

رمان م، ف ی وان ات ان ن رش راب ر، که ما در ب ری ه ارواح ش ی ب ر حت ی ذ اپ ‌ن اومت داری مق ت اق
د وی ن می‌گ د؟ او سخ ن ز رش می‌گری راب د، آری، از ب ن می‌دهد و آن‌ها از او اطاعت می‌کن
رمن در سراسر ی در خ ش ون آت داد همچ ن روی د. و ای وی ود که می‌گ ه می‌ش ون و همان‌گ

د. ش ش خ ل پ لی ج

در خانهٔ شمعون پطرس

د. ن ت اس رف دری معون و ان هٔ ش ان ه خ د و ب رون آمدن ی سه ب ی ، از کن س از آن گ پ ی‌درن و ب

ان ود. آن اده ب ت ر اف ست ‌دار در ب ب معون ت ن ش د. مادرز ودن ز همراه ب ی ا ن وحن وب و ی عق ی

د از آن ای ‌کم ب د. دست ن ت سی گف ه عی ن را ب د، ای ن اش ه ب ت اصی داش ار خ ظ ت که ان ی‌آن ب
گ او را رها ی‌درن ب ب ت و ت ش را گرف ، دست ت د او رف ز سی ن اه عی گ د. آن ر می‌ش ب اخ ب
ا ذ ان غ ش رای ی کرد و ب رای ی ذ ان پ گ از آن ی‌درن ، و ب ت اف ی ی ب رهای وراً از ت کرد. او ف

. ت آماده ساخ

دان ماران و دردمن ی ود، مردم همهٔ ب روب کرده ب اب غ ت د و آف را رسی ب ف امی که ش گ هن
وز در ان هن د. آن د او آوردن ز د ن ودن ان کرده ب رش ی سخ ر ت ری ی را که ارواح ش و همهٔ کسان
ت در ش احوم، پ رن ای کف اً همهٔ اهالی روست ب ری ق د و مردم، آری، ت ودن معون ب هٔ ش ان خ

ن ری اگون‌ت ی را که از گون ، کسان ست وان ی که می‌ت ای ا ج د. و او ت ودن اده ب ست ای
ن‌ها ارواحی د. ای رون ران ی اری را ب سی وهای ب ا داد. و دی ف د ش ردن ج می‌ب ماری‌ها رن ی ب
د، ن وی گ ن ب ارهٔ او سخ می‌داد درب ه ن از ه آن‌ها اج سی ب د. و عی رن ری د و ش لی ی، پ دن ادی ن
د ای ی ن ب می ه ز سان ب ون ان که همچ ش از آن ی د. آن‌ها او را مدت‌ها پ ن ت اخ ن را او را می‌ش ی ز
سان‌ها را رای ان رد ب ب ، که ن دا است دوس خ د که او ق ن ست د. آن‌ها می‌دان ن ت اخ ن می‌ش

. ان ش اهان ن ماری‌ها و از گ ی د. و از ب ن‌ها رها ساز ان را از دست آ ن ا آ ود ت از کرده ب غ آ

ک اری وز ت د و هوا هن ودن واب ب وز خ امی که همه هن گ ود، هن ار ز سی عد، ب ح روز ب صب
ا . ت ت اده رف ت لوت و دوراف ی خ ای ه ج ود. او ب ه ب ت رون رف ی ه و ب است رخ ود، او ب ب
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ود و ود ب در خ ا پ ی ب ن ی ش ی همن دا، در پ ادم کامل خ ام خ د. او در مق ی دعا کن های ن ه‌ت ب
د دن ران دی گ طرس و دی امی که پ گ ماس می‌کرد. هن مود الت ، حکمت و رهن درت رای ق ب
ه او د، ب ن ت اف ام او را ی ج ی سران ت د. وق ن ت ش رف وی ‌وج ست ه ج ، ب ست ی ه ن ان که او در خ
ا ج ا آن م ت روی ر هم ب گ ادی‌های دی ه آب د ب ی ای ی : ب ت د. اما او گف ن و هست ی ت د: همه در پ ن ت گف
اری سی م. ب مان ا ب ک ج م در ی وان می‌ت ن آمده‌ام. من ن رای همی را ب ی م، ز ه کن ز موعظ ی ن
د، او دن ا می‌رسی ج ه آن ی که ب ادی‌های د. و در همهٔ آب ون ن ش وش را ب ر خ ب د خ ای ر هم ب گ دی

رون ی وها را ب وش را اعلام می‌کرد و دی ر خ ب ی خ عن ل، ی ی ج ت و ان سه‌ها می‌رف ی ه کن ب
د. می‌ران

جذامی در کنار راه

ه از را او هرگز اج ی هر، ز رون از ش ی اده‌ای ب د. در ج د او می‌آی ز امی ن ذ در راه، مردی ج
د: ماس می‌کن ه او الت د و ب ت اک می‌اف ه خ سی ب ای عی ش پ ی ود. او پ هر ش ت وارد ش داش ن

ن ودش از ای سی در عمق وج ی! عی اک ساز امم پ ذ ی مرا از ج وان واهی، می‌ت خ اگر ب
ی ی و رحمت ا دلسوز د. او ب ر ش ث أ ، مت ان ن ن اطمی ز از ای ی رای کمک، و ن ه ب دان اامی اد ن ری ف
ه ودش ب که خ ن رسی از ای چ ت ی هی ود را دراز کرد. او را لمس کرد. ب ق دست خ عمی
و! و اک ش واهم، پ : می‌خ ت سی گف ود. عی لا ش ت ردار مب ار واگی سی ی ب وست ماری پ ی ن ب ای
رد، می ده ب ن ده‌ز ن ود ز د. او که محکوم ب اک ش ، او کاملاً پ ت ان رف ام از می ذ گ ج ی‌درن ب
ه گ ه ن ست ش را ب ور داد که دهان ه او دست ت ب دی ا ج سی ب ود. و عی ه ب ت اف ی از دگی را ب ن ز
اب 14 ان ب ور موسی در لاوی ق دست ست طب ای اد. او می‌ب رست د کاهن ف ز دارد، و او را ن
د. اما او اک اعلام کن ارد کاهن او را پ ذ گ د و ب ران ذ گ ر ب طهی ی ت ان رب رود، ق د کاهن ب ز ن
ا که د و هر ج مان اموش ب ست خ وان می‌ت . آری، ن ت گف از ا آن را ب ت و همه‌ج رف

. ت ن می‌گرف ش ود را ج ای خ ف ست ش وان می‌ت

سی ن رو عی ود. از ای هر ش کارا وارد ش ست آش وان می‌ت ر ن گ سی دی د که عی ن ش ه ای ج ی ت ن
ه د او روان ز ا هم مردم از هر سو ن ج د. اما آن اده می‌مان ت اهای دوراف ، در ج رون ی ب

د. دن می‌ش

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن
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: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ ام دهی ج ان ان دگی‌ت ن د در ز واهی خ د که ب ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

وق می‌آورد؟ ه ش ما را ب سی ش ی در عی ز ی ه چ چ

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب
د! ی وی گ ه او ب ود را ب ش خ ای ست

د! ی ت کن ادداش ست – آن را ی ی ن ن ان روش ت رای ی ب ز ی ا چ د، آی ی داری رسش ا پ آی
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باب 2

بخشش و شفا برای یک مفلوج

د. و ی چ ی ادی پ ر در آب ب ن خ ه‌ای. ای ان ه خ . ب ت احوم رف رن ه کف اره ب د روز او دوب ن س از چ پ
رای ر راهی ب گ ان‌که دی ن د، چ ودن اده ب ست ا ای ت در و همه‌ج ش ان پ د. آن از همه آمدن ب
دا را. اهی خ ادش وش پ ر خ ب ، خ ت ان می‌گف ش رای دا را ب سی کلام خ ود. و عی ب ن ن ت ش گذ
د ز ا او را ن د، ت کش حمل می‌کردن ش ر ت لوج را ب د که مردی مف مدن هار مرد آ اه چ گ آن
ی‌معطلی د. ب رسن سی ب ه عی د ب ن ست وان می‌ت ت ن معی وه ج ب ب ان ه سب د. اما ب اورن ی سی ب عی
ی ه‌آسان ود که ب امی ساده ب د. ب ن ت کاف لی را ش ام کاهگ د و ب ردن الا ب ه ب ان ام خ ر ب او را ب

ن ی ای ود، پ سی ب ی که عی ای ه، ج ان ه درون خ لوج را از آن سوراخ ب د. و مف ر می‌ش عمی ت
چ ی هی ا، ب ف رای ش ی ب واست . درخ ان ج رهی ای او. کاری پ ش پ ی د. درست پ ادن رست ف

ن د ای وان د که او می‌ت ان را دی ش مان د، و ای ن ه می‌کن ن مردان چ د ای ی او دی ت کلمه‌ای. وق

ن ی که ای د! همهٔ کسان ده ش ی مرز ت آ اهان ن سرم، گ : پ ت لوج گف ه مف ا دهد، ب ف مرد را ش
ر ‌ت ق ار عمی سی ان ب ن ن سخ . اما ای ام است ی ب راب ورش خ ظ د من ای د ش کر کردن د ف دن را دی
ود، امده ب ی سی ن د عی ز ش ن ش خ رای ب که او ب ا آن . ب ت ر داش ت ش ی ار ب سی ی ب ای ود و معن ب
ای دل و ف د. ش ش خ ه او می‌ب از دارد ب ی سان ن ی را که ان ز ی ن چ ری ست مهم‌ت خ سی ن عی
سان‌ها ان ان ش می ش خ . و ب ز است ی ن چ ری دا مهم‌ت ش خ ش خ اک. ب ی پ دان وج

ن د که از ای ودن ه ب ست ش ا ن ج عت آن ری ن از علمای ش د ت ن ر صلح. چ ذ ن ب ری دت رومن ی ن
ه کسی د. چ ر می‌گوی ؟ کف ت ه می‌گف ن مرد چ د. ای دن هوت ش ان مات و مب ن سخ
ا ج ها آن ن رود و ت د کاهن ب ز د ن ای ی؟ او ب های ن ه‌ت دا ب ز خ د – ج ش خ ب اهان را ب د گن وان می‌ت
د. کر می‌کردن ود ف ن را در دل خ د. ای ت کن اف ش دری ش خ ی ب ان رب ک ق ا ی د همراه ب وان می‌ت

ن ی ن ود چ را در دل‌های خ . چ ت اف ان را دری ش آن ود واکن گ در روح خ ی‌درن سی ب عی
ده ی ت آمرز اهان م: گن وی گ ه او ب که ب ن ، ای ر است ما کدام آسان‌ت ر ش ظ ه ن د؟ ب ی ش دی می‌ان

سان سر ان د پ ی دان که ب ن رای ای رو؟ اما ب ردار و راه ب رت را ب ست ز و ب ی رخ که: ب ن ا ای د، ی ش
ه ، ب دا در آسمان ه که خ د، درست همان‌گون ش خ ب ن ب می ر ز اهان را ب دار دارد گن ت اق

گ ی‌درن لوج ب اه مف گ رو. آن ه ب ان ه خ ردار و ب رت را ب ست ، ب ز ی رخ د: ب لوج می‌گوی مف
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ه گرد ان لوی خ ه و ج ان ی که در خ ر همهٔ کسان راب . در ب ت رداش رش را ب ست است و ب رخ ب
ود ی‌خ ود ب وق از خ . همه از ش ت ش ان گذ ارش ه از کن ت اف ای ف درست و ش ن د، ت ودن آمده ب
د آورده دی ه را پ ز ن معج ست ای وان ها او می‌ت ن را ت ی د. ز ش کردن ای دا را ست د و خ دن ش

د. هرگز ن ست می‌دان ن را ن ان ای ط آن ق ود، ف اده ب ست ه ای ان ی در آن خ ه‌راست دا ب د. و خ اش ب
د. ودن ده ب دی ی ن ز ی ن چ ی ن ش از آن چ ی پ

لوی باجگیر

ت معی از همهٔ ج د. ب ن ت ک رف دی ز هٔ ن اچ ار دری ه کن اره ب ش دوب اگردان سی و ش س عی سپ
ده ی ن ش م داد که هرگز ن علی ان ت ه آن ی ب ان ن ا سخ دا را ب های خ ز ی ا او چ ج د. آن د او آمدن ز ن
ا ود، همان‌ج ه ب ست ش ه ن ان خ اج د که در ب ی را دی سر حلف ا، او لاوی پ ج د. در راه آن ودن ب
ور ف لی من غ ن ش ود. ای ری ب گ لمرو دی ا ق س ب رودی سران هی کی از پ لمرو ی ان ق که مرز می
ه ژ ه‌وی د، ب رداز پ اج را ب ن ب واست ای می‌خ چ‌کس ن د. هی ودن ش ب ان ب ی ت ش ان پ ود که رومی ب
د. ن طرد می‌ش ائ ک خ د ی ن ود، مان لی ب ی ود اسرائ ود. او که خ ومان خ کی از هم‌ق ه ی ه ب ن

روی ی ود: از من پ ه ب ت ر گف گ اگردان دی ه ش ر ب ‌ت ش ی ه که پ ، همان‌گون ت ه او گف سی ب عی
صاً او را خ ان می‌دهد و ش ش ه ن ه او علاق ود که کسی ب رت کرده ب ! او که کاملاً حی کن
مع کرد و از او ه ج ش رای همی لش را ب ، وسای است رخ گ ب ی‌درن د، ب ن ام صدا می‌ز ه ن ب
ا رپ اد ب ی ش ن ش ود دعوت کرد و ج هٔ خ ان ه خ سی را ب ی، عی ی مت عن روی کرد. و لاوی، ی ی پ
د. ودن ده ب ره لمی ر سر سف ان آسوده ب د. و آن ز آمدن ی ش ن اری از همکاران سی . ب ت ساخ
ده ده ش سه ران ی ی که از کن . همان کسان اهکاران ران و گن ی گ اج ا ب ش ب اگردان سی و ش عی

اری از سی د. ب ان دوری می‌کردن ش د و همه از ای ودن ده ب ه‌ش ت اخ ن ادی ش ان در آب د. آن ودن ب
ده ی ه سوی او کش ود را ب د و خ دن را رحمت او را می‌دی ی د، ز روی کردن ی ان از او پ آن
د. ت کردن ر وحش گ ار دی د، ب دن ن را دی ان ای سی ری عت و ف ری ی علمای ش ت د. وق ن ت اف می‌ی
را ی د، ز ن ت اگردان گف ه ش ن را ب رد؟ ای ی گ ن ب ش ن مردم ج ا ای ست ب وان ه می‌ت ون گ او چ
: ت د و گف ی ن ان را ش ش ن سی سخ د. اما عی ن وی گ ود او ب ه خ م ب ی ق د مست ن ت داش ت ن رئ ج

د سالمان ز ط ن ق د ف ای ک ب ش ز را پ . چ ماران ی لکه ب د، ب دارن ک ن ش ز ه پ ی ب از ی ان ن درست ن ت

. من هان مام ج رای ت ل و ب ی رای اسرائ اورم، ب ی ا ب ف ات و ش ج ا ن مده‌ام ت د؟ من آ اش ب
ی را که ا کسان ان را. ی ارسای ه پ م. و ن وان خ را ب اهی ف ادش ه پ اهکاران را ب ا گن آمده‌ام ت
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ای دل‌ها ف ش و ش ش خ د، من ب ن مان اهکار ب د گن ای ب اهکاران ن د. گن ن ارسای د پ ن گمان می‌کن

ان ا آن وم و ب ان هم می‌ش ش لکه دوست م، ب ه می‌کن ه موعظ وب ه ت ها ب ن ه ت را می‌آورم. من ن
وم. ره می‌ش هم‌سف

عیسی دربارهٔ روزه

ه‌گاه ان گاه‌ب د. آن ن ت ه می‌گرف ان روز سی ری اگردان ف ده و ش ددهن عمی ای ت حی اگردان ی ش
د. رن می‌گی ه ن اگردان او روز را ش د که چ دن رسی سی پ د. از عی وردن می‌خ وراکی ن چ خ هی
د، در حالی که داماد رن ی گ ه ب د روز ن وان ان عروسی می‌ت ا مهمان اسخ داد: آی ان پ ه آن او ب
. ان است ا آن ی که داماد ب ت ا وق د، ت رن ی گ ه ب د روز ن وان می‌ت ی ن ه‌راست ان ب ؟ آن ان است ا آن ب
ود، آری، ه ش ت ان گرف اه که داماد از آن گ . آن ت د گرف واهن ه خ د که روز ی می‌آی های اما روز

ن ش د ج ن وان د می‌ت ن د و گمان کن ن کش ان داماد را ب سی ری عت و ف ری اه که علمای ش گ آن

هٔ از ای ت ی کوه از دن اش ری ب صوی رگ عروسی ت ز ت ب اف ی د. ض ان دهن ای عروسی را پ

ش از ی ه که در آن هر کس ب از ی ت ای ی ود. دن ده می‌ش ری ح آف لهٔ مسی ه‌وسی داست که ب خ
چ‌کس ود. هی واهد ب رای همه خ ت و صلح و عدالت ب واهد داش ی خ هٔ کاف داز ان
ده و کن را در آن صورت وصلهٔ ن ی د. ز می‌دوز ه ن امهٔ کهن ر ج و ب هٔ ن ارچ وصله‌ای از پ
ود. ر می‌ش دت ش ب ی ارگی از پ ود و پ دا می‌ش رسوده ج ه و ف هٔ کهن ارچ و از پ ود، ن می‌ش
ه ک‌های کهن دن است در مش ی وش وز در حال ج ه را که هن از راب ت چ‌کس هم ش هی

اه هر دو از دست گ د. آن رکان ه را می‌ت ک‌های کهن ه مش از راب ت را ش ی د. ز ز می‌ری ن
ه از کسره ت ی ی ز ی سی چ . عی ت خ ه ری از ک‌های ت د در مش ای ه را ب از راب ت د. ش می‌رون
اره. ی دوب از غ رای آ ی ب رصت ان و ف دگ ه طردش کی ب دی ز ، ن ، رحمت ش ش خ ا، ب ف ورد. ش آ

ان آن می‌آمد. آن ور درن ان ج سی ری عت و ف ری ‌های علمای ش ت ک و سن ش کر خ ف ا ت ن ب ای
‌های ت مار و سن ی‌ش ع‌های ب رمان‌ها و من ی از ف سان امی ان ظ ه ن ود که ب ه را مدت‌ها ب کهن
د. اما ودن ده ب دس دور ش ‌مق اب ن‌سان از موسی و از کت دی د. ب ودن اد کرده ب ده ب ای ی‌ف ب

ان هودی سی ی د. عی ان رسی ای ه پ سی ب ض عی ی ماعت در ف اهکاران از ج ی گن گ ش طرد همی

د و از ه او گوش دهن د که ب ی الش می‌کش ه چ سان‌ها را ب ز همهٔ ان ی ود و امروز ن مان خ ز
رای ه ب ژ ه‌وی رای همه، ب د. ب ش خ ه می‌ب از ات ت ات است و حی د. از او که حی ن روی کن ی او پ

ست ای ه می‌ب ود و کهن ده ب از ش ه در او آغ از . ت اهکاران دگان و گن ، طردش دگان ده‌ش ران
ود. ه ش ت اش ت سر گذ ش رود و پ ار ب کن
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عیسی دربارهٔ سبت

ش همراه او اگردان . ش ت ش دم می‌گذ ارهای گن ز ت ان کش سی از می ت عی در روز سب
، ن ی ب د: ب ن ت ه او گف ان ب سی ری اه ف گ د. آن دن ی ه‌ها را می‌چ وش ن خ ت د و در راه رف ودن ب
ود. اما ب ان مهم ن ش رای د، ب ودن ن کرده ب ی ن ران چ گ د. اگر دی ن اروا می‌کن ت کاری ن اگردان ش
هم ا آن او را مت د که ب ن اب ی ی ب ز ی ا چ د ت ن ت ر داش ظ ر ن ی ت ز ا دق ش را ب اگردان سی و ش عی

ش ی او و همراهان ت ه کرد، وق د که داود چ ده‌ای وان خ ر ن : مگ ت ان گف ه آن د. او ب ن کن

ان ت و ن دا رف هٔ خ ان ه خ م ب ار کاهن اعظ ات ی مان اب ی در ز ت د؟ وق ودن ه ب ت گرسن سخ

ه همه از آن دارد؟ و ب ش را ن وردن هٔ خ از ان اج ز کاهن چ‌کس ج ورد، که هی دمه را خ ق ت
ه‌ای ت س از هف ا پ ، ت ده است ده ش ری سان آف رای ان ت ب : سب ت ان گف ه آن داد. او ب

ت . سب ده است ش ده ن ری ت آف رای سب سان ب د. ان کر کن دا را ش د و خ اسای ی حمت ب رز پ
سان صاحب سر ان د: پ ی دان . ب ت ود داش ست وج خ سان ن . ان ده است سان داده ش رای ان ب
سر اره می‌کرد که او پ م اش ی ق رمست ی ه‌طور غ ا ب ج ن سی در ای . عی ت است ار سب ی ت اخ

ت خ ر ت اری‌کرده ب ‌گذ اج وز ت ود و هن ده ب ش ه ن ت اخ ن وز ش اه که هن ادش ، آن پ داود است
ت را ود که سب ن کسی ب ی ن ، او همچ ت ار سب ی ت ام صاحب اخ ود. و در مق ه ب ست ش ن ود ن خ

ود. ده ب ری آف

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ دی ن ب ه کار ب ان ب دگی‌ت ن د در ز واهی خ د که ب ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب
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باب 3

شفا در روز سبت در کنیسه

ود ا مردی ب ج . آن ت ، در روز سب ، در همان روز ت احوم رف رن سهٔ کف ی ه کن اره ب و او دوب

ا او را در روز د که آی ودن ن او ب ان در کمی ود. و آن لج ب ده و ف کی ش ش خ ک دست که ی
ن حالا ود، اما ای ن ب ر روش گ ان دی ش رای ، ب ست وان که او می‌ت ن ا می‌دهد. ای ف ت ش سب
هم ا او را مت د ت ودن ه‌ای ب هان ی ب ود در پ مام وج ا ت را ب ی . ز ت داش ی ن ت چ اهمی ان هی ش رای ب
. ست ای ان ب ا و در می ی د: ب ود می‌گوی ده ب کی ش ش خ ه مردی که دست سی ب د. و عی ن کن

ت ا در روز سب : آی ت د گف ودن ش ب ن ی که در کمی ه کسان س ب د. سپ ن ن ی ب و را ب د ت ای همه ب

غ کردن ا دری ا ب ات دادن رواست ی ج ان را ن ا ج ؟ آی دی کردن ا ب کی کردن رواست ی ی ن

رسش ن پ ر ای راب د. در ب دن اموش مان د و خ ودن ه ب ست ش ی‌کلام ن ان ب ؟ آن ن ت کمک، کش
د ن ست وان د و می‌ت ن ت ه کمک داش از ب ی ان ن ودش د؟ اگر خ ن وی گ د ب ن ست وان ه می‌ت دان چ وج
ی که ه همهٔ کسان ، ب ست ری گ ان ن ه آن اه او ب گ ه؟ آن د، چ ن ت کن اف ت دری آن را در روز سب
کی ی د ن ای مان ب د که در هر ز اورن ی ان ب ب ر ز د ب ن ست وان می‌ت د و ن ودن ه ب ست ش اموش ن خ

ت واه سب ات داد، خ ج ان را ن د ج ای مان ب ه و در هر ز ش ی همی رسش چ پ ی هی کرد و ب

ن ری ف ا ن ان را ب . او آن ست ری گ مع ن مام آن ج ه ت ، ب ان ه آن م ب ش ا خ ه. او ب واه ن د خ اش ب
اً ق ان عمی دلی آن گ ی و سن ت ن سرسخ ه، او از ای کرد. ن ات ن از ده مج روکی ی چ دست

ت را دراز : دست ت ه او گف اه کرد و ب گ ود ن ان ب ه مردی که در می س ب ود. سپ ن ب ی دوهگ ان

ان کی کرد، و آن ی د. او ن ش در دم سالم ش ش را دراز کرد و دست ! و او دست کن
د. رن ی گ ش را ب لوی د ج ن واست می‌خ

اسی، ران سی ی رهب عن ، ی ان رودی ا هی د و ب ن ت رون رف ی ن ب ی مگ ش عت خ ری اه علمای ش گ آن
رای رای اج داری ب ت ود اق ان خ د. آن ردارن ان ب ه او را از می ون گ د که چ ورت کردن مش
ست آن را خ د، اما ن ون اسی همدست ش ام سی ا مق ست ب ای لکه می‌ب د، ب ن ت داش ان ن ش ت ی ن
ود که کی ن ب ط ای ق رسش ف ود، پ ده ب ه ش ت ان گرف مش صمی ه هر حال ت د. ب ن ع کن ان ق

د. ن ن ز ه ب رب د ض ن وان می‌ت
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شفاهای گروهی در کنار دریاچهٔ جنیسارت

ز از ی ل، و ن لی رگ از ج ز ی ب ت معی . ج ت ه رف اچ ه سوی دری ش ب اگردان ا ش سی ب و عی

ز از آن سوی اردن و از اطراف ی ه و ن د. و از ادومی الش آمدن ب ه دن م، ب لی ه و اورش هودی ی
د و ه می‌کن د که او چ ودن ده ب ی ن ان ش ود. آن اد ب ی ار ز سی ان ب مارش . ش دون صور و صی
رای ود. ب ی ب ای وغ د. غ ن رو همه آمدن د. از ای می‌کن ر را هم رد ن ف ک ن ی ی ه حت ون گ چ
د. ه دارن گ ی آماده ن ق ای ت ق ش گف اگردان ه ش ود، ب ش ت له ن معی ن ج ار ای ش ر ف ی که ز ن ای

ی از ار می‌آورد. و حت ش ت ف معی ا می‌داد. ج ف د ش ی را که می‌آمدن را او همهٔ کسان ی ز

دگان وز ی دی ت د. و وق ن ا او را لمس کن د ت ن ت داخ ه سوی او می‌ان ود را ب ران خ گ روی دی
ان هراسان و د درون آن لی و. و ارواح پ ان ر ز د، ب ادن ت ن می‌اف می ه ز ش او ب ی د، پ می‌آمدن
ان سودی ه حالش د ب ودن ه ب ت اف ه آن‌ها دری چ ی! آن دای سر خ و پ د: ت دن اد می‌ز ری ه ف ت ف آش

مان د که ز د. آن‌ها حس می‌کردن ودن وان ب ات را ن ی می‌آمد، ز ان هم ن ش وش ت و خ داش ن

. از ت اخ د ب واهن رد را خ ب ن ن د که ای ردن . آن‌ها گمان می‌ب ده است را رسی ان ف ش کست ش
د. ه دارن گ رل او را در دست ن ت ه‌ها کن ت ن گف ا ای د ب دن ی ن رو می‌کوش ای

ش هم مان د. ز ن کار کن سی را آش ت عی ق ی د که حق ودن ده ب ش ن ن ی عی ن ت رای ای اما آن‌ها ب
. ست د که او کی ن کن کار ن ا آش د ت ب ز هی ت ن سی آن‌ها را سخ ود. و عی ده ب رسی وز ن هن

عیسی دوازده شاگرد را فرا می‌خواند

د. د او آمدن ز ان ن د. و آن وان را خ ود ف د خ ز واست ن ت و هر که را خ الا رف و او از کوهی ب
ده ان دواز ان آن د. از می ا می‌آمدن ف رای ش ی که ب ط کسان ق ه ف د و ن ودن روان ب ی ن‌ها پ ای
ه می‌کرد رب ج سی ت ه را عی چ ست آن ای د. می‌ب ن اش ا او ب ست ب ای ن‌ها می‌ب د. ای ی رگز ن را ب ت
ا همان کاری اد ت رست ن‌ها را می‌ف د. او ای ون هز ش ا آماده و مج د، ت ن ه کن رب ج د و ت ن اموز ی ب

رون ی وها را ب ی دی عن ر، ی ری دار، ارواح ش ت ا اق د و ب ن ه کن د که او می‌کرد: موعظ ن کن را ب
سی را عی ی د، ز اب رش ی ست گست ای دمت می‌ب ن دعوت و خ رد ادامه دارد. ای ب د. ن ن ران ب
ود. و او ب ان ن ا آن ی ب دن ه‌طور دی ر ب گ ی دی ود. و روز ، محدود ب سان ام ان ی، در مق های ن ه‌ت ب
کار ده رسول آش ل. در دواز ی ط اسرائ ده سب د دواز ن د. مان ی رگز ان ب ان آن ن از می ده ت دواز

اهی از ادش ل در پ ی ی اسرائ ساز از ر دارد و ب ظ ل را در ن ی مام اسرائ دا ت ود که خ می‌ش
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ی از هر وساز لکه ن ، ب ست ی ا ن ف رای ش ی ب ت موری ط مأ ق وع ف . موض ده است ده ش ش دی ی پ
د: ودن ده ب ن دواز ن‌ها آ . ای ر است ظ ن

ه او داد ( را ب گ طرس )سن ام پ ، که ن معون ش

دی ب سر ز وب پ عق ی

د. امی سران رعد، ن ی پ عن س، ی رج وان ن دو را ب . ای وب عق رادر ی ا ب وحن ی

اس دری ان

س پ لی ی ف

ولما رت ب

ی مت

وما ت

ی سر حلف وب پ عق ی

دی ت

وی ان معون ق ش

م هم کرد. سلی وطی، که او را ت ری هودای اسخ ی

خانوادهٔ مسیح موعود – بخش نخست

ش اگردان د. او و ش ن د او می‌آی ز اری از مردم ن سی از ب د. و ب ه‌ای می‌آی ان ه خ سی ب عی
ه راه د و ب دن ی ن ن را ش واده‌اش ای ان د. خ ورن خ ان را ب ش ان د ن ن می‌کن رصت ن ی ف حت
د ن ت د. می‌گف ودن وه آمده ب ه ست ان ب رادرش رامون ب ی اهوی پ د. از هی ن اب ی ا او را ب د ت ادن ت اف

ن د، و ای ان می‌دادن ش ان ش ت ن ش گ ا ان . مردم ب لش را از دست داده است اک عق او پ
ود. رم‌آور ب ان ش ش رای ب

کفر به روح

د که ودن ده ب ده و دی ی ن ان ش د. آن ودن ن آمده ب ی ای م پ لی عت از اورش ری اس ش ن علمای سرش
د: ر داوری کردن گ مان دی ر از هر ز ‌ت ت ده و سخ ‌ز اب ت ارهٔ او ش ان درب ه رخ می‌دهد. آن چ
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وها را از درت اوست که دی لهٔ او و ق ه‌وسی د. ب وها، در او کار می‌کن س دی ی ول، رئ ب علز ب

ان ا آن ل‌ها ب ثَ ا مَ د و ب وان را خ ود ف د خ ز ان را ن سی آن اه عی گ د. آن رون می‌ران ی دگان ب وز دی
ا اهی‌ای ب ادش د؟ اگر پ ران رون ب ی طان را ب ی د ش وان ه می‌ت ون گ طان چ ی : ش ت ن گف سخ
د وان می‌ت د، ن اش ز ب ی ود در ست ا خ ه‌ای ب ان د. اگر خ مان ا ب رج اب د پ وان می‌ت د، ن گ ن ج ود ب خ
د، گ ن ود می‌ج ا خ ه و ب است رخ ود ب د خ ر ض وها، ب س دی ی ، رئ طان ی د. اگر ش مان ا ب رج اب پ
هٔ مرد ان ه خ د ب وان می‌ت چ‌کس ن ود. هی واهد ب ان او خ ای ن پ د. ای مان ده ب ن د ز وان می‌ت ن
د را ورمن ست آن مرد ز خ که ن ر آن د، مگ ارت کن ه‌اش را غ ان اب خ د و اسب د درآی ورمن ز
ه م و همان‌گون روز من ی د. پ ارت کن ه را غ ان د خ وان اه می‌ت گ ها آن ن دد. ت ن ب کست دهد و ب ش

ه. ان اب خ ارت اسب ه غ روع کرده‌ام ب د، ش ی ن ی که می‌ب

د. واهد ش ده خ ی ش خ رها ب ز همهٔ کف ی سان‌ها و ن اهان ان م: همهٔ گن ما می‌گوی ه ش ، ب ن آمی
وها را درت او دی ا ق ه همان روحی که من ب د، ب ر گوی دس کف ه روح‌الق اما هر که ب
ود. ی می‌ش اودان اهی ج کب گن ن‌سان مرت دی دارد. او ب ش ن ش خ د ب ا اب م، ت رون می‌ران ی ب
ن کارها را د دارد و همهٔ ای لی د که روحی پ ت دادن سب سی ن ه عی ود که ب ن ب ان ای ر آن کف
ه وب ی ت د، ب مان ر آن ب د و ب اور کن ن را ب ام می‌دهد. هر که ای ج درت آن روح ان ا ق ب

. ت اف واهد ی خ ی ن ش ش خ ب

خانوادهٔ مسیح موعود – بخش 2

د. مردم ودن اده ب ست رون در ای ی د و ب ودن ده ب ش رسی رادران ان مادر و ب ن می در ای

د: مادرت ه او رسی ر ب ب ن خ اه ای گ د. آن ه او گوش می‌دادن د و ب ودن ه ب ست ش گرداگرد او ن
اسخ داد: ان پ ه آن د. او ب ن وی و را می‌ج د و ت اده‌ان ست رون ای ی ت ب واهران رادران و خ و ب
ی ه همهٔ کسان ست و ب ری گ ه اطراف ن د؟ و ب ن ست واهران من کی رادران و خ ، ب مادر من
ما مادر من و د، همهٔ ش ی ن ی ب : ب ت س گف اه کرد. سپ گ د ن ودن ه ب ست ش که گرداگردش ن
واهر من و رادر من و خ ورد، همو ب ا آ ه ج دا را ب د! هر که ارادهٔ خ ی رادران من هست ب

! مادر من است

ن می س از 2000 سال در سراسر ز دا، که امروز پ ن خ ی وادهٔ راست ان ن است خ ای

ون ه، همچ ش رای همی واهد کرد. ب دگی خ ن در ز هٔ پ ان ی در خ ه است و روز ت اف رش ی گست
دا. وادهٔ خ ان خ
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ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ دی ن ب ه کار ب ان ب دگی‌ت ن د در ز واهی خ ی که ب ز ی د هم چ ای د، ش ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب

د! ی ت کن ادداش ، آن را ی ست ی ن ن ان روش ت رای ی ب ز ی ا چ د ی ی داری رسش اگر پ
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باب 4

ل‌ها به تصویر می‌کشد ثَ عیسی پادشاهی خدا را با مَ

ل برزگر و چهار نوع زمین: »بشنوید« ثَ مَ

. سارت ی ن هٔ ج اچ ار دری ر در کن گ ار دی ود را ادامه داد. ب ام خ ی ت اعلام پ موری سی مأ و عی
ه ن حال ب ا ای ود و ب ش ت له ن معی ار ج ش ر ف ی که ز ن رای ای د. ب ر می‌آمدن ت ش ی مردم هر دم ب

ون د. همچ ری از ساحل دور ش د مت ن د و چ ی ش ق ای رسد، سوار ق ر مردم ب ت ش ی ه ب هرچ

ه همهٔ ان او را ب ن د. سطح آب سخ اری می‌رسی سی ه مردم ب ر، ب ات ئ ی‌ت ک آمف در ی
ه ه مردم و ب ل‌ها، ب ثَ ا مَ ه‌ها، ب ی ب ش ا ت اری را ب سی های ب ز ی د. و او چ دگان می‌رسان ون ن ش
ی اورز د که کش ی صور کن د! ت وی ن ش : ب ت ان گف ه آن ود ب م خ علی م داد. در ت علی ش ت اگردان ش
د. ان ش ر می‌اف ‌ت ت واخ کن ه ی ه‌ها را هرچ د و دان اش ر می‌پ ذ ار می‌رود و ب ز ت ه کش ر ب ذ ا ب ب
ری ذ د. ب دن ی رچ د و همه را ب دگان آمدن رن اه پ گ اد. آن ت داری در راه اف ، مق ان ن می در ای
د د و رش ز ش ود سب ر ز ذ ا ب ج ود. آن اک کم ب ی که خ ای اد، ج ت لاخ اف گ ن سن می ر ز ر ب گ دی
ی ق هٔ عمی ش را ری ی د، ز دن کی ش ود خ ه‌ها ز وان د، ج ی اب ر آن ت ان ب اب سوز ت ی آف ت کرد. وق

د. ن ت داش ن

د ر در حال رش ذ د، اما ب د کردن ود رش ارها هم ز اد. خ ت ارها اف ان خ ر در می گ ری دی ذ ب
اد. ت وب اف اک خ ر خ ر ب ذ س ب ود. سپ ب وه‌ای ن ا هم می ج ن د. ای ه ش ف اره خ ارها دوب ر خ ی ز
ری 60 گ ه 30، دی وش ک خ : ی اگون ه‌های گون داز ه ان وه آورد. ب د و می د ش لن د و ب ه ز وان ج
اده ش ا دلی گ ه و ب وج ا ت ق و ب ی وا دارد، دق ن وش ش ه. هر که گ ی 100 دان کی حت و ی
ی که ده و همهٔ کسان د، آن دواز ودن ه ب ت ه رف ان ه خ ی همهٔ مردم ب ت عدها، وق ود! ب ن ش ب
ه ن‌ها چ ا ای د؟ ب ی دارن ای ه معن ل‌ها چ ثَ ن مَ د: ای دن رسی د از او پ ودن وز گرداگرد او ب هن
ا ما که ب ه ش : ب ت ان گف ه آن ، ب گر الهی است رز ود ب اه او، که خ گ ی؟ آن وی گ واهی ب می‌خ
د. همی ف دا را ب اهی خ ادش ده است که راز پ د، عطا ش ی روی می‌کن ی د و از من پ ی من هست
ده کار ش ما آش ر ش را ب ی ، ز دن است همی ن و ف ست لکه دان ، ب ست ی ر راز ن گ ن دی ما ای رای ش ب
ا د، ب می‌دهن وده گوش ن ا دلی گش ی ب ه‌راست د، که ب رون‌ان ی ان که ب رای آن . اما ب است
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د ن اه کن گ ا ن د: ت ر می‌گوی ‌ت ش ی هٔ 10 پ ا 6 آی عی ه که اش ود. همان‌گون ه می‌ش ت گف از ل‌ها ب ثَ مَ
ده ی ش خ د و ب گردن از ادا ب د، مب همن ف د، اما ن ون ن ش د و ب ون ن ش د، و ب ن کن د، اما درک ن ن ن ی ب و ب
م م و می‌کن ه را من می‌گوی چ اری هست که آن سی دهٔ ب ‌ش گ ت و سن د. دل‌های سخ ون ش

د؟ مان آورن ا ای د رخ دهد ت ای ی ب های ز ی ه چ د. اما چ ن ن ی د و می‌ب ون ن می‌ش

د همهٔ واهی ه می‌خ ون گ س چ د؟ پ همی می‌ف ل را ن ثَ ن مَ ر ای د: مگ ان می‌گوی ه آن و او ب
ه دن آن ب ا اعلام کردن و رسان دا را می‌کارد، ب گر کلام خ رز د؟ ب همی ف ر را ب گ ل‌های دی ثَ مَ
ی که در ان د. آن ت ف ی ن دل ب می ر ز ا در دل‌ها، آری، ب م، ت ه که من می‌کن ، همان‌گون ران گ دی
د و کلام را س، می‌آی لی ، اب طان ی د، اما ش ون ن د که کلام را می‌ش ی‌ان د کسان ار راه‌ان کن
ی ود که حکمران ع ش واهد مان ی می‌خ مت ی ه هر ق د. او ب می‌مان ی ن اق ی ب ز ی د و چ ای می‌رب

وش ر خ ب ی خ عن دا، ی د که کلام خ ن ی هست رسد. کسان سان‌ها ب ه همهٔ ان دا ب هٔ خ اهان ادش پ
دک اک ان ا خ لاخ ب گ ن سن می ر ز ری است که ب ذ ن همان ب د. ای رن ی ذ ادی می‌پ ا ش را، ب
ی ت ا سخ مان ب ی ای ت ه. وق د، آدم‌های لحظ ‌ان اج د، دمدمی‌مز دارن ه ن ش ن‌ها ری د. ای ت می‌اف
ورده، اه سرخ گ د. آن ون ر می‌ش ی لگ اف کسره غ ود، ی موده ش ل آز ی ج اطر ان ه خ ار ب ا آز ی
ه ت ارها کاش ان خ د که در می ن ی هست س کسان د. سپ ن داز ه دور می‌ان اره ب مان را دوب ای
ی‌های ران گ اه ن گ د. اما آن د می‌کن ه رش روع ب ه، ش ت اف ان راه ی ه دلش د. کلام ب ده‌ان ش
ن راه‌حلی ی ن ل چ ی ج د از ان ای ، و ش ست ی عی ن ان راه‌حل سری ش رای د، که ب ن دگی می‌آی ن ز
دگی را از کلام دور ن ز هدف ز ی لی ن غ ت ش رف ش ی روت و پ ب ث ری د. ف ن ت ار داش ظ ت ان
ل ی ج ی کلام ان های ز ی ن چ ی ن د. چ از می‌کن ا ب دگی ج ن ار در ز سی های ب ز ی د. هوس چ می‌کن
ه ان ب د که کلام در آن ن ی هست ان س آن ود. و سپ اه ب داری‌ای کوت ی ط ب ق د. ف ه می‌کن ف را خ
ی که ای ، ج اداری هست ت و وف گش از رای ب ی که آمادگی ب ای وب می‌رسد. ج ن خ می ز
ا . ب ر است ری مهم‌ت گ ز دی ی ان از هر چ ش رای وه می‌آورد و ب ود و می ه می‌ش ت رف ی ذ کلام پ
ری گ کی سی، دی د، ی وه می‌آورن ی می ن کسان ی ن ‌ها. چ رسش واری‌ها و پ ود دش وج

د. د و می‌رسان ان ان می‌روی دا در آن ود خ وه‌ای که خ ر. می راب ا صد ب صت ی ش

ل چراغ ثَ مَ

د آن ای د. ب ارن ذ گ ت ب خ ر ت ی ا ز ر کاسه ی ی ست که ز ی رای آن ن راغ ب : چ ت ان گف ه آن سی ب عی
ی ، روز هان است ن کی پ اری ه در ت چ د. هر آن ن کن ز را روش ی ت که همه‌چ اش ی گذ ای را ج
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واهد آمد. ی خ ای ن ه روش ز ب ی ده ن ی وش ز پ ی د، و هر چ واهد ش کار خ آش

درم ت پ خ ر ت ه و ب است رخ ی من ب ت د. وق می‌مان هان ن ن اهی، پ ادش ل پ ی ج ، ان ام من ی پ
ود. رده می‌ش هان ب ه سراسر ج ام ب ی ن پ م، ای اش ب

ود! ن ش اده ب ش ا دلی گ ه و ب وج ا ت ق و ب ی وا دارد، دق ن وش ش هر که گ

د. واهد ش موده و سهم داده خ ی ما پ رای ش د، ب ی مای ی ه‌ای که می‌پ مان ی ا همان پ ب
د، ری ی ذ پ د کرد. اگر مرا ب واهی ت خ اف ه دری د، همان‌گون ی ه که مرا داوری می‌کن همان‌گون
ز را ی ، آری، همه‌چ ر از من ت ش ی از هم ب د. هر که مرا دارد، ب ی ت می‌کن اف ز را دری ی همه‌چ
می‌آورد مان ن ه من ای م، هر که ب ست کاو است که من کی ج ط کن ق . هر که ف ت اف واهد ی خ
چ سهمی واهد داد. و هی ه من را از دست خ ه ب ه علاق د، هرگون می‌کن روی ن ی و از من پ

. ت واهد داش خ دا ن اهی خ ادش در پ

ل رشد بذر ثَ مَ

س د. پ اش پ ن ب می ر ز ر را ب ذ رود و ب رون ب ی ی ب سان ن است که ان د ای ن دا مان اهی خ ادش پ

ش ن از دست است رخ اره ب دن و دوب ی واب ، خ دن ی ار کش ظ ت ز ان ن کار، کاری ج از ای
ا د، ت واب اک می‌خ ست در خ خ ر هم ن ذ ه که ب ارها. همان‌گون ارها و ب ن ب د. و ای می‌آی رن ب
ه روی ون گ ن چ د و ای د می‌کن ه رش ون گ ر چ ذ د ب می‌دان د. او ن د کن د و رش ن ز ه ب وان ج

ست خ ز –، ن ی اخ ک رست ون ی وه می‌آورد – همچ ود می ه‌خ ودب ی خ ن گوی می می‌دهد. ز
ه ی دان ت د. وق ن د می‌کن ه رش وش دم در خ ه‌های گن اه دان گ ه و آن وش س خ ه، سپ ساق
د و محصول را گرد می‌آورد. آری، محصول گرد آورده ت ه راه می‌اف ا داس ب د، ب رسی
ک های کوچ از ر می‌دهد. آغ ب ر خ ‌ت ش ی هٔ 13 پ اب 3 آی ل ب ی وئ ه که ی ود، همان‌گون می‌ش
. م است مان لاز د، ز رای رش مرد. ب وار ش د آن‌ها را خ ای ب د. و هرگز ن ‌ان ش اارز م و ب لاز
رای ی ب ز ی . هر چ ست ی ر ن ا حاض ی و همه‌ج دن اره دی کب دا ی هٔ خ اهان ادش ی پ حکمران

ارش ظ ت م‌ان ش ی چ مان رز دا دی م دارد. اما محصولی که خ مان لاز د کردن ز دن و رش رسی
د! ی داری کن ای د و پ کاری مد. کلام را ب واهد آ ری، خ واهد آمد. آ وده است خ ب
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ل کوچک‌ترین دانهٔ خردل ثَ مَ

ردلی هٔ خ د دان ن م؟ مان ی ه کن ی ب ش م ت ی وان ه می‌ت ه چ ر ب گ دا را دی اهی خ ادش : پ ت و او گف
س ود. اما سپ ه می‌ش ت اش اک گذ ر در خ ذ ن ب ری ت ز ی اچ ن و ن ری ک‌ت ون کوچ است که همچ
دا ی ی پ ه‌های اخ ه ش وت ن ب . ای اهان ر از همهٔ گی ‌ت رگ ز رگ می‌گردد. ب ز ود و ب ز می‌ش سب

از ک آغ د. کار کوچ ن ه می‌ساز هٔ آن‌ها لان دگان در سای رن ی پ رگ که حت ز ان ب ن د، چ می‌کن

رش ن گست می دا در سراسر ز اهی خ ادش ، پ ان ای ده، اما در پ سی و آن دواز ا عی د، ب ش
ل‌ها. ثَ ا مَ ها ب ن . اما ت ت ن گف ا مردم سخ ری ب گ ار دی سی ل‌های ب ثَ ا مَ . او ب ت اف واهد ی خ

رح می‌داد. ل ش صی ف ه ت ه و ب داگان ش آن‌ها را ج اگردان رای ش ب

عیسی بر توفان دریاچهٔ جنیسارت فرمان می‌راند

ه اچ ه آن سوی دری د ب ی ای ی د: ب ش می‌گوی اگردان ه ش سی ب ، عی ب ام ش گ ، هن در همان روز
سی را د و عی ق را آماده کردن ای اگردان ق د. ش ی کردن ظ داحاف ت خ معی ا ج ان ب م. آن روی ب

ان ه آن ز ب ی ری ن گ ‌های دی ق ای اده. ق ت ا اف ه و از پ ست د. خ ردن ود ب ا خ ود ب ه که ب همان‌گون
رو دی‌ها ف لن د از ب ن ادهای ت . ب است رخ ن ب ی ی سهمگ ان وف ، ت چ اه از هی گ د. آن ن وست ی پ
ه ‌ها ب ود. موج دا ب سر خ ه پ ن حمله‌ای ب . آری، ای من ی دش روی ی ون ن د. همچ ن ت خ می‌ری
اک. طرن ی خ ت عی د. وض ر می‌ش ت از آب پ ق داش ای ان‌که ق ن د، چ دن ی ق می‌کوب ای درون ق

ت که حمای ن ه ای ماد ب ا اعت ود، ب ه ب ت واب رف ه خ ی ب الش ر ب ود. او ب ق ب ای ب ق سی در عق عی

ش ن ا سرز د و ب دار کردن ی اگردان او را ب . ش ر است مان حاض ی‌اش در هر ز در آسمان پ
واب سی از خ م؟ عی وی م هلاک می‌ش ست که ما داری ی ت مهم ن رای ا ب اد، آی د: است ن ت گف
! و اش اموش ب و و خ د کرد: ساکت ش هدی د و آن را ت ب ز هی ان ن وف اد ت ر ب د. او ب دار ش ی ب
: ت ان گف ه آن د آمد. و ب دی رگ پ ز ی ب . آرامش ست ش رو ن ود، ف ان آمده ب وف ه که ت همان‌گون
ار سی اگردان ب م. و ش ا هست ج ن د؟ من که ای داری مان ن ا ای د؟ آی ه‌ای ت اخ را دل ب چ
وا ج ر ن گ کدی ا ی د. و هراسان ب ودن ده ب رسی ان ت وف در که از ت اً همان‌ق ب ری ق د، ت دن رسی ت
ه کسی سروکار ا چ د؟ ب رن رمان می‌ب اد از او ف ه و ب اچ ست که دری ن کی د: ای می‌کردن

م؟ داری

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن
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: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ دی ن ب ه کار ب ان ب دگی‌ت ن د در ز واهی خ ی که ب ز ی د، چ ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب

د! ی ت کن ادداش د؟ آن را ی ده‌ای همی ف ی را ن ز ی ا چ د ی ی داری رسش ا پ آی
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باب 5

رهایی مرد دیوزده در آن سوی ساحل، در جرجسا

خدا خود را بر کسانی آشکار می‌کند که جویای او نبودند )اشعیا باب 65 آیهٔ 1
تا 5(

ا ج ن ها ای . در آن روز ان راسی ن ج می ه سرز د، ب ه می‌رسن اچ ه آن سوی دری ق ب ای ا ق ان ب آن

الت هر در ای ا ده ش ه‌ای ب طق س. من ولی کاپ ود، دی ه ب ان گ ی ی ب ن می لکه سرز ود، ب ب ل ن ی اسرائ
ن مرد ش آمد. ای ه سوی گ مردی ب ی‌درن د، ب اده ش ی ق پ ای ا از ق ج ن که او آن ه. همی سوری
ه ، ب ان مردگان ارهای گور، در می ود. او در غ ر کرده ب ی سخ ت که او را ت د داش لی روحی پ
طری رای همه خ ود، ب ب ی ن دن را مهارش ی د. ز دگی کن ن هر ز ست در ش وان می‌ت رد. ن سر می‌ب
ه هاده و او را ب د ن ن ش را در ب اهای ارها پ . ب ست د او را ب می‌ش ر هم ن ی ج ن ا ز ی ب ود. حت ب
. ار آن‌ها را می‌گسست ود که هر ب د ب رومن ی ان ن ن د، اما او چ ودن ده ب ی ر کش ی ج ن ز
ب ود. ش ی ب وری وحش ان د ج ن را مان ی د، ز ود که او را رام کن ب د ن رومن ی در ن چ‌کس آن‌ق هی

ود. سدها ب ی ج ود. در پ اکی ب اپ سم ن ج ود. او ت ه‌ها ب پ ر ت ارهای گور و ب ار غ و روز در کن
ه رب ود ض ه خ گ ب ا سن د و ب اد می‌ز ری د ف لن ا صدای ب د. ب سم می‌کن ده را مج ن او مرگ ز
ن کسی ری ‌ت ت خ دب ن و ب ری ‌ت ت ی سان ی‌ان . او ب سان ک ان ه‌ای از ی ران ها، وی ن ه، ت رهن د. ب می‌ز

د. ه‌رو می‌ش سی روب ا عی ون ب ود که اکن ب

ی و اق رهای ت ود مش وب خ ست که در آش ی هان ن مام ج ری از ت صوی ن مرد ت ا ای آی
؟ است ف ش

اد. ت اک اف ه خ ش او ب ی د و پ ش دوی ه سوی د، ب سی را از دور دی ن مرد عی امی که ای گ هن
ه کار و چ ا ت ود: مرا ب د ب لی ان آن روح پ ن ن‌ها سخ د، اما ای اد ز ری د ف لن ا صدای ب او ب
سی ان چ ش و هی ر ت راب ی؟ من در ب ای ج ن را ای عال؟ چ دای مت سر خ سی، پ ، ای عی است
ن مرد را ه که من ای ده، آن‌گون اب ن سم می‌دهم، مرا عذ و را ق دی. ت ورمن و آن ز دارم. ت ن

ن ه‌گر، از ای ج کن د و ای روح ش لی و پ ود: ای دی ه ب ت ه او گف سی ب را عی ی اب داده‌ام! ز عذ
ام اسخ داد: ن د؟ پ لی ، ای روح پ ست ی و چ ام ت د: ن رسی سی از او پ ا! و عی ی رون ب ی مرد ب
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از و 120 سوار ون رومی از 6000 سرب ی ک لژ م. ی اری سی را ما ب ی ، ز ون است ی من لژ
ود. و ار ب سی وهای ب ار دی ت لکه گرف و، ب ک دی ار ی ت ها گرف ن ه ت ن مرد ن د. ای ل می‌ش کی ش ت

رون ی ه ب طق ن من د که آن‌ها را از ای واهش کردن ا اصرار از او خ ار و ب د ب ن وها چ دی
د از او لی د. و ارواح پ ری وک‌ها می‌چ رگی از خ ز ، گلهٔ ب ب ی رش ار ساحل پ د. در کن رست ف ن
ی ه در پ ش را آن‌ها همی ی د، ز رون وک‌ها ب ه درون خ ه دهد ب از د که اج واهش کردن خ
ه آن‌ها سی ب وران هم. و عی ان د، ج اش ب ن ممکن ن ز ای سان‌ها، و اگر ج د، ان ن ی هست مسکن
س ج ان ن هودی رای ی د، که ب ن ت وک‌ها رف ه درون خ د ب لی امی که ارواح پ گ ه داد. هن از اج
وم ه هج اچ ه درون دری ، ب ن ی ای ه پ د. گله از کوه ب ود ادامه دادن ر خ گ ران ه کار وی د، ب ودن ب
وها لکه دی ، ب واست ن می‌خ ی ن سی چ ل که عی ن دلی ه ای ه ب د. ن دن رق ش رد و همه غ ب
د ن واست د آن‌ها می‌خ ای ود. ش وک‌ها حدود 2000 ب مار خ د. ش ن واست ن می‌خ ی ن چ

ن د. اما آ دن ق ش ن کار هم موف د. که در ای ن وران ش سی ب د عی ر ض ن‌سان مردم را ب دی ب
ه رخ داد، د چ دن ت دی ا وحش ی ب ت ران‌ها وق وک‌چ ود. خ اد ب ز اک و آ ون پ مرد اکن
د ز ان ن د. آن ن ن ی ب ا ب د ت رون آمدن ی د. و مردم ب ن ت گف از اها ب هر و روست د. آن را در ش ن ت خ گری

سان ا همان ان ج را آن ی د، ز ن ماد کن ود اعت مان خ ش ه چ د ب ن وان می‌ت د. ن ن سی می‌آی عی
ون را ی . کسی که لژ ه است ست ش سی ن ار عی ل و عادی، کن ده و کاملاً عاق ی وش ده، پ وز دی
ور. ان ک ج د ی ن ه مان ، ن سان است ک ان اره ی د را، دوب لی رگ ارواح پ ز مار ب ، آن ش ت داش

ز ی ی که همه‌چ . و کسان اک است کسره هولن ان ی ش رای ن ب ود. ای ره می‌ش ی ان چ ر آن رس ب ت
رای ه را، ب اچ ه دری وک‌ها ب وط خ ده و سق وز ی آن دی د، رهای ودن ده ب م دی ش ه چ را ب
د، از او ن سی را دعوت کن ا عی د ی ون اد ش که ش ای آن ه ج ان ب د. و آن ن ت گف از ه‌واردان ب از ت
د، که رون‌ان ی د که ب ی‌ان ه‌ای از کسان مون ان ن رود. آن ان ب هٔ آن طق د که از من ن واهش می‌کن خ
سی د. عی همن می‌ف ن حال ن ا ای د و ب ون ن د و می‌ش ن می‌کن ن حال درک ن ا ای د و ب ن ن ی می‌ب
ه ورش او ب ن ساحل، ی ت او در ای موری د. مأ ت و سوار ش ق رف ای ه سوی ق اره ب دوب

هٔ اهان ادش ی پ هٔ حکمران ان ش ود. ن ده ب ان رسی ای ه پ ت ب ی ق ا موف ، ب ان هودی ری ی لمرو غ ق

ت ه سخ ت اف ای ف . مرد ش ز ی ا ن ج ن ل، ای لی ون در ج ود. همچ ده ب ه ش ت اش ده گذ ن آی
د. او روی کن ی . از او پ ش ان ش وی لاف خ رخ د، کاملاً ب مان سی ب د عی ز واست ن می‌خ
ای ه ج داد. ب ه ن از ه او اج سی ب د. اما عی اش ده‌اش ب ن د رهان ز ه ن ش رای همی واست ب می‌خ
رگی ز ه کارهای ب د چ داون گو که خ از ان ب ش رای رو و ب واده‌ات ب ان د خ ز : ن ت ه او گف آن ب
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هر هٔ ده ش طق ت و در سراسر من . و او رف ه است ت و داش ر ت ی ب ه رحمت ت کرده و چ رای ب
ود که دا ب ی ود. و پ رای او کرده ب رگی ب ز ه کارهای ب دا، چ سی، آری، خ اعلام کرد که عی

ه آن اره ب سی را، که دوب ام عی ی دمت اعلام پ د. آری، او خ کن ان ب ن آماده است همچ

ت ف گ د در ش دن ی ن ی که آن را می‌ش ود، ادامه داد. و همهٔ کسان ه ب ت گش از ه ب اچ سوی دری
د. ودن ده ب ن ش ی مگ ش ه خ ت وک‌های از دست رف که از خ ش از آن ی د. آن هم ب دن می‌ش

د: ما را لمس می‌کن ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ ن چ ن مت در ای

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ ه‌ای ت ود آموخ هٔ خ ان دگی روز ن رای ز ی ب ز ی ا چ آی

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب

د! ی ت کن ادداش د؟ آن را ی ده‌ای همی ف ی را ن ز ی ا چ د ی ی داری رسش ا پ آی

زنده شدن دختر یایروس – بخش 1

عیسی ناپاکان را لمس می‌کند – آنان می‌توانند دوباره زندگی کنند

اری در سی از مردم ب ه ب ش ل همی د، مث احوم رسی رن ک کف دی ز ه آن سوی ساحل، ن ی ب ت وق
ود. ا ب ج ز آن ی سه، ن ی کی از سران کن روس، ی ای د. ی ن ن ی ب ا او را ب د ت ه گرد آمدن اچ ار دری کن
سه. ی س کن ی ک رئ روی ی اه و آب گ ای رای ج مالی ب طرهای احت دها و خ ردی ود همهٔ ت ا وج ب

ش ی ت و پ دش رف ز د، ن سی را دی ی عی ت د. وق ش می‌ران ی ه پ ص او را ب خ ی مش ز ی چ
در ن‌ق م ای رای رم، که ب ت : دخ ت واهش کرد و گف ماس از او خ ا الت اد. ب ت اک اف ه خ ش ب ای پ
م واهش می‌کن . خ م، در حال مرگ است ش داری در دوست ن‌ق ز است و ما ای ی عز
د روس را دی ای دی ی اامی سی ن د! عی مان ده ب ن د و ز اب ا ی ف ا ش ار ت ذ گ ر او ب ت را ب ‌های دست
ه رده ب ش وه و ف ب ی ان ت معی د و ج دن ی ن ن را ش . مردم ای ت ه‌اش رف ان ه سوی خ ا او ب و ب

اد. ت الش راه اف ب دن

زنی که خونریزی مزمن داشت

. ت ان داش ای ی‌پ ی‌ای ب ز ری ون ود خ ود که 12 سال ب ی ب ن وه، ز ب ت ان معی ن ج در ای

دا از مردم. ه ج ش ، همی ن ی ش ی‌همن وهر، ب ی‌ش ود. ب اک ب اپ عت ن ری ق ش ن‌سان او طب دی ب
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د. اب ا ی ف کان ش ش ز د پ ز ا ن ود ت ود و هر کاری کرده ب رده ب ار ب سی ج ب وی. او رن ز ها و من ن ت
ود. اما ده ب ر ش دت ود، ب ر ش هت که ب ای آن ه ج ود. و ب ده ب لعی ی‌اش را ب مام دارای ن کار ت ای
ود. ا ب ف ی ش ان در پ ن لکه همچ ود، ب ده ب ش م ن سلی ه و در دل ت ت رف ی ذ پ ماری را ن ی هرگز ب

ک همهٔ ش ز ، آری، پ رگ ز ک ب ش ز ده، آن پ ادهن ف ود، آن ش ده ب ی ن سی ش ارهٔ عی ون درب اکن
. او در ت اف واهد ی ا خ ف د، ش ط ردای او را لمس کن ق ت که اگر ف ن داش ی ق . او ی کان ش ز پ
دحام، د. در آن از وی گ ن ب ا او سخ م ب ی ق ست مست وان می‌ت اک هرگز ن اپ ی ن ن ام ز مق

هره‌اش ه چ که ب ی‌آن د، ب ه کن وج لب ت که ج ی‌آن د، ب ت سر او را لمس کن ش ست از پ وان ت
ی حس ز ی سی هم چ . آن را حس کرد. اما عی ت اف ا ی ف د: او در دم ش ن ش ی ن رد. و چ گ ن ب
ده ش اک ن اپ ن لمس ن ا ای ود. او ب ه ب ت رون رف ی ی که از او ب ش خ اب ف روی ش ی ی ن عن کرد، ی
ه د: چ رسی ت و پ رگش گ ب ی‌درن ود. و ب دا ب دوس خ را او ق ی ود. ز رعکس ب ود. درست ب ب
ود؟ ش مهم ب رای روس، ب ای هٔ ی ان ن حالا، در راه خ ا ای امه‌های مرا لمس کرد؟ آی کسی ج
د؟ آری، دان ن را ب واست ای را او حالا می‌خ د. چ گ می‌ش ن روس ت ای ر ی ت رای دخ ت ب وق

ش اگردان . ش ز ی ش را ن از ی اسد، و ن ن سی او را می‌ش ست که عی د می‌دان ای ه ب ت اف ای ف آن ش
از هم و ب د و ت ار می‌آورن ش د و ف ه‌ان ت د: مردم دورت را گرف ان دادن ش ش ن رت واکن ا حی ب
ی ن د، ز ن ی ب ا او را ب ست ت ری گ ه اطراف ن سی ب ه کسی مرا لمس کرد. اما عی رسی چ می‌پ

رش رس ب ود اوست و ت سی خ ور عی ظ د که من همی ن ف ود. ز را که لمسش کرده ب
و ان ه ز دوس، ب ش آن ق ی ش او، پ ی ان پ د و لرز مان هان ب ن ست پ وان می‌ت ر ن گ . حالا دی ت داش
ط در ق دش را ف ن امی ری که آخ ن ت و ای ه او گف ود ب ه ب ت ش ر او گذ ز را که ب ی اد. همه‌چ ت اف
ه . ب ات داده است ج و را ن ت ت مان رم، ای ت اسخ داد: دخ ن پ ه ز ود. و او ب ده ب او دی

ست ی ه‌ای. مهم ن ت اف ا ی ف ت ش ج و از رن . ت از کن غ ی را آ دگ ن اره ز رو و دوب سلامت ب
در ق ما چ ا ش ، ی ده است ن دکن اامی در ن ق اع چ ، اوض رده است ش در ف ق دگی چ ن دحام ز از
ه سوی مان ب ا ای ود را ب د، دست خ ی ه حس می‌کن ست ای اش ود را ن ا خ د ی ه‌ای ست ای اش ن

د! ری رگی ، ب سی است ، که عی ات ت حی رگی از درخ ون ب ا را همچ ف د! ش ی سی دراز کن عی

زنده شدن دختر یایروس – بخش 2

وم ری ش ب ا خ سه ب ی س کن ی ان رئ ای ن ، آش ت ن می‌گف ن سخ ا آن ز وز ب در حالی که او هن
ی؟ داز حمت می‌ان ه ز اد را ب از هم است را ب . چ رت مرده است ت د: دخ ن روس می‌آی ای د ی ز ن
ه ت مان داش ط ای ق رس! ف ت : ن ت روس گف ای ه ی ود و ب ده ب ی ن ن را ش سی ای ا. عی ی ه ب ان ه خ ب
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ود ا خ ا را ب وحن وب و ی عق طرس، ی ط پ ق ش ف اگردان اه از ش گ ! آن ماد کن ه من اعت ! ب اش ب
ه ون و گری ی اهو، ش د. هی ه می‌رسن ان ه خ ان ب ده را. آن ی آن دواز هٔ درون رد، حلق می‌ب
را د و چ ه‌ای ت داخ ه راه ان ی است که ب اهوی ه هی ن چ رسد: ای سی می‌پ . عی ار است سی ب
د، دن دی ن ه او خ اه سوگواران ب گ . آن ده است ی واب . خ مرده است د؟ کودک ن ی ه می‌کن گری
ماد سی اعت ه عی ه‌سادگی ب ی ب ی کسان ت د، وق دن ن ه که امروز هم می‌خ همان‌گون

اگردش در، مادر و سه ش ط پ ق اد. ف رست رون ف ی سی همهٔ مردم را ب س عی د. سپ ن می‌کن
ا ت د: طلی رد و می‌گوی سی دست کودک را می‌گی د. و عی رون ر ب ت د دخ ز د ن ن ت ه داش از اج
! و ن است است رخ ت ب م، وق و می‌گوی ه ت ر، ب ت : ای دخ ن است مه‌اش ای رج ومی! که ت ق
ود. و ود. او 12 ساله ب ه ب ت گش از رو ب ی دگی و ن ن . ز ت است و راه رف رخ گ ب ی‌درن ر ب ت دخ
سی د. و عی ن ان ج ن گ ود را در کلام ب ادی خ د ش ن ست وان می‌ت د و ن دن ود ش ی‌خ ود ب ان از خ آن
گو از ی از آن ب ز ی رمان داد که چ د ف ودن ده ب اق دی ن را در آن ات ی که ای ه همهٔ کسان ب
لکه ود، ب ه ش ت اخ ن ز مردگان ش ی گ ‌ان ت ف گ دهٔ ش ن ده‌کن ن ون ز واست همچ می‌خ د. او ن ن کن ن
دا اهی خ ادش ا پ د، ت ده ساز ن د و ز واست دل‌ها را دگرگون کن ون کسی که می‌خ همچ
رد. ی گ رو ب ی ماری ن ی س از ب ا پ د ت دهن وراک ب ر خ ت ه دخ واست که ب رد. و او خ کل گی ش

روز ی ر. و پ ی ذ اپ ماری درمان‌ن ی ا ب ه که ب ون ود، همان‌گ ه‌رو می‌ش ا مرگ روب سی ب عی
د در ای ودی ب ه‌ز ، ب ه است ت ه داش گ ی ن دگ ن ش را در ب ن ری ف مام آ ، که ت ود. مرگ می‌ش
. ف وق ی‌ت د. ب ی دا می‌آ اهی خ ادش رود. پ ار ب ان کن ه از مردگ است رخ ن ب ی آ دگ ن ر ز راب ب
مد، ون او آ . چ ست ی ه ن ت ش ذ د گ ن ز مان ی چ چ ر هی گ ، دی وده است سی ب ا عی هر ج

د. واهد ش ه خ از ز ت ی همه‌چ

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ دی ن ب ه کار ب ان ب دگی‌ت ن د در ز واهی خ ی که ب ز ی د، چ ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب

ت ادداش ؟ آن را ی ست ی ن ن ان روش ت رای ی ب ز ی ا چ د؟ آی ی داری رسش ن پ ارهٔ مت ا درب آی
د! ی کن
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باب 6

بی‌ایمانی در ناصره، زادگاه عیسی

ادگاهش ه ز ود، ب ده ب رگ ش ز واده‌اش در آن ب ان ا خ ت که ب هری رف ه ش ا ب ج او از آن

عات اری از دف سی د ب ن د، او مان ت رسی ی سب ت د. وق ن ت الش رف ب ه دن ش ب اگردان اصره. ش ن
دار ت ا اق ون ب م دادن کرد. و چ علی ه ت روع ب ت و ش سه رف ی ه کن ان ب هودی ر ی گ د دی ن و مان
د. و دن ود ش ی‌خ ود ب ی از خ ت ف گ دگان از ش ون ن ، ش عت ری د علمای ش ن ه مان م می‌داد، ن علی ت
ه کارهای ! و چ ده است ه او داده ش ی ب ه حکمت ؟ چ ا آورده است ن‌ها را از کج د: ای ن ت گف
ه‌ور ساده ش ی ن که همان پ د! ای ن ان او سر می‌ز ‌العاده‌ای از دست ارق ز خ ی گ ‌ان ت ف گ ش
رادر . ب ست ی ده ن ن ر ز گ درش دی م، که پ سر مری وده، پ ب عت ن ری ، هرگز از علمای ش است

ان د. )آن هرن د ما در ش ز ا ن ن‌ج ش هم همی واهران . و خ معون هودا و ش ا، ی وش ، ی وب عق ی
.) لش را از دست داده است د عق کر می‌کردن ون ف د، چ ودن ده ب الش دوی ب ه دن ر ب ‌ت ش ی پ
د ن ت اخ ن د. او را می‌ش ه او دگرگون ش ت ب سب ان ن ت آن ب اهراً مث ار ظ ت د. رف دن ی ج و از او رن
ه ان چ ود آن رای خ ن‌ها ب د که همهٔ ای دن رسی می‌پ ود ن د. از خ ن ت اخ ن می‌ش ن حال ن ا ای و ب
. و ا آمده است د که آن همه حکمت از کج ن ست ی دارد. در آن صورت می‌دان ای معن
ه در ود. اما ن ده می‌ش ی ن ش ش ن ر حرمت دارد و سخ امب ی : پ ت ان گف ه آن سی ب عی

ورش ظ د که من دن همی ف ان ن . آن ودش هٔ خ ان ه در خ ش و ن ان ش وی ان خ ه در می ، ن ادگاهش ز

ان را آن ی ام دهد، ز ج ی ان ز ی گ ‌ان ت ف گ ا کارهای ش ج ست آن وان می‌ت . و او ن ان است ود آن خ
ود. ه‌ور ب ش ی ک پ ط ی ق ان او ف ن رای آ د. ب ودن الف ب لکه مخ ، ب ن ی دب ه او ب ت ب سب ن

ان ش ای ف هاد و ش ان ن ر آن ی که او دست ب ماران ی د، ب ودن ا ب ج وان آن ات د ن ن ن حال چ ا ای ب

ت ف گ اصره در ش ی مردم ن مان ی‌ای د. او از ب دن ا آورده ش د ی د او آمدن ز ن که ن د ت ن داد. چ

دش ز را مردم ن ی ا می‌داد، ز ف ن حال ش ا ای د و ب ه‌رو می‌ش ی روب مان ی‌ای ا ب ود. همواره ب ب
د ز ست و ن د که او کی ن ت اف ی را درن ی د، ز دن ه مان ان ان در خ رش ت ش ی ا ب ج ن د. اما ای می‌آمدن
ک اورد که ی ی اب ن ی را ت ن رسوای . هر که ای ل است ا و مای وان ه کاری ت ه چ ز ب ی ان ن آن

ح دست سی مسی ن عی ی ت راست اخ ن ه ش ، ب داست سر خ ی پ ه‌راست ه‌ور ساده ب ش ی پ
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ه مردم اهی را ب ادش ل پ ی ج ت و ان اهای اطراف گش س او در روست . سپ ت اف واهد ی خ ن
م داد. علی ت

مأموریت آن دوازده

ار ادو کن ان را دوت د. آن وان را می‌خ ود ف د خ ز ده را ن ص آن دواز خ ی مش ا هدف س او ب سپ
د ن ست وان ی می‌ت ای د. دوت ن ه هم می‌آی کر می‌کرد ب ه که ف . همان‌گون ت اش هم گذ
واحی ه ن ا ب اد ت رست ان را ف س آن د. و سپ ن اش ر ب گ کدی رمی ی ان و دلگ هب گ ، ن ان ب ی ت ش پ
ی عن د، ی لی ر ارواح پ ان ب ه آن را ب ی د که او می‌کرد. ز ن کن د و همان کاری را ب رون اطراف ب

لهٔ ه‌وسی ه را ب اهان ادش ی پ از حکمران د و آغ ن ران رون ب ی ا آن‌ها را ب دار داد ت ت وها، اق دی
ور داد ان دست ه آن ود. او ب ن کار ب و ای ز ز ج ی ت ن گش از ه و ب وب د. اعلام ت ان دهن ش سی ن عی
د عصای ن ک عصا. مان ط ی ق ول. ف ه پ سه و ن ه کی ه، ن وش ه ت د. ن دارن رن ود ب ا خ ی ب ز ی چ

ش د. و کف ن گردان از دا ب ور خ ه حض ل را ب ی ست اسرائ ای ان می‌ب ا. آن ی ب ا عصای ان موسی ی
ود ون خ ، همچ ست ای ان می‌ب کی. آن ط ی ق لکه ف ه، ب امه هم ن د. دو ج ن اش ه ب ت ا داش در پ

رون ی د ب دارن ی ن ز ی ی که چ ران ی ق ون ف ست همچ ای د. می‌ب ن ماد کن دا اعت ه خ ها ب ن او، ت
ود ود. خ ده ش ز دی ی ان ن ن ود آ ی خ دگ ن ست در ز ای ه می‌ب وب . ت ران ی ق ه سوی ف د. ب رون ب
، ت ی د. امن ن ان را رد کن امش ی ود که مردم پ لی ش د دلی ای ب ز ن ان هرگ ارش ت ان و رف ن آ
ی ت موری د. مأ اش ست ب خ ای ن د در ج ای ب ز ن ان هرگ ش ت موری ان در مأ ش ش سای ی و آ روز

هٔ ژ ی وی ادن رست ود. ف ام ش ج اد ان ی دارک ز ی ت گ و ب ی‌درن ست ب ای ود، که می‌ب وری ب که ف
ان را ، او آن ه آسمان ام صعودش ب گ ود. هن ل، ب لی ا، در ج ج ن سی ای مان که عی ن ز همی
د. در ن روی می‌کن ی سی پ ی را که امروز از عی ان همهٔ کسان اد، و همراه آن رست اره ف دوب
ان مهم ن گار، همچ ون آن روز ر. همچ گ ط دی رای ر، در ش گ ن‌های دی می مان ما، در سرز ز
ای ف ی از راه ش ساز از ن ب ی ن ، اما همچ ت گش از ود، ب اهی اعلام ش ادش ل پ ی ج است که ان
واه ر خ ی ق واه ف د، خ دی ه‌ای دعوت ش ان ه خ ان ب ت ت موری . اگر در مأ ن ان و ت روح، ج

ن ت مان رف ا ز د ت ی مان د و ب ی رود آی ا ف ج د، آن وده ش ‌ها و دل‌ها گش د، اگر گوش من روت ث
ا د. اما هر ج ون ن ش د آن را ب ای ر مردم ب ت ش ی ه ب را هرچ ی د، ز ود ادامه دهی ه راه خ رسد. ب ب
ا گرد ج د، آن ن می‌کن ود دعوت ن هٔ خ ان ه خ ما را ب د و ش می‌دهن ما گوش ن ه ش ب
امی ی . پ ست ی واهی ن خ ی دلب ز ی ل چ ی ج د که ان ن دان د ب ای ان ب د. آن ی کان ت ان را ب ت ‌های ش کف

هٔ اهان ادش ی پ ر حکمران راب . در ب رگ است ز ی ب طای . رد کردن آن خ ض است ی وری از ف ف
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کر ر ف ی ی غ ی ت عن ه، ی وب د و ت ن ت رون رف ی ان ب ود دارد. و آن ه وج ک ن ا ی ک آری ی ها ی ن دا ت خ

ماران ی د. ب دن رون ران ی اری را ب سی وهای ب د. دی دا، را اعلام کردن ه خ و روی آوردن ب

ان ا آن ود و هر ج سی ب ا عی د. هر ج ا دادن ف د و ش ن کردن دهی ن ت ا روغ اری را ب سی ب
دار ت ان در اق ت می‌کرد. آن اب ن را ث ان ای ش ود. کارهای دا ب اهی خ ادش ا پ ج د، آن ودن ب
ا د، هر ج ون وده می‌ش ا درها گش ز هر ج ی ام او. امروز ن ه ن د. ب ودن سی در راه ب عی

ن حالا! ت عمل کرد، همی لاف وق ی ات گ و ب ی‌درن د ب ای د، ب ش می‌آی ی ی پ رصت ف

یحیای تعمیددهنده سر بریده می‌شود

ا امروز سی ت روان عی ی ست و پ ای ان می‌ب د، آن ن ت اف ی ی دار روحان ت اگردان اق که ش ا آن ب
ای ی د، در دن اه اعلام کن ادش ون پ سی را همچ د. هر که عی ن اش ی ب ز ی ر هر چ ظ ت د من ای ب
ه‌رو ت روب الف ا مخ ، ب ان سی ری عت و ف ری صرها، علمای ش ی اهان و ق ادش ، پ ان روای رمان ف
ا و ی ت دن ان او ماهی د. داست ن ش ی ن ز چ ی ده ن ددهن عمی ای ت حی ا ی د. ب واهد ش خ
د. ن می‌کن رای ما روش ده ب کان‌دهن ت ت ن روای ا ای سی را ب ت عی ش و ماهی اهان ادش پ
رگ که ز س ب رودی سر هی اه، پ ادش اس )Herodes Antipas( پ پ ی ت س آن رودی هی
د ن ت ارهٔ او می‌گف ه درب چ سی و آن ارهٔ عی ود، درب ‌لحم را داده ب ت ی ار کودکان ب ت رمان کش ف
ران می‌کرد. گ س را ن رودی د که هی ن ت ی می‌گف های ز ی ارهٔ او چ د. مردم عادی درب ی ن ش

ه است است رخ ود، از مردگان ب س او را اعدام کرده ب رودی ده، که هی ددهن عمی ای ت حی ی
ارهٔ او ران درب گ ود. دی اهر می‌ش ی از او ظ ه‌آسای ز روهای معج ی ن ن ی ن ن رو چ و از همی
ه ج ی ت ن ن س از ای رودی . هی ری است امب ی ، که پ ران گ از دی . ب است لی د که او ای ن ت می‌گف
س رودی . هی ه است است رخ ود، ب ده ب ری ده، که سرش را ب ددهن عمی ای ت حی ت که ی گرف
اطر ه خ ن‌ها ب ود. همهٔ ای ه ب ت داخ دان ان ن ه ز ر کرده و ب ی گ ی را دست حی ش ی ی دی پ ن چ

ا را از رودی ود. او هی س ب پ لی ی ی‌اش ف ن ات رادر ن ر همسر ب ‌ت ش ی ا، که پ رودی همسرش هی

که از ی‌آن گ و ب ی‌درن ده ب ددهن عمی ای ت حی ود. ی دواج کرده ب ا او از ه و ب ت رادرش گرف ب
رادرت را ن ب ست که ز ی عت موسی روا ن ری ق ش ود: طب ه ب ت ه او گف رسد ب ت اه ب ادش پ
ود. او ی ب حی ا ی را حق ب ی اب آورد، ز ت را ت ق ی ست حق وان می‌ت ا ن رودی ی. هی اش ه ب ت داش
رام س احت رودی را هی ی د. ز ش ق ن د، اما موف کش د او را ب ی ود و می‌کوش ی ب حی ن ی در کمی
ی حی ود. او از ی دس ب ارسا و مق ی مردی پ حی رای او ی ود. ب ل ب ائ ی ق حی رای ی ادی ب ی ز
ه ی ب حی را ی ی د، ز ان می‌ش ش ری د، پ ی ن ش را می‌ش ان ن ی سخ ت ارها، وق ت می‌کرد. ب ظ محاف
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ش گوش می‌داد، اما ان ن ه سخ ت ب ب ا رغ ر دهد. او ب ی ی غ د ت ای ی را ب ز ی ه چ ت چ او می‌گف
هره رصت ب سردی از ف ون ا خ ا ب رودی د که هی را رسی ی ف اه روز گ می‌کرد. اما آن ر ن ی ی غ ت
د. ت کن ظ ی محاف حی ست از ی وان می‌ت ر ن گ ست و دی ود را ب س دست خ رودی رد و هی ب
اری سی اسان را دعوت کرد، ب ن ا کرد. او سرش رپ ی ب ت اف ی ش ض ادروز رای ز س ب رودی هی
رسروصدا و ی پ ن ش ل را. ج لی ن مردان ج ری ه‌ت ست رج اه و ب دهان سپ رمان رگان و ف ز از ب
ص او صد. رق رق ر مردان ب راب ا در ب د ت ا وارد ش رودی ر هی ت اه دخ گ ود. آن ی‌آور ب مست
س رودی د مسحور کرد. هی ودن ده ب ره لمی ر سر سف ی را که ب س و همهٔ کسان رودی هی
واهم داد. و خ ه ت واه، و آن را ب خ واهی ب ه می‌خ : هرچ ت ه او گف د که ب ه ش ت ف ی ان ش ن چ
ه ست چ می‌دان س ن رودی و می‌دهم. هی ه ت اهی‌ام را ب ادش می از پ ی ا ن واهی، ت خ اگر ب

د، هرگز حمل می‌کردن ، که او را ت ان ی رومی د. ب ودن ده ب ی وش ه ن داز ش از ان ی د. ب می‌گوی
د ز ر ن ت کرار کرد. دخ ار ت د ب ن هادش را چ ن ش ی د. او پ کن ن کاری ب ی ن ست چ وان می‌ت ن
د. ‌وگو کن ت ا او گف ه ب دان من اوت هاد سخ ن ش ی ن پ ارهٔ ای ا درب ت ت رون رف ی مادرش ب
ده را رسی ش ف مرد. ساعت مت ش ی ن رصت را غ ا ف رودی واهد. اما هی خ ه ب ست چ می‌دان ن
ی آورده ن ک سی د در ی ای ن حالا. سرش ب واهد. آن هم همی خ ی را ب حی د سر ی ای ود: او ب ب
د. آری، او ان ش ش ری ر و پ ث أ اً مت ق د، عمی ی ن ه را ش واست ن خ س ای رودی ی هی ت ود. وق ش
ان آن را رآورد. و حالا که همهٔ مهمان ر را ب ت هٔ دخ واست ود که خ ورده ب د خ ی سوگن حت
اد و او رست دان ف ن ه ز لاد را ب گ ج ی‌درن د. ب کش ب ب ست عق وان می‌ت ر ن گ د، دی ودن ده ب ی ن ش
د ز ر آن را ن ت ر آورد و دخ ت رای دخ ی ب ن ک سی لاد سر را در ی د. ج ری ی را ب حی سر ی
اک ه خ د و ب ن ت رداش سد او را ب د، ج دن ی ن ن را ش ی ای حی اگردان ی ی ش ت رد. وق مادرش ب

د. ردن سپ

بازگشت شاگردان از مأموریتشان نزد عیسی

ا ان ب د. آن دن مع ش سی ج د و گرد عی ن ت گش از ان ب ش ت موری ده از مأ اده‌ش رست اگردان ف ش
د، م داده‌ان علی ه ت ه کرده و چ د که چ ن ت گف از ت گوش می‌داد، ب ا دق رای او، که ب ادی ب ش
ا رد ت ود ب ا خ ان را ب د و آن ش را دی اگردان سی ش د. عی ودن ه کرده ب رب ج ه را ت آری، هرچ
ماری‌ها و ی ا ب اری ب سی ه مردم ب ش را همی ی د. ز ن اسای ی لوت کمی ب ی خ ای در ج
ه ی ب ت ا کش س ب د. پ ن ت داش وردن ن ا خ ذ رصت غ ی ف د. حت ودن ان ب ان گرد آن ش ‌های رسش پ
د ودن ده ب ی ن د و ش دن ان را دی ش ن ت د. اما مردم رف ن اش ها ب ن ا ت ج ا آن د، ت ن ت لوت رف ی خ ای ج
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ه آن مکان اها ب اده از همهٔ روست ی ان پ د و آن ی چ ی ر پ ب د. خ رون د ب واهن ا می‌خ که کج
د. ودن ا ب ج رسد، آن ش ب اگردان ا ش سی ب که عی ش از آن ی د و پ آمدن

5000 مرد همراه با زنان و کودکان بسیار سیر می‌شوند

ده الش دوی ب ه دن ان ب د. آن رگ را دی ز ت ب معی سی ج د، عی دن اده ش ی ی پ ت ی از کش ت وق
ن مردم را ای ی مد. ز ه رحم آ کو، دلش ب ی ان ن ب ن دل او را لمس کرد. او، ش د. ای ودن ب

ن ی ن ارها چ ل را ب ی د. اسرائ ن ت داش ی ن ان ب د که ش ودن ی ب دان ن د گوسف ن ار مان سی ب
ل، صی ف ه ت م کرد، ب علی ه ت روع ب اه او ش گ د. آن ودن اه ب ادش ر و پ ی رهب ی ب ت د، وق دن امی می‌ن
ی ی مدت ت م. وق ی ات و حکمت عظ ان حی ن ده: سخ ن هم و ز ل ف اب ی، ق اً طولان ت سب ن

ن مکان د. ای ودن ب ب ران ادامهٔ روز و ش گ د، که ن ن د او می‌آی ز ش ن اگردان ، ش ت ش گذ
ا ج ن . ای ده است ر ش ر دی گ د – و دی ودن ا آمده ب ج ه آن ن هم ب رای همی اده است – ب ت دوراف
رای ا ب رست ت ف اهای اطراف ب رعه‌ها و روست ه مز . مردم را ب ست ی وراکی ن ا خ چ‌ج هی
: ت رت‌آور گف ی حی ز ی اه کرد و چ گ اگردان ن ه ش سی ب د. اما عی ن ه کن هی وراک ت ود خ خ

ن رای ای ه ب ون گ د: چ ن ، می‌گوی ج لکه گی ده، ب ‌ز ت ف گ ان ش د! آن دهی وراک ب ان خ ن ه آ ما ب ش
ود. واهد ب خ ی ن ن هرگز کاف م، ای ار داری ن ط 200 دی ق م؟ ما ف ی ه کن هی ان ت همه مردم ن
دا ی ا پ ج ن د ای ی وان ان می‌ت د ن ن د چ ی ن ی ب د و ب روی د؟ ب ان داری د ن ن د: چ رسی ان پ اما او از آن
ور داد سی دست اه عی گ د. آن ودن دا کرده ب ی ان و دو ماهی پ ج ن ن د و پ ن ت گش از ان ب د. آن ی کن
ره ف د. در گروه‌های 50 و 100 ن ون مع ش م و ج سی ق ی ت ه گروه‌های ار ب سی که آن مردم ب
ه ان را ب ن کو، آ ی ان ن ب د. او، ش ودن ز ب ه و سب از ‌ها ت ود، علف هار ب . ب ز من سب ر چ ب

ست ری گ ه آسمان ن . ب ت ان و دو ماهی را گرف ج ن ن سی آن پ اه عی گ رد. آن ز ب ع‌های سب مرت
ان‌ها را س ن ش کرد. سپ ای کر و ست وراک او را ش رای خ ود کرد. ب در خ دا و پ ه خ و رو ب

ان ک را هم می ش دهد. آن دو ماهی خ ه مردم ب د از آن ب وان ت اگرد ب ا هر ش اره کرد، ت پ
د و وردن رگ خ ز ت ب معی د. آن ج دن ه مردم رسان ان آن‌ها را ب م کرد و آن سی ق اگردان ت ش
د و مع کردن ده‌ها را ج س‌مان د. پ دن ر ش د. همه سی می‌ش ان کم ن ، از ن ت ف گ کلی ش ه ش ب

د از ده سب د: دواز ودن م کرده ب سی ق ود که ت ی ب ز ی ر از آن چ ت ش ی ار ب سی ن‌ها ب ای

دون د. و حدود 5000 مرد، ب مع کردن اگرد آن‌ها را ج ده ش د و دواز ر ش ده‌ها پ س‌مان پ
ه از ش ت ن ری ف ه‌ای از آ ان ش ن ن د. ای دن ر ش ان‌ها و ماهی‌ها سی ، از آن ن ان و کودکان ن ز
د، واهد ش ت خ عی ن واق می مام ز رای ت ی ب ود و روز از می‌ش غ سی آ ود، که در عی ب
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ون سی همچ د. عی د ش واهن ر خ د و همه سی واهد مان خ ه ن ر کسی گرسن گ اه که دی گ آن
ود، س که در کاخ خ رودی لاف هی رخ ی می‌دهد، ب وم را روز ن ق ی ان راست ب اه و ش ادش پ
ر ‌ت رگ ز ه و ب از سی موسای ت . عی ت ن می‌گرف ش ی ج راوان ود در ف رای خ دا از مردم، ب ج
ه ، ب ان اب ی ون در ب اده، همچ ت ی دوراف ای د و در ج ان ش ب می‌ن ی رت ه‌ت ت را ب معی ، که ج است

ان می‌دهد. ان ن آن

. رگ رخ داده است ز ه‌ای ب ز ا معج ج ن د که ای ن ت اف ا مردم دری د که آی ه کسی می‌دان چ
د، واهد رسی را خ ی ف مان راوان می‌دهد. ز وراکی ف ار و خ رب می پ علی ه مردم ت سی ب عی

ن ، که ای ه آسمان صعود کرده است ش ب ز ی اخ س از مرگ و رست سی پ اه که عی گ آن

ت وب ود: ن رده می‌ش اگردان سپ ه همهٔ ش ه، ب اچ ار دری ا در کن ج ن د ای ن ، مان ت موری مأ
د، ن اش ه ب ‌ها هرچ الش . چ درت من دار و ق ت د! در اق ی کن ن کار را ب د ای ای ما ب ! ش ماست ش
کوه د. ش ی کش ه، دست ن ز ی معج ا ب ه ی ز ا معج د، ب کش ان طول ب ش دن در هم حل ش ق هرچ
ر اه حاض گ . او آن ست ی سی ن اگردان عی هٔ ش ست ای ، ش ادن رست س ف کردن و مردم را پ
د و ما اش ده ب ه ش ت ه کار گرف ی همهٔ امکان‌ها ب ت واهد کرد، وق ود و عمل خ واهد ب خ

م. ی مان عمل کن ا ای م ب ی ت کن رئ ج

رفتن به آن سوی ساحل – عیسی بر روی دریاچه راه می‌رود

ش او از ی اپ ش ی د و پ ون ی ش ت ور می‌دهد سوار کش ش دست اگردان ه ش گ ب ی‌درن و ب
ی ت د. وق ص کن واست مردم را مرخ ود می‌خ د. او خ رون دا ب ‌صی ت ی ه سوی ب ه ب اچ دری
دگی ن رای ز ن ب رای او ای ی. ب های ن ه‌ت د. ب ا دعا کن ت ت ه کوه رف ص کرد، ب ان را مرخ آن
د در دعای ودن ه ب اچ ر دری ی هم که ب اگردان دا. ش ا خ دار ب ی و دی ن ی ش ود. همن روری ب ض
کی. و ش د و او در خ ودن ه ب اچ هٔ دری ان اگردان در می د، ش ب ش ی ش ت د. وق ن ت ای داش او ج
د. ش می‌رون ی حمت پ ه‌ز اد ب ر ب راب د و در ب ن ن ارو می‌ز ی پ ت ه‌سخ ه ب ون گ د که چ سی دی عی
می‌رود. در ش ن ی ز پ ی چ چ ی هی ت م، وق ری رار می‌گی ی که ما هم گاهی در آن ق ت عی وض
ان آمد. د آن ز سی ن اه عی گ د. آن ودن ه ب اچ ر دری وز ب ان هن ده‌دم، آن ی ش از سپ ی ، پ ب دل ش
د که ر می‌رسی ظ ه ن ن ب ی ن . چ ت ن سف می ر ز ی ب ان‌که گوی ن ، چ ت ه راه می‌رف اچ ر دری او ب

ن . آری، ای ت ش ر موسی گذ راب دا که از ب لی خ ج د ت ن رد. مان ذ گ ان ب ارش واهد از کن می‌خ
سی د. عی دن رسی ان از آن می‌ت لی ی ا، که اسرائ ر دری لکه ب ر کوه، ب ه ب ود! ن دا ب لی خ ج ت
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ان دهد که ش ان ن ه آن واست ب لکه می‌خ د، ب ر کن ی لگ اف اگردان را غ ط ش ق واست ف می‌خ ن
ی او را ت ما! وق رای ش م! ب ا هست ج ن . من ای سان ون ان سم، همچ . در ج ر است دا حاض خ
د. اما دن ی اد کش ری د که از هراس ف دن رسی ان ت ن د. چ ن ن ی حی می‌ب ب د ش د، گمان کردن دن دی

هوه. هراسان ود ی م«، خ ن »من هست م. آ د، من هست رسی ت : ن ت ان آمد و گف د آن ز او ن
اد ا ب ی ب د، گوی ی ان می‌وز ه آن ادی که رو ب د و ب ی ش ت ان سوار کش د آن ز د. او ن ی اش ب ن
د. در ودن ت ب ف گ ه در ش داز ی‌ان د. ب ودن ورده ب کان‌خ هوت و ت کسره مب اگردان ی . ش ت رف

د ساعت ن ن چ که همی س از آن د، پ ن ت ار می‌داش ظ ت سی ان د هر کاری را از عی ای ع ب واق
ود. ه ب ست وز ب ان هن ش د. دل‌های ودن ده ب ر ش ان و دو ماهی سی ج ن ن ر از پ ف اران ن ش هز ی پ
. ست ی کی ه‌راست د او ب ن ست می‌دان وز ن د، هن ودن ر ب ک‌ت دی ز ه او ن ، که از همه ب ان ی آن حت
اً همان کاری را ق ی د، دق ن ت ارش را داش ظ ت ل ان ی ان و اسرائ ح موعودی که آن او، مسی

درت ز ق ی ر همه‌چ ست ب ای رمی‌آمد. او می‌ب د از عهده‌اش ب ای ح موعود ب می‌کرد که مسی
دا و ه خ ه ب ست ه، واب ست د ما. خ ن د مان اش ی ب سان د و در همان حال ان اش ه ب ت داش
ود، ر ب ود و او حاض ده ب ش رسی مان د. حالا که ز ش چ ی مرگ را ب ام حت ج سران
ن همه س ای که مرق س از آن ، پ ه است ون گ د. حال ما چ ن د آن را درک کن ن ست وان می‌ت ن
ر . او ب د ماست داون ؟ او، همان کس، امروز خ ه است ت گف از مان ب رای ارهٔ او ب درب

د. ا کمک کن ود، و آمد ت ده ب ان را دی ، آن ب د؛ از کوه، در ش ی می‌کن ان ده‌ب ش دی اگردان ش

هزاران بیمار شفا می‌یابند

اده ی ی پ ت د. وق ن ت داخ ر ان گ ا لن ج دا، و آن ‌صی ت ی ه ب ه ب د، ن دن سارت رسی ی ن ه ج س ب سپ

د. همهٔ ی چ ی رمن پ ی در خ ش ون آت از همچ ر ب ب ن خ د. ای ن ت اخ ن ان را ش د، مردم آن دن ش
د. و ان را می‌آوردن ا آن د. از همه‌ج سی آوردن د عی ز ان ن ش وهای ت رها و پ ست ر ب ماران را ب ی ب
ا ج ار، آن از دان‌های ب ه می رعه‌ها، ب اها و مز هرها، روست ه ش ، ب ت سی می‌رف ا عی هر ج
د ن اب ه ی از ط اج ق ماران ف ی د که ب واهش می‌کردن د. و از او خ رون می‌آوردن ی ماران را ب ی ب
د، در دم ی که او را لمس کردن د. و همهٔ کسان ن اب ا ی ف ا ش د ت ن دامن ردای او را لمس کن
سی را لمس کرده ت سر عی ش ت و از پ ی داش ز ری ون ی که خ ن ون آن ز د. همچ ن ت اف ا ی ف ش

ود. ه ب ت اف ا ی ف و در دم ش
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ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ دی ن ب ه کار ب ان ب دگی‌ت ن د در ز واهی خ ی که ب ز ی د هم چ ای د، ش ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب

د! ی ت کن ادداش د؟ آن را ی ی داری رسش ا پ آی
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باب 7

فرمان‌های انسانی و فرمان‌های خدا

ش و ان ن ، سخ ش ر کار می‌کرد. آمدن گ اطق دی ش از همهٔ من ی ا ب ج ود. آن ل ب لی سی در ج عی
اه گ ود. آن ده ب ه ش ت اخ ن م هم ش لی ود و در اورش ده ب ی چ ی ن پ می ش در سراسر سرز کارهای

ن می مال سرز ا در ش د ت ادن ت ه راه اف م ب لی عت از اورش ری ان و علمای ش سی ری ن از ف د ت ن چ
که ی‌آن سی ب اگردان عی ی از ش رخ د که ب دن ان دی د. آن ن اع را وارسی کن اوض
، ان ش ت ق سن ان و طب م آن ش د. در چ وردن کردن ه خ روع ب د ش ن وی ش ان را ب ش ‌های دست

ان هودی ان و همهٔ ی سی ری را همهٔ ف ی د. ز ودن اک ب اپ ی ن ن ی ر آی ظ و از ن ‌وش ست دون ش آن‌ها ب

ت ن‌سان سن دی . ب ت آب ک مش ا ی ‌کم ب د، دست ن وی ان را می‌ش ش ‌های ا دست ذ ش از غ ی پ
ار از د که از ب ی هم صدق می‌کن ت ن حکم در مورد وق د. ای ه می‌دارن گ ود را ن اکان خ ی ن

ن اری از ای سی رهای ب طهی وها و ت ‌وش ست ان ش د. آن ورن ا می‌خ ذ س غ د و سپ ن می‌آی
ام ج من ان ی ش ک‌های ن ش ‌ها و ت ت خ ا ت ‌های مسی ی رف ام‌ها، ظ ه‌ها، ج ر کوز دست را ب

ت اگردان را ش د: چ دن رسی ان از او پ سی ری عت و ف ری ن رو علمای ش د. از ای می‌دهن
د؟ ورن ا می‌خ ذ اک غ اپ ‌های ن ا دست د و ب ن می‌کن ت ن خ را رعای ای ررات مش ‌ها و مق ت سن
، وت کرده است ب ما ن ارهٔ ش ق درب ی ه دق ی چ ب ای ن عی اسخ داد: اش ان پ ه آن سی ب عی

ان ن ا سخ ‌ها و ب ا لب ط ب ق وم ف ن ق د: ای وان اب او خ اب 29 کت وان در ب ان‌که می‌ت ن چ

ه من ی ب ه‌راست ار دور است و ب سی ان از من ب د، اما دلش هن وچ مرا حرمت می‌ن پ
دارد. ه‌ای ن علاق

ه گ سان‌ها را ن ‌های ان ت ای آن سن ه ج ون ب د و اکن دا را رها کرده‌ان رمان خ ان ف آن
ه ا ب د، ت ی اطل کن د و ب ی ن ز دا را دور ب رمان خ د که ف ی رک هست ی در ز ما آن‌ق د. ش می‌دارن
در و : پ ه است ت د. موسی گف ی رار ساز رق ان را ب ودت اعده‌های خ رمان‌ها و ق ای آن ف ج
ه ما چ رد. اما ش می د ب ای د، ب ت کن ا مادر را لعن در ی ه! و: هر که پ ن ود را حرمت ب مادر خ
د، دهی ان ب ه آن د ب ای ه را ب چ د، آن از دارن ی ری ن ی ان در پ در و مادرت ه را پ چ د؟ آن ی می‌کن

ن‌سان دی د. ب ن می‌کن ت ن اف د دری از دارن ی ه را ن چ ان آن د. آن امی د می‌ن رای معب ه‌ای ب هدی
د. ی ن آن می‌ساز ی ز گ ای ان را ج ودت اعده‌های خ د و ق ی ر می‌کن ی‌اث دا را ب کوی خ ی رمان ن ف
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ت کرد و معی ه ج س رو ب مارم. سپ رش ان ب ت رای از هم ب م ب وان له‌گری‌ها می‌ت ن حی از ای

رون ی ست که از ب ی ی ن ز ی چ چ د: هی همی ف د و ب ه من گوش دهی ه ب وج ا ت ق و ب ی : دق ت گف
ه لکه ب می‌رود، ب ه دل او ن د. آن ب اک ساز اپ د او را ن وان ت رود و ب سان ب ه درون ان ب
. ت ه‌ای رف ان ه خ د و ب ت دور ش معی س از ج ود. سپ ع می‌ش اره دف ا دوب ج ، و از آن کمش ش
در ن‌ق ما هم ای ا ش : آی ت د. او گف دن رسی ود از او پ ه ب ت ه گف چ ارهٔ آن ش درب اگردان ا ش ج آن
اک اپ د او را ن وان می‌ت سان می‌رود، ن ه درون ان ه ب چ د که هر آن ی می‌کن د و درک ن همی اف ن

رون ی سان ب ه از ان چ ن ، آ ود. در عوض ع می‌ش ا دف ج کم می‌رود و از آن ه ش د؟ ب ساز
کرها و ، از دل او، ف سان ش ان خ ن ب ری ی‌ت را از درون ی د. ز اک می‌ساز اپ د، او را ن ی می‌آ
‌ها، رارت ا، طمع، ش ن ل، ز ت دی، ق ی، دز ت ی‌عف د: ب ن ی رون می‌آ ی ر ب ری ه‌های ش ش ق ن

ن ر. همهٔ ای گ های دی ز ی ردی و چ ی‌خ ر، ب کب ، ت همت م حسود، ت ش ی، چ گ کاری، هرز ب ری ف
اک اپ سان را ن ن است که ان د. ای ی رون می‌آ ی ان ب ش سان‌ها، از درون ود ان دی‌ها از خ ب
کرها و ای ف ی ر است عکسی از دن ی حاض سان ا ان ه. آی ست ش ‌های ن ه دست د، ن می‌ساز
ی های ز ی مالاً چ د؟ احت ده می‌ش ه دی ان دهد؟ در آن چ ش ه همهٔ مردم ن ش را ب احساسات

ن ی ن د که چ ود ادعا کن ارهٔ خ د درب وان می‌ت چ‌کس ن مارد. هی رمی‌ش ا ب ج ن سی ای هم که عی
اک اپ دا ن ر خ راب اهری در ب ی و ظ ن ی اکی آی اپ ا ن چ‌کس ب دارد. هی ود ن ی در دلش وج ز ی چ
اه د. همه گن ن ست ی هودی ن د و ی هودی‌ان ری ی ل که غ ن دلی ه ای ه، ب ان هم ن هودی ری ی . غ ست ی ن

لهٔ ه‌وسی دن ب اک ش ه پ د و ب اک‌ان اپ ان هر دو ن هودی ری ی ان و غ هودی د، ی ود دارن را در دل خ

ان ش ز ن ی عدی ن داد ب ون در روی ن را اکن سی ای د. عی از دارن ی دوس، ن ه ق ان گ سی، آن ی عی
د و ن ی می‌ب ن ن ی ن سی چ د. اما عی ودن اک ب اپ اً ن ات ان ذ هودی ری ی ، غ ان هودی رای ی می‌دهد. ب

ود. ده ب از ش غ ه آ از ی ت سی دوران ا عی د. ب ت می‌کن اب ود ث ا کار خ ن را ب ای

دختر زنی غیریهودی شفا می‌یابد

ا د، ت مان هان ب ن ا پ ت ت ه‌ای رف ان ه خ ا ب ج د. آن ن ت هٔ صور رف احی ه ن ا ب ج ش از آن اگردان او و ش
ن که ی همی ن د. ز ش ق ن عات موف اری از دف سی ل ب . اما مث است ج همد که او آن ف کسی ن
ر ت . دخ ت داخ ش ان اهای ش پ ی ود را پ دش آمد و خ ز گ ن ی‌درن د، ب ی ن ارهٔ او ش درب
ه ه. او ب هٔ سوری ی ق ی ن ی ود، از اهالی ف ی ب ان ون و. او ی ک دی ، ی ت د داش لی کش روحی پ کوچ
ار ذ گ : ب ت ن گف ه آن ز د. اما او ب ران رون ب ی رش ب ت و را از دخ ماس کرد که دی سی الت عی
‌ها ش سگ ی م و پ ری ی گ دان را ب ن رز ان ف ست ن ی د. درست ن ون ر ش دان سی ن رز ست ف خ ن
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ون ان همچ هودی رای ی سی ب را عی ی د، ز ه می‌گوی سی چ د که عی همی م. او ف ی داز ن ی ب
رار ر ق ی ث أ حت ت سی را ت ت که عی ی گف ز ی ن رو چ ود. از ای ان آمده ب ح موعودش مسی

ون د. چ ورن د می‌خ ت دان می‌اف ن رز رهٔ ف ر سف ی ی که ز ان‌های رده‌ن ‌ها هم از خ داد: سگ
رو، رت ب ت د دخ ز ی. ن ت می‌کن اف ان را دری ی، ن ی هست رده‌ها راض ه خ ی و ب ت ف ن را گ ای
ر د. کودک آرام ب ش د ن اامی ت و ن ه‌اش رف ان ه خ ان ب اب ت اه او ش گ . آن ه است ت رون رف ی و ب دی

ود. ه ب ت رون رف ی ی ب ه‌راست و ب ود و دی ده ب ی واب ر خ ست ب

مردی کر و لال دوباره می‌شنود و می‌تواند روشن سخن بگوید

ه سارت آمد، ب ی ن هٔ ج اچ ه دری اره ب دون دوب رک کرد و از راه صی س او صور را ت سپ
وهای د دی ن ود که در ب ا داده ب ف ده را ش وز ود که آن دی ا ب ج هر. آن هٔ ده ش طق ان من می

ت ن می‌گف ار سخ سی حمت ب ا ز ط ب ق د که ف د او می‌آورن ز اه مردی کر را ن گ ود. آن ار ب سی ب
ا ارد ت ذ گ ر او ب د که دست ب ن واهش می‌کن د. از او خ ده می‌ش همی حمت ف ه‌ز ش ب و حرف
ش را در ان ت ش گ . و ان ت معی د، کمی دور از ج ی ار کش سی او را کن اه عی گ د. آن اب ا ی ف ش
هاد. ان آن مرد ن ب ر ز د و آن‌ها را ب ش ز ان ت ش گ ر ان ش را ب ، آب دهان ت اش ‌های او گذ گوش
ی عن ن ی ح! ای ت : اف ت ف د و گ ی ه کش ، آ ست ری گ ود، ن در خ دا و پ ه خ ، ب سمان ه آ س ب سپ
ود ه ب ت ه داش گ ه ن ست ش را ب ان ب ی که ز دهای ن د، و ب از ش ش ب ‌های و«. در دم گوش از ش »ب
که ن سی مردم را از ای د. عی وی گ ن ب ح سخ ن و واض ست روش وان د. او می‌ت وده ش گش
ر ت ش ی ه او ب د که هرچ ن ش ی ن عات چ اری از دف سی ل ب ع کرد. اما مث د من ن کار کن ن را آش ای

ن ان از ای د. آن کار می‌کردن ر آش ت ش ی ه‌های او را ب ز ، مردم معج ت ان می‌گف ه آن ن را ب ای
د، ودن کرده ب ه ن رب ج ی را ت ز ی ن چ ی ن د. هرگز چ دن ود ش ی‌خ ود ب کسره از خ ا ی ف هٔ ش ز معج
کو ی ز را ن ی د: او همه‌چ ن ت ، گف ان هودی ری ی ، غ ان د. آن ن ت داش دش را هم ن ت امی رئ ی ج حت

د. ن وی گ ن ب اره سخ ان دوب ان ب ی‌ز د و ب ون ن ش د که کران ب . او کاری می‌کن کرده است

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ دی ن ب ه کار ب ان ب دگی‌ت ن د در ز واهی خ ی که ب ز ی د، چ ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی
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د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب

د! ی ت کن ادداش د؟ آن را ی ده‌ای همی ف ی را ن ز ی د؟ چ ی داری رسش ا پ آی
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باب 8

4000 نفر سیر می‌شوند

از د. و ب ودن هودی ب ری ی ی غ ن می ان در سرز د. آن ودن سی ب د عی ز اری ن سی ر مردم ب گ ار دی ب
: ت د و گف وان را خ ود ف د خ ز ش را ن اگردان س او ش ود. پ ب وراکی در کار ن د که خ ن ش ی ن چ
ا ج ن اطر من سه روز است که ای ه خ ان ب د. آن ن مردم می‌سوز ه حال همهٔ ای دلم ب
د، و رون ه ب ان ه خ الی ب کم خ ا ش ون ب د. اگر اکن دارن وردن ن رای خ ی ب ز ی د و چ ن هست
ا ج ن د: ای اسخ دادن ش پ اگردان د آمد. ش واهن ا درخ د، از پ ش دارن ی ی راهی دراز در پ رخ ب
د؟ ان داری د ن ن د: چ رسی سی پ م؟ عی اوری ی ا ب ان را از کج ن همه ن ، ای ان اب ی ، در ب رون ی ب
ر ف ه آن 5000 ن وراک دادن ب ام خ گ ان را از هن ن د همان سخ ن ست وان ، و می‌ت ت د هف ن ت گف
ر ، ب ت ان را گرف ت ن د. او آن هف ن ن ی ش ن ور می‌دهد که مردم ب اه او دست گ د. آن اد آورن ه ی ب

ن ز همی ی ان ن اگردان داد، و آن ه ش که کرد و ب ان‌ها را ت د و ن وان اری خ کرگز آن‌ها دعای ش
رای د. ب ن ت ک هم داش ش ک خ د ماهی کوچ ن د. چ م کردن سی ق ان مردم ت د و می کار را کردن
ی که ان د از ن ت سب ی هف د. حت دن ر ش ان کرد. همه سی مش سی ق ت و ت کر گف آن‌ها هم ش
ر ن سی ان را در دل و در ت سی آن د که عی ودن ر ب ف د. 4000 ن مع کردن ود ج ده ب ی مان اق ب
ی که ان‌های رده‌ن ‌ها از خ ود که سگ ه ب ت ف گ ر ن ‌ت ش ی ن پ ر آن ز اد. مگ رست ه ف ان ه خ کرد و ب

ان ن ا سخ اری را ب سی ان ب هودی ری ی سی غ ا عی ج ن د؟ ای ون ر می‌ش د سی ت ره می‌اف ر سف ی ز

ق ای اره سوار ق ش دوب اگردان ا ش ود ب ود. او خ ر کرده ب وردن سی رای خ ان ب ا ن ات و ب حی
د. ن ت ه رف وت ه دلمان د و ب ش

ما نشانه‌ای از آسمان می‌خواهیم!

ان د. آن ن ت داخ ه راه ان دل ب حث و ج سی ب ا عی د و ب ان گرد آمدن سی ری ون ف اکن
واست که ن درخ ا ای ، ب طان ی ون ش د، همچ ن مای از ی د و ب ن د او را وسوسه کن ن واست می‌خ
ه‌ای ان ش . ن ح موعود است د که مسی ت کن اب ا او ث د. ت ن واست ه‌ای از آسمان خ ان ش از او ن
اد و ق ت را ان ی د، ز ی ود آه کش سی در روح خ ود. اما عی اد می‌ش لهٔ او آز ه‌وسی ل ب ی که اسرائ
ه‌های ان ش ون ن اکن د؟ ت واهن ه می‌خ ان ش ن مردم ن را ای ود. چ رگ ب ز ار ب سی ی ب مان ی‌ای ب
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ن مردم هرگز : ای ی است ن ی ق ز ی ی ک چ ه، ی . ن لهٔ من روی داده است ه‌وسی اری ب سی ب
ت که اش واهم گذ خ د کرد. من ن واهن خ ت ن اف د دری واهن ه که می‌خ ه‌ای آن‌گون ان ش ن

ت اف د دری ن صور می‌کن ه که ت ح موعودی هم آن‌گون ان مسی د. آن ن ت کن اف ه‌ای دری ان ش ن
اره ش دوب اگردان ا ش ت و ب اش ود گذ ه حال خ ان را ب . او آن مان ی ای ه ب د کرد. ن واهن خ ن

. ت ه رف اچ ه آن سوی دری د و ب ق ش ای سوار ق

شاگردان نشانه‌ها را تجربه می‌کنند، اما آنان نیز اعتماد ندارند

د. ن ت ان همراه داش ک ن ط ی ق د. ف ردارن ود ب ا خ ان ب د ن ودن راموش کرده ب اگردان ف ش

اگردان ه ش سی ب ق عی ای ود. در ق سی ب ود عی ی، خ از ای مج ه معن ، ب ان ک ن د آن ی ای ش
رمان‌های ان و از ف اکاری‌ش د. از ری ی اش ر ب ر حذ ان ب سی ری هٔ ف رمای می : از خ ت گف

هٔ رمای می د. از خ واهن ه می‌خ ان ش ، که از آسمان ن ان ی‌ش مان ی‌ای ان و از ب ی‌ش سان ان

، آری، از ی‌اش رست مل‌پ ج ه و ت ان ورگوی د. از حکومت ز ی اش ر ب ر حذ س هم ب رودی هی
د. اسد ساز د و آن را ف وذ کن ف ان ن ه در دلت رمای می وع خ ن ن د ای اری ذ گ . ن ی‌اش دای ی‌خ ب

ان‌ها را د که ن ادن ت کر اف ن ف ه ای گ ب ی‌درن د، ب دن ی ن ه را ش رمای می اگردان کلمهٔ خ ی ش ت وق
د: می‌ش اورش ن سی ب د. عی د کن ز ان گوش ه آن ن را ب واهد ای د و او می‌خ راموش کرده‌ان ف

ه من ط ب ق د، ف ی کن اه ن گ ان‌ها ن ه ن د؟! ب راموش کرده‌ای د که ف ی ی هست ان‌های کر ن ه ف را ب چ
ه ست وز هم ب ان هن ا دلت د؟ آی همی می‌ف را ن س چ د؟ پ ی می‌کن وز هم درک ن ا هن د. آی ی اه کن گ ن
ما هم ا در مورد ش س 4:12(، اما آی ود )مرق ه ب ت وم گف ارهٔ ق ن را درب ا ای عی ؟ اش است
اد ه ی ی ب د. حت وی ن می‌ش د و ن د. گوش داری ی ن ی می‌ب د و ن م داری ش ؟ چ ن است ی ن چ
د د سب ن وراک چ س از خ د. پ دن ر ش ر سی ف ان 5000 ن ج ن ن ط پ ق ا ف ی ب ت د، وق می‌آوری ن
ر کرد، ر را سی ف ان 4000 ن ت ن ش آن هف ی دی پ ن ی چ ت ده. وق د: دواز ن ت د؟ گف ی ت رداش ب
ط 13 ق د؟ ما ف همی می‌ف وز هم ن : هن ت اه او گف گ . آن ت د هف ن ت د؟ گف ی مان اق د ب د سب ن چ
ه ا من چ ان ب ی‌ت مان ن کم‌ای ا ای م؟ ب ان داری ک ن ط ی ق ون ف د، چ رسی ما می‌ت م و ش ری ف ن
م و می‌کش . من دست ن ت د آموخ واهی د و خ ی ن د ش واهی د و خ د دی واهی د؟ اما خ ی می‌کن

د. می‌کش ش دست ن اگردان ا امروز هرگز از ش م. او ت می‌کش ما دست ن از ش
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شفای یک نابینا

د ن واهش می‌کن د و خ د او می‌آورن ز ا را ن ن ی اب ا مردی ن ج د. آن ن دا می‌آی ‌صی ت ی ه ب س ب سپ
ا ج رد. آن رون ب ی ا ب ت و از روست د. او دست او را گرف ش ساز ای ن ی د و ب که او را لمس کن

ن ی؟ ای ن ی ه می‌ب د: چ رسی س پ هاد و سپ ر او ن ت و دست ب داخ ش آب دهان ان مان ش ر چ ب
د ن م که مان ن ی : مردم را می‌ب ن اروش وز ن د، اما هن ی می‌دی ز ی ار چ ن ب ی ست خ رای ن مرد ب
. مرد ت اش مان او گذ ش ر چ ش را ب ‌های ار دوم دست سی ب اه عی گ د. آن ان راه می‌رون ت درخ

ی سالم. مان ش ا چ ون ب د، همچ ن می‌دی ون روش ست و اکن ری گ ه اطراف ن ب

ز ی ا همه‌چ ا، ت ه روست ه ب رود و ن ه ب ان ه خ م ب ی ق رمان داد که مست ه او ف سی ب س عی سپ

وز د، اما هن دن ه‌ها را می‌دی ان ش ان ن ود. آن اگردان ب رای ش ن درسی ب د. ای کار کن را آش

ا کاملاً د ت ن ت از داش ی اره ن ه لمسی دوب ز ب ی ان ن . آن ست د که او کی ن ت اف می‌ی . درن ن اروش ن
د. اش ه ب است رخ سی ب د که عی ای ی اه ب گ ست آن ای ن لمس می‌ب د. ای ن ن ی ب ن ب روش

وقتی پطرس گفت: تو مسیح هستی!

دهای ا معب ج . آن ت س رف پ لی ی هٔ ف صری ی ه ق مال، ب ه سوی ش ش ب اگردان ا ش سی ب س عی سپ

هان مردگان هٔ ج ، که آن را درواز مه‌های اردن ش کی از سرچ ود. و ی ار ب سی ‌ها ب ت ب
سی ود. عی ‌وگو ب ت رای گف ی ب رصت د، ف ودن د. همان‌طور که در آن راه دراز ب دن امی می‌ن

د من ن د، می‌گوی ه کرده‌ان رب ج د من ت ز ه مردم ن چ س از همهٔ آن د: پ رسی ش پ اگردان از ش
ی رخ ده. ب ددهن عمی ای ت حی د: ی ن ت ه او گف د و ب ودن ده ب ی ن ی ش های ز ی اگردان چ م؟ ش ست کی
ما د: ش رسی ش پ اگردان سی از ش ه عی ق ی د دق ن س از چ ا. پ ی ب کی از ان ا ی ا ی لی د: ای ن می‌گوی
، اگردان وی ش گ ن طرس، سخ م؟ پ ست ما من کی ر ش ظ ه ن د، ب اسی ن وب می‌ش که مرا خ

ارش ظ ت ل ان ی ح. همان که اسرائ ح موعود. مسی ده‌ای. مسی و مسح‌ش : ت ت گ گف ی‌درن ب
ا د، آری، ب کی أ ا ت ش ب اگردان ه ش د. او ب اد می‌کن ل را آز ی د. همان که اسرائ را می‌کش

ن ود. او آ ده ب رسی وز ن ش هن مان د. ز ن وی گ ن ن ی از ای ز ی رمان داد که چ ری، ف ی گ ت سخ

ز ست رخ دهد، ج ای ری می‌ب گ ز دی ی د. چ صور می‌کردن ان ت ن ود که آ ب ح موعودی ن مسی
د. ن ت ار داش ظ ت ان ان ن ه آ چ ن آ
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نخستین پیشگویی مرگ

ز – ی اگردان ن دگی از همهٔ ش ن مای ه ن ن راست را – ب ن سخ طرس ای که پ س از آن س، پ سپ
سر ل: پ صی ف ا ت کار و ب ار، کاملاً آش ار از سه ب ن ب ی ست خ ، ن ت ان گف ه آن سی ب ود، عی ه ب ت گف
ان و علمای ، سران کاهن خ ای رم و از سوی مش ب ار ب سی ج ب د رن ای م. من ب ، آن من سان ان
. است واهم خ رخ س از سه روز ب د، اما پ واهم ش ه خ ت وم. من کش عت رد ش ری ش

. ست ی ری ن گ رای من راه دی د. ب اش د ب ای ن ب ی ن د و چ واهد ش ن خ ی ن چ

واست او را د و خ ی اری کش ه کن ود، او را ب ح موعود ب سی مسی ش عی رای طرس، که ب پ

ست رخ ای می‌ب ست و ن وان می‌ت ی ن ز ی ن چ ی ن هم او، هرگز چ ه ف د. ب صرف کن کر من ن ف از ای
ه ود و ن ت ب ه حماق ب در آن لحظ طرس صلی رای پ . ب ت اخ ن می‌ش دا را ن هٔ خ ش ق دهد. او ن

. ات ج رای ن دا ب درت خ ه ق دا، و ن حکمت خ

دی کرد و ن طرس ت ر پ د. و ب کر می‌کردن ه ف د، که همان‌گون ر را دی گ اگردان دی سی ش عی
ه و آن‌گون ! ت طان ی و، ای ش ش من دور ش ی ش کرد. از پ ن ت سرز ر همه سخ راب او را در ب
سان‌ها د ان ن ز را مان ی و همه‌چ ی. ت می‌کن کر ن واهد ف ه او می‌خ چ د و آن کر می‌کن دا ف که خ
ر گ کسره دی ی ی ز ی د. چ ن کر و عمل می‌کن سان‌ها ف ست که ان ی ی. اما راه‌حل آن ن ن ی می‌ب

. م است لاز

طان ی ود. ش هان می‌ش اه ج ادش ده و پ ‌دهن ات ج ه، ن است رخ حی مصلوب و ب ها مسی ن ت
وم. او ش سان‌ها ب رای همهٔ ان ن را ب اً همی ق ی ود که من دق ع ش واهد مان می‌خ

ورد. ه دست آ ود را ب وادهٔ خ ان دا خ ود که خ ع ش واهد مان می‌خ

پیروی از عیسی یعنی رفتن در همان راهی که او رفت

ود کار خ ت ه اب ر ب د، کاری که در حالت عادی کمت وان را خ ود ف د خ ز ت را ن معی س ج سپ
ار مهم سی د ب وی گ واست ب ه می‌خ چ د. اما آن ان می‌آمدن ودش ه خ ش می‌کرد. مردم همی
ست و خ ای ن د ج ای د. ب کار کن ود را ان د خ ای د، ب روی کن ی واهد از من پ ود. هر که می‌خ ب
واهم کرد، ان‌که من خ ن ردارد، چ ود را ب ب خ ارد. صلی سپ دا ب ه خ دگی‌اش را ب ن ار ز ی ت اخ

ات دهد، آن را از ج ه دارد و ن گ ود را ن ان خ واهد ج خ را هر که ب ی د. ز روی کن ی و از من پ
ه ا ب اطر من ی ه خ ود را ب ان خ د، هر که ج وش دهی وب گ واهد داد. اما خ دست خ
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واهد ات خ ج ت ن دی رای اب ن را ب دهد، آ ل، از دست ب ی ج ی ان عن ، ی وش ر خ ب اطر خ خ

ان ای د، اما در پ اش هان از آن او ب رد و ج ب هان را ب مام ج ه سود که ت سان را چ را ان ی داد. ز
ی د؟ حت د کن ری خ از ود را ب ان خ د ج وان ه می‌ت ا چ دهد؟ ب ا مرگ از دست ب ود را ب ان خ ج

! ست ی ی ن ن کار کاف رای ای ن ب می های روی ز ز ی ی همهٔ چ دارای

ه را چ ام مرا و آن وم، ن ن ق اهکار ای اکار و گن ن ن مردمان ز ر ای راب د که در ب ی کن رم ن ش
سر د، پ اش ه ب ت داش ن کار را ن ت ای رئ د و ج رم کن د. اما هر که ش ی رار کن م داده‌ام اق علی ت
در لال پ اه که در ج گ اد، آن ست واهد ای خ ارش ن واهد کرد و در کن رم خ ز از او ش ی سان ن ان

گردد. از دس ب ان مق گ ت رش ا ف ود ب خ

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ دی ن ب ه کار ب ان ب دگی‌ت ن د در ز واهی خ ی که ب ز ی د هم چ ای د، ش ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب

د! ی ت کن ادداش د؟ آن را ی ده‌ای همی ف ی را ن ز ی ا چ د ی ی داری رسش ا پ آی
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باب 9

جلال درخشان بر کوه حرمون

که ش از آن ی د، پ اده‌ای ست ار من ای ا کن ج ن ما که ای ی از ش رخ : ب ت ش گف اگردان ه ش سی ب عی

س از د. و پ ی ش د چ واهی خ هٔ مرگ را ن ، مز درت آمده است ا ق دا ب اهی خ ادش د پ ی ن ی ب ب
ی چ گمان ان هی را رسد. آن ست ف ای مان می‌ب ن ز ان ای ن از آن رای سه ت ، ب ش روز ش

ه حرمون رد، ب د می‌ب لن ه کوهی ب ود ب ا خ ا را ب وحن وب و ی عق طرس، ی سی پ د. عی ن ت داش ن
اگهان او در د. ن ودن ه ب ت الا رف سی از کوه ب ا عی ها ب ن ان ت س. آن پ لی ی هٔ ف صری ی کی ق دی ز در ن
ای چ‌ج د که هی ی ان سف ن د. چ ان ش ش د درخ ی ش سف امه‌های د. ج ان دگرگون ش رش راب ب
ود ، خ ت ام داش م‌الای دی ها ق ن دی را ت ی ن ردای سف ی ن . چ ت اف دش را ی ن وان مان می‌ت ن ن می ز
ا همراه موسی لی اگهان ای د. و ن ن می‌گوی هٔ 9 از او سخ اب 7 آی ال در ب ی دا، که دان خ
اب 4 هٔ 1 و ب اب 3 آی د. ملاکی در ب ‌وگو می‌کردن ت سی گف ا عی ان ب د. آن دن اهر ش ا ظ ج آن
ه ت ن گف ان سخ ری، از هر دوی آن دس عب ‌مق اب ه‌های کت ن آی سی ا 6، در واپ ه‌های 4 ت آی
ی ان ه‌های همگ ست و دان ز ن ج . ای ت رار می‌ساخ رق و ب ز را از ن ی ا می‌آمد و همه‌چ لی ود. ای ب
، داوری ان ای کی پ دی ز هٔ ن ان ش د ن ای ن دو ب د که ای ن ت اف ردان دری اگ ود و ش ل ب ی در اسرائ
را و ست چ می‌دان هادی داد. ن ن ش ی ی پ گ اچ پ رط دست طرس از ف اه پ گ د. آن ن اش ات ب ج و ن
م. ی ا کن رپ مه‌ای ب ی ک خ رای هر ی ر، ب ف ما سه ن رای ش ار ب ذ گ اد، ب د. است ه می‌گوی چ

ر کوه، دور از دن ب ی ی گز دن و سکن روی، مان ی د. پ ودن گ ب ج و من رس گی اگردان از ت ش
. از است ی ای روی کوه ن ی ه رؤ مره ب دگی روز ن رای ز . اما ب ست ی مره ن دادهای روز روی

ا آن اره ب ودی دوب ه‌ز ان ب . آن اگردان مرهٔ ش دگی روز ن ه ز ود، ن ی ب ش مای ‌ن ش ی داد پ ن روی ای

ن د. ای کن ه اف ان سای ر آن ری آمد و ب ، اب ت ن را گف طرس ای ن که پ د. همی دن ه‌رو می‌ش روب
ر در ‌ت ش ی ار پ ک ب ت که ی ر آمد که همان را گف ی از اب ود. و صدای در ب دای پ ور خ حض
وب ت محب های ی‌ن سر ب ن است پ ود: ای ده ب ده ش ی ن سی، ش د عی عمی ام ت گ ، هن ار اردن کن
ان او ن ه او. سخ لکه ب ه موسی، ب ه ب ا، ن لی ه ای ست ب خ ه ن د. ن وش دهی ه او گ ها ب ن . ت من
اه آن دو گ د! و آن وش دهی ه او گ د. ب ده‌ای ه دی چ ش از آن ی ی ب ت دارد! حت است که اهمی
دا و سر خ ح موعود، پ ن مسی ی، آ ن رب د. او، آ ده می‌ش سی دی ها عی ن د و ت دن د ش دی اپ ن
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ه د ب ودن ی کرده ب وی گ ش ی از کرده و پ غ ا و موسی آ لی ه را ای چ ن ست آ ای دا، می‌ب ود خ خ
اهی ادش ه و پ ش ق ست ن وان ح موعود می‌ت ها مسی ن د. ت ش خ ق ب حق د و ت رسان کمال ب

ون ود، همچ ی ب ش مای ‌ن ش ی ن پ ا. ای ت لج ها از راه ج ن هد. اما ت اد ن ی ن درت ب ا ق دا را ب خ
ی الت ون دخ ه همچ دا، ن هٔ خ اهان ادش ی پ د. حکمران ای ی ست ب ای ه می‌ب چ سی از آن ون آن

ش ز ز ری ی ه آسمان و ن ز و صعود ب ی اخ ، رست ب لکه از راه صلی امی، ب ظ ا ن اسی ی سی

س از ی سپ ت ود. وق هاده ش اد ن ی ن ن ب می ر ز ست ب ای ، می‌ب کاست ی ت ن د پ دس در عی روح‌الق
ی ز ی د چ ودن ده ب ه دی چ رمان داد که از آن ان ف ه آن د ب کی أ ا ت سی ب د، عی ن می‌آمدن ی ای کوه پ

ان ود و آن ده ب ام رسی ج ه ان ز ب ی د، همه‌چ ز ی رخ اه که او از مردگان ب گ ها آن ن د. ت ن کن گو ن از ب
ده همی ست ف ای اه می‌ب گ را آن ی د. ز ن ت مان هم گف د، که آن ز ن وی گ د از آن ب ن ست وان می‌ت
ام گ اگرد هن د. آن سه ش لال درآی ه ج که ب ش از آن ی رد، پ ب ج ب د رن ای ح ب د که مسی ن اش ب

ن . ای ن است رخ ی دارد، از مردگان ب ای ه معن ن چ د که ای حث می‌کردن ا هم ب ن آمدن ب ی ای پ
ها ن ری ت دس عب ‌مق اب ان از کت را آن ی ود. ز ول کرده ب غ ان را مش ش هن ت ذ وع سخ موض

د. ن ت اخ ن گار را می‌ش ان روز ای سان‌ها در پ رای همهٔ ان ی ب ان ی همگ ز ی اخ رست

دربارهٔ آمدن ایلیای نبی

ش ی د پ ن ت د که می‌گف ادن ت عت اف ری اد معلمان ش ه ی ان ب د. آن ودن ده ب ا را دی لی اگردان ای ش
ح د: اگر او مسی دن رسی سی پ اگردان از عی ن رو ش د. از ای ای ی د ب ای ا ب لی ، ای ان ای از پ

ست خ ا ن لی ه هر حال ای اسخ داد: ب ان پ ه آن ود؟ او ب ا آمده ب ا کی و کج لی ود، ای موعود ب
را س چ م، پ ز ی اگردان عز د. اما ش رار ساز رق و ب دا را از ن وم خ مامی ق ا ت د ت می‌آی
مرده وار ش د و خ ن ی ب ار ب سی ج ب د رن ای سان ب سر ان د که پ ن را هم می‌گوی دس ای ‌مق اب کت
ای حی دمت ی ی در خ عن ، ی ر آمده است ‌ت ش ی ا پ لی م که ای ما می‌گوی ه ش ود؟ ب ش
ه د. همان‌گون د کردن ن واست ه خ ا او هرچ د. و ب وان را خ ه ف وب ه ت وم را ب ده، که ق ددهن عمی ت
ه ت وش اب 19 ن اهان ب ادش ل رخ داد و در اول پ اب ز دا ای ی‌خ ه دست ملکهٔ ب ا ب لی ا ای که ب
ی عن ا، ی لی ت ای موری ون مأ . اکن ت اخ ان ب دا ج ی‌خ ی ب ن ه دست ز ی ب حی . ی ده است ش
ست همان را ای ود، می‌ب رو او ب ش ی ی پ حی سی، که ی ود. و عی ده ب ام رسی ج ه ان ی، ب حی ی
ه، است رخ لهٔ او، آن مرده و ب ه‌وسی ه کرد. اما ب رب ج ده ت ددهن عمی ای ت حی د که ی ه کن رب ج ت
چ‌کس وز هی مان هن ن را در آن ز ز رخ دهد. ای ی ی کامل همه‌چ ساز از ست ب ای می‌ب
ه ، ب ت ه کوه رف روج 24 و 34، ب گار، در خ ه که موسی در آن روز د. همان‌گون همی می‌ف ن
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ن آمد. ی ای وم پ د ق ز اره ن ان دوب ش هره‌ای درخ ا چ دا. او ب ان خ ش لال و درخ رج ور پ حض
در دای پ . و خ عت است ری ش ش ان ن ود، که سخ ن ب ی سی موسای راست ن‌سان عی دی ب

ون د و اکن ودن ر کوه ب اگردان ب سی و ش م. عی ه او گوش دهی د ب ای د که ب د می‌کن ی ی أ ت
ه. دگی هرروز ن مره و ز دگی روز ن ه ز د. ب ن می‌آمدن ی ای اره پ دوب

رهایی پسری دیوزده

اگردان ، ش هٔ آن ان ود. در می ی ب ت معی ا ج ج د، آن دن ر رسی گ اگردان دی د ش ز اره ن ی دوب ت وق
د، ت او را دی معی ی ج ت د. وق حث می‌کردن ان ب ا آن د که ب ودن عت ب ری ر و علمای ش گ دی
د، ن ت ن می‌گف د. همان کسی که همه از او سخ ن ت امد گف وش ه او خ د و ب دن ده ش ‌ز ت ف گ ش
ه او ت ب معی ان ج د؟ مردی از می ی حث می‌کن ه ب ارهٔ چ د: درب رسی ان پ ود. او از آن ا ب ج آن

ن د سخ وان می‌ت گ دارد و ن را روحی گن ی ت آوردم. ز اگردان د ش ز سرم را ن اد، پ : است ت گف

ش کف اه دهان گ د. آن داز ن می‌ان می ر ز رد و ب سرم را می‌گی ر پ ری ن روح ش د. ای وی گ ب
ک ش ه خ ت خ د ت ن ش مان دن مام ب اه ت گ د. آن ه هم می‌سای ش را ب دان‌های د و دن می‌کن
ه ود. ب دگی ب وز لکه دی ود، ب ب ماری ن ی ن ب ک حملهٔ صرع. اما ای ون در ی ود، همچ می‌ش
ن مرا د. ای ودن ب ا ن وان ی ت هٔ کاف داز ه ان ان ب د. اما آن ن ران رون ب ی م که آن را ب ت ت گف اگردان ش
ت که ان گف ن سی چ اه عی گ د. آن دن ر می‌رسی ظ ه ن ده ب ت درمان اگردان سردرگم کرد، ش
ارد: می‌گذ ی ن رق ش ف اگردان ت و ش معی ان ج ی می ان‌که گوی ن د، و چ ون ن ش د ب ن وان ت همه ب
حمل ن را ت د ای ای ا کی ب دارد! ت ار ن ظ ت دا ان چ کاری را از خ ی، که هی مان ی‌ای سل ب ه ن چ
د که ر دی ری ن که روح ش د. همی د او آوردن ز سر را ن اه پ گ د! آن اوری ی د من ب ز م؟ او را ن کن
د ی ه کوش دان اامی ی کرد و ن د، سرکش وان را می‌خ ود ف د خ ز سی است که او را ن ن عی ای
ر ‌کرده ب ی کف ا دهان ت و او را ب سر را گرف را پ ی ارد. ز ذ گ ش ب مای ه ن ود را ب درت خ ق
؟ ن است ی ن سرت از کی چ د: پ رسی در پ د، از پ ن را دی سی ای ی عی ت . وق ت داخ ن ان می ز
ا او را د ت داز ن ی ا در آب ب ش ی واهد او را در آت : از کودکی. و گاهی می‌خ ت در گف پ

. ر ما رحم کن ه ما کمک کن و ب ی، ب وان م، اگر می‌ت واهش می‌کن د. خ کش ب

مان دا ای ه خ رای کسی که ب ه؟ ب ی چ عن ر ی گ ن دی ی؟ ای وان ر می‌ت اسخ داد: اگ سی پ عی
م. وان می‌ت مان دارم – اما ن د: ای اد ز ری در ف اه پ گ ! آن ز ممکن است ی دارد، همه‌چ
ی، مان ی‌ای مان و ب ه‌ای از ای ز ا آمی م! او ب ماد کن ا کاملاً اعت م کمکم کن ت واهش می‌کن خ
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ه که ما در . همان‌گون اده است ست سی ای ر عی راب د، در ب ردی مان و گاه ت گاه ای

ر آن اه ب گ د. آن ن ا می‌آی ج ه آن ر ب ت ش ی د که مردم هر دم ب سی دی وار. عی ‌های دش ت عی وض

ا و هرگز ی رون ب ی ، از او ب گ : ای روح کر و گن ت ه او گف د و ب ب ز هی د ن لی ر و پ ری روح ش

ن سو و آن ه ای سر را ب د و پ ی اد کش ری اگهان ف اه آن روح ن گ رد. و آن گ ن از سر ب ن پ ه ای ب
ان می‌داد ش ود را ن ر خ گ ار دی ک ب ن روح را که ی د، ای ورمن سی، آن ز د. عی ی سو کش
سر ، پ ت ی روح رف ت ود. وق ن ش ت خ ه گری ار ب اچ که ن ش از آن ی ار، پ ن ب ری لوب کرد. آخ مغ
سی اه عی گ د. اما آن کر کردن ن ف ی ن د چ دن ن را دی ی که ای ود. همهٔ کسان د مرده ب ن مان
ن روح . کاملاً عادی، رها از ای است رخ سر ب د کرد و پ لن ت و او را ب ش را گرف دست

ود او از مردگان رای همه، که خ د. درسی ب گردان از دگی ب ن ه ز سی او را ب ه‌گر، عی ج کن ش
. است واهد خ رخ ب

ه ت اف دار ی ت وها اق ر دی سی ب ان از عی ود. آن ه ب ت ه‌ای رف ان ه خ ش ب اگردان ا ش س او ب سپ
د: دن رسی د، از او پ دن ها ش ن ی ت ت ود. وق ی ب رای ه ماج ن چ د که ای ودن ت ب ف گ د و در ش ودن ب
وع روح را ن ن اسخ داد: ای ان پ ه آن سی ب م؟ عی ی ران رون ب ی م آن را ب ی ست وان ت را ما ن چ
د، ن ی هست اگون د. ارواح گون ی ران رون ب ی د ب ی وان ه می‌ت ژ ی وی دت ا ش ی ب ا دعای ها ب ن ما ت ش

رصت دعا کردن د که ف ودی در سرگرم ب ا آن‌ق . آی د است رومن ی ار ن سی کی ب ن ی ای
اط ب ض . ان ا من ما ب طهٔ ش لکه راب ، ب ست ی ده ن ن ن‌کن ی عی ما ت ا روش ش ان ی ن د؟ سخ ی ت داش ن
ود هٔ خ رب ج ه ت ود و ب ه خ که ب ن د از ای ی اش ر ب ر حذ د. ب ده‌ان ن ن‌کن ی عی مان ت در دعا و ای
درت او و ق ا همواره از ن د ت ی ماد کن دا اعت ه خ و ب د همواره از ن ای ما ب د. ش ی ماد کن اعت

د. ی ت کن اف را دری

. اصلاً راه اگردان است ار ش ظ ت از در ان ر از آغ وارت ی دش ‌های الش ر می‌رسد چ ظ ه ن ب
رود. او م ب لی ه اورش ست ب ای را او می‌ب ی د. ز ر می‌ش وارت ون دش سی اکن روی از عی ی پ

الش ه چ ر ب ت ش ی مان هر دم ب ح دهد. ای ی وض اگردان ت رای ش ود را ب ان کار خ ای د پ ی کوش

مان از راه ای مان در آغ ن ای ری ‌ت رگ ز د. ب د می‌کن ن راه رش ود و از همی ده می‌ش ی کش
لب همواره ه و اغ از ی همواره ت ‌های الش ا چ ه‌گام ب مان گام‌ب لکه ای ود، ب می‌ش ه ن واست خ

م. ی ه کن کی دا ت ه خ م که کاملاً ب ی ت کن رئ ود. اگر ج د می‌ش رومن ی ر ن ‌ت رگ ز ب
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دومین پیشگویی رنج‌هایش

ن واست کسی از ای می‌خ سی ن د. و عی ن ت ش ل گذ لی د و از ج ادن ت ا راه اف ج س از آن سپ
سر : پ ت ن می‌ساخ ان روش ش رای م می‌داد و ب علی ش ت اگردان ه ش ود. در راه ب ر ش ب اخ ب
. و او ت د کش واهن ان او را خ د. آن واهد ش م خ سلی سان‌ها ت ه دست ان اع ب ی‌دف سان ب ان
. است واهد خ رخ س از سه روز از مردگان ب واهد کرد. اما پ خ د آن ن ر ض چ کاری ب هی

ست رخ ای عی که می‌ب ی و واق ق ی دادی حق لکه از روی ود، ب ب ل ن ثَ ک مَ ن از ی ار سخ ن ب ای
ه ان گ ی ان ب ش رای ن ب م می‌کرد؟ ای سلی ه کسی او را ت د. چ دن همی ف ن را ن اگردان ای دهد. ش

ش ن طرس سرز د پ ن د مان دن رسی د می‌ت ای د. ش رسن پ د از او ب ن ت داش ت هم ن رئ ود و ج ب
د. ون ش

بزرگ‌ترین کیست؟

حث ه ب ر سر چ د: در راه ب رسی ش پ اگردان ه از ش ان د. در خ دن احوم رسی رن ه کف س ب سپ

ن د که ای دن ان حدس می‌ز . آن ت ف گ ی ن ز ی رم چ چ‌کس از ش . هی ست د؟ او می‌دان می‌کردی

ان آن د که از می ودن حث کرده ب ن ب ر سر ای را ب ی واهد آمد. ز خ وش ن سی خ اق عی ه مذ ب
ح موعود، اهی مسی ادش ودی در پ ه‌ز ا ب ن است ی ری ن و مهم‌ت ری ‌ت رگ ز ه کسی ب ده چ دواز
د و وان را خ ود ف د خ ز ده را ن ست و آن دواز ش سی ن اه عی گ ود. آن واهد ب ، خ ان ادش است
ما. ادم ش د: خ اش ن ب سی د واپ ای د، ب اش ن ب ی ست خ واهد ن ما می‌خ کی از ش : اگر ی ت گف

ن ری ‌ت رگ ز ن کار ب ود او در ای د. و خ ر و رو می‌کن ی ی را ز سان ج ان کر رای سی طرز ف عی
د، او را در وان را خ د، کودکی را ف سم کن ان مج ش رای ن را ب که ای ن رای ای . ب وست الگ
ه د، ن ن ت ی داش ه حرمت گار ن . کودکان در آن روز ت وش گرف ت و در آغ اش ان گذ ش ان می
ه : هر که ب ت می‌کرد. او گف ه ن وج ان ت ه آن د و کسی ب ن ت دکی داش وق ان اهی، حق گ ای ج

رد، در همان ی ذ پ . و هر که مرا ب ه است ت رف ی ذ رد، مرا پ ی ذ پ ن کودکی را ب ی ن ام من چ ن
ی کودکی را ت درم را. وق : پ اده است رست ه است که مرا ف ت رف ی ذ حال آن کس را پ
ی ت ی. وق ک کن ود را کوچ ا، و خ ن ج ری ن‌ت ی ای ا پ وی، ت م ش ه خ ان ن روت د ف ای ری، ب ی ذ می‌پ
ی و ک کن ود را کوچ د خ ای د، ب مرده ش وار ش ادمی را که خ ری، آن خ ی ذ سی را می‌پ عی

وی. د او ش ن اری. و مان سپ دا ب ه خ ود را ب کسره خ ی
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هر که بر ضد ما نیست، با ماست

د. رون می‌ران ی وها را ب و دی ام ت ه ن م که ب دی اد، کسی را دی : است ت سی گف ه عی ا ب وحن ی
ن کار ا ای م ت ی ت لوی او را گرف ن رو ج می‌کرد. از ای روی ن ی ود و از ما هم پ ب اما او از ما ن

درت رق ام من کارهای پ ه ن د! هر که ب ری ی گ لوی او را ن اسخ داد: ج سی پ د. اما عی کن را ن
، ست ی د ما ن ر ض واهد کرد. هر که ب خ ی ن دگوی د ما ب ر ض ودی‌ها ب ن ز ه ای ام دهد، ب ج ان
کر سری ف ه آن پ د. ب ی ن هست ری دت رومن ی ا ن ن ی ری ما مهم‌ت د که ش ی کن کر ن ! ف ا ماست ب

رون ی وها را ب د که دی ری لوی کسی را می‌گی د. حالا ج ی د کمکش کن ی ست وان ت د که ن ی کن
ود که آن دو مردی را که ه ب ت ن گف ی ن ه موسی چ گاری ب ع هم روز وش د. ی می‌ران
ا ه‌های 26 ت اب 11 آی دارد. اما موسی در اعداد ب از د ب وت می‌کردن ب لهٔ روح ن ه‌وسی ب
د. هر که وت می‌کردن ب لکه همه ن دک، ب ماری ان ه ش د اگر ن حال می‌ش وش ت که خ 29 گف
واهد ود را خ اداش خ ی‌گمان پ د، ب ی ون از آن من هست د، چ ان وش ن ما ب ه ش امی آب ب ج
، که ان ش ام‌ون ی‌ن ام و ب ود، گمن د ب واهن اری خ سی را ب ی م. ز ن می‌کن می ض ن را من ت . ای ت اف ی
ما در د. و ش ، می‌دهن ام من ه ن ، ب امی آب د که ج ن م می‌آی ش ه چ ها از آن رو ب ن ت

ز ی ن چ ری هات ان گران‌ب ت رای امی آب ب ت که در آن ج د گرف واهی رار خ ار ق ‌های آز ت عی وض
م ان خ ش ه سوی ران ب گ د که دی ی کان هست ما آن کوچ اه ش گ ود. آن واهد ب ه خ آن لحظ

د. ون می‌ش

فریفتن به گناه و پیامدهای آن

ارد و او را ذ گ ز دامی ب ی اچ ک و ن سان‌های کوچ ن ان کی از ای مان ی ر سر راه ای و هر که ب
ا ه دری ه و ب ت خ ش آوی ه گردن ی ب اب گ آسی ود که سن ر می‌ب هت ش ب رای د، ب ب ری ف اه ب ه گن ب

. د است ه ب داز ن ان ا ای سی ت رای عی اه ب ه گن ن ب ت ف ری ود. ف ده ش کن اف

. ن است ا در کمی ت همه‌ج الف ب و مخ ری . ف ودن گ ب ن ی در ج عن سی ی روی از عی ی پ

ن ت ش وی ق خ حق وع، ت . موض ز ی اگردان ن دگی همهٔ ش ن ، در ز عال است ر ف ری درت ش ق

ان د و در ما ج دی وسوسه می‌کن اه که ب گ ، آن ن است عی روش لکه موض ، ب ست ی ن
روی و در ی ود. در راه پ ری ب ری ن وسوسهٔ ش ی ن ، چ ودن ن ب ی ست خ رای ن لاش ب رد. ت می‌گی
اک ی هولن ز ی سی چ ن رو عی . از ای م است ن لاز ت ش ذ ود گ داکاری و از خ ، ف ب راه صلی
: و اگر ست ی دی هم ن ر ج ن رو کمت ، اما از ای ست ی ی ن ظ ‌اللف حت ای ت ه معن د، که ب می‌گوی
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! طع کن د، آن را ق ب ری ف اه ب ه گن و را ب ود و ت ت ش مان ر سر راه ای ودت دامی ب دست خ
روی، م ب هن ه ج ا دو دست ب ا ب ی ت اودان درآی ات ج ه حی ص ب اق ر است ن هت ت ب رای را ب ی ز
و ود و ت ت ش مان ر سر راه ای ودت دامی ب ای خ ود. و اگر پ می‌ش اموش ن ی که خ ش ه آت ب

اودان ات ج ه حی ص ب اق ر است ن هت ت ب رای را ب ی ! ز طع کن د، آن را ق ب ری ف اه ب ه گن را ب
ه و را ب مت ت ش ود. اگر چ می‌ش اموش ن ی که خ ش ه آت روی، ب م ب هن ه ج ا ب ا دو پ ا ب ی ت درآی
ه دا، ب هٔ خ از ای ت ی ه دن م ب ش ک چ ها ی ن ا ت ر است ب هت ت ب رای د، آن را درآور! ب ب ری ف اه ب گن
ا که کرم ج وی. آن ده ش کن م اف هن ه ج م ب ش ا دو چ ا ب ی ت اودان او، درآی ی ج حکمران
ه که ، آن‌گون سان مام ان ی ت عن م ی ش ا و چ ، پ ود. دست می‌ش اموش ن ش خ رد و آت می‌می ن
ار سی اودان ب ات ج د. حی اش عال ب اه ف ه سوی گن ود و ب ه ش ت ف ری اه ف ه گن د ب وان می‌ت
م، هن ود ج ون خ سی، همچ وان عی راخ ن ف . ای اه است رای گن ت گذ ر از لذ مهم‌ت
دی د ج ای در ب ق اه را چ ن ه گ ن ب ت ف ری اه و ف ن که گ ن ده است از ای کان‌دهن ری ت صوی ت
م. لی ی اورش وب ن هٔ ج ی وم در حاش ود، درهٔ هن عی ب ی واق ا، مکان ی گهن عن م، ی هن . ج ت رف گ
سدها اله‌ها، که ج ب ب ز ه سب ت و کرم‌ها ب ه می‌سوخ وست ی ش در آن پ ی که آت اله‌دان ب ز
ل ی خ اسرائ اری ، که در ت ن مکان د. ای ن ت اف ه می‌ی از وراک ت ود، همواره خ و آن‌ها ب ز هم ج

ون سی همچ رای عی ، ب ت د داش ون ی ی کردن کودکان پ ان رب ز و ق ی گ رت‌ان ف ی ن رست ‌پ ت ا ب ب
د. ا می‌رون ج ه آن ه ب ت اف ی ات‌ن ج سان‌های ن ان و ان صاف ی‌ان ه کار می‌رود که ب ی ب ای هر ج مظ

ود. ه ب ت ف گ ه‌ای ن از ز ت ی س او چ د. پ دن ن می‌دی ی ن سی هم آن را چ گار عی ان روز هودی ی

سه سخن جدی دربارهٔ نمک در زندگی شاگردان

ش ا آت سا ب مام کلی اگردان و ت ن‌سان ش دی د. ب واهد ش اک خ ده و پ مک‌ز ش ن ا آت هر کس ب
د. اک می‌ش مک پ ا ن گار ب ی در آن روز ان رب ه که ق د. درست همان‌گون د ش واهن اک خ ار پ آز

رش وان اث ه می‌ت ا چ د، ب اش ده ب ر ش ی‌اث ت و ب اصی ی‌خ . اما اگر ب ی است وب ز خ ی مک چ ن
م ه من می‌گوی چ ام دادن آن ج ا ان د، ب ی اش ن ب می مک ز د؟ ن گردان از ا آن را ب د آورد ی دی را پ
ود ان خ مک را در می د ن رومن ی ر ن ان‌که من کرده‌ام. اث ن ن و عمل کردن چ ت ن گف ا سخ و ب
د، ی روی می‌کن ی ر. اگر از سرور صلح پ گ کدی ا ی دگی کردن در صلح ب ن ا ز د، ب ی اش ه ب ت داش
ی ا کسان د. ب ی دگی کن ن ر از صلح ز ی‌ای پ ن ی ش د. در همن ی کن ما حکمران ر ش د ب ای صلح او ب
ا د. ب وی ره ش د، هم‌سف ن روی کن ی ما پ د از ش ن واست می‌خ ش ن ی دی پ ن ن چ ا همی هم که ت



باب 9

64

ر سر ان ب ن می که در ای ن د از ای رداری د. دست ب دارن ی ن ی هم که حرمت کان کوچ
د. ی واهران رادران و خ ما همه ب د. ش ی حث کن ان ب اهت گ ای ج

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ دی ن ب ه کار ب ان ب دگی‌ت ن د در ز واهی خ د که ب ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب

د؟ ی ه می‌آموز سی چ ارهٔ عی درب
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باب 10

عیسی در راه یهودیه

از مردم د. و در آن سوی اردن ب دن ه رسی هودی هٔ ی احی ه ن د و ب ادن ت ه راه اف س ب سپ
هره ان ب ه آن م دادن ب علی رای ت رصت ب ن ف ه از ای ش ل همی د. او مث د او آمدن ز اری ن سی ب

د. ه او گوش می‌دادن را ب ی رد، ز ب

فریسیان با پرسش طلاق او را می‌آزمایند

ر راب ا او را در ب ان ت سی ری رای ف وب ب ی خ رصت ود. ف ا ب ج سی آن ود، عی ت ب معی ا ج هر ج
‌کم ا دست ادرست ی ی ن اسخ ه پ ت که او را ب ی ن ن ا ای ان ب د. آن ن کش الش ب ه چ همه ب

د؟ در آن ود را رها کن ن خ ه دارد ز از ا مرد اج د: آی دن رسی د، از او پ ن ان کش کوک ب مش
رهای ظ د، ن همی د ف ای ه ب ون گ که موسی را چ ن ارهٔ ای عت درب ری ان علمای ش ها در می روز
ه مرد حق می‌داد واهی، که ب ل دلخ ا هر دلی ود ی ا ب ن ط ز ق ا ف . آی ت ود داش ی وج اگون گون
ل‌های ه دلی ن را ب وان ز ت ود که ب ر ب ‌ت ان راحت سی ری رای ف د؟ ب ش را رها کن ن ز
‌ها را ن دست ست سی ش امه. عی ‌ن ا طلاق ه ب ت اد. الب رست رون ف ی ر هم ب ‌ت ت کم‌اهمی
ر ار مهم‌ت سی سان ب ود، درون ان اکی ب اپ ن از ن ی سخ ت را وق ی ود، ز ده ب وان ت خ ی‌اهمی ب

ی می‌داد؟ اسخ ه پ رسش چ ن پ ه ای ود. او ب ب

ل آن اب ق ی مت رسش ا پ ت و ب اف ارهٔ طلاق دری ان را درب ادرست آن کسره ن دگاه ی سی دی عی

ه داده است از د: موسی اج ن ت ؟ گف ه است ت ه گف اره چ ن ب د: موسی در ای کار می‌کن را آش
ن کار : موسی ای ت ان گف ه آن سی ب د. اما عی ن ن را رها کن د و ز سن وی ن امه‌ای ب ‌ن که طلاق

ت کوی او سخ ی م ن ظ دا و ن ر خ راب ان را در ب ت ما دل‌های ط از آن رو کرد که ش ق را ف
از هم ا ب د، ت ی دان ود روا ب رای خ د ب ی وان ی را می‌ت ز ی ه چ د چ رسی ط می‌پ ق ما ف د. ش کرده‌ای
ی او را ت رد، وق ه می‌گذ ش چ دان ن رز ن و ف ر ز د ب رسی می‌پ د. ن ی کن د ب واهی ه را می‌خ چ آن
ی ز ی ه چ که چ ن ه ای واهد، و ن ه می‌خ دا چ د خ رسی پ د ب ای د. ب ن رست رون می‌ف ی ه‌سادگی ب ب
د. ری ن را آف دا مرد و ز اه که خ گ ود، آن ب ن ن ی ن از چ را از آغ ی . ز حوی رواست ه ن وز ب هن
ی‌ای گ ان گ ، ی ن ان و ت ود، در ج ن خ ا ز واهد کرد و ب رک خ ود را ت در و مادر خ را مرد پ ی ز
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ه چ د. آن کی‌ان لکه ی د، ب ن ست ی ر دو ن گ ی‌ای که دی گ ان گ ان ی ن د. چ واهد ش ه خ از وار و ت است
ن را هم موسی در درد. ای د از هم ب ای ب سان ن ، ان ه است وست ی ه هم پ ه ب ن‌گون دا ای را خ

ارهٔ رمان موسی درب ود. ف گار ب دواج ساز دا از از ا هدف خ ن ب ود و ای ه ب ت ش گف دای ی پ

ن ی ن اگوار چ امدهای ن ی د و پ ت کن ظ ن محاف ود که از ز ن ب رای ای ن ب رها کردن ز

ود. موسی طلاق اه ب ن ی‌پ ده و ب ده درمان ده‌ش ن ران د. ز ر کن ه کمت ی را هرچ ی‌های دای ج
ری، در دس عب ‌مق اب اب کت ن کت ری د در آخ داون . خ ت ساخ کو ن ی ی ن ز ی ا رها کردن را چ ی
دس را ‌مق اب ان کت سی ری رت دارم! ف ف ود: از طلاق ن ه ب ت حاً گف هٔ 16، صری ملاکی 2 آی

اری از سی ل ب د. و مث ن ت اف می‌ی دواج درن رای از دا را ب کوی خ ی د و ارادهٔ ن دن همی د می‌ف ب
د. او دن رسی ارهٔ طلاق از او پ اگردان درب د، ش ودن ود ب ان خ ه‌ای می ان ی در خ ت ، وق عات دف
ا ن ه او ز ت ب سب د، ن دواج کن ری از گ ا دی د و ب ود را رها کن ن خ : هر که ز ت ان گف ه آن ب

ن د. ای دواج کن ری از گ ا دی د و ب وهرش را رها کن ن ش ه است اگر ز ن‌گون د. و همی می‌کن
. است ن وهر ز ه ش ت ب سب ن

اگردان د. ش ت می‌کن الف د مخ ن ست دس می‌دان ‌مق اب ق کت ان مطاب سی ری ه ف چ ا آن سی ب عی
اهی او ادش دا در پ ی خ د که حکمران ن می‌ساز سی روش د. اما عی ودن ت ب ف گ در ش

رکت هٔ ب ه مای ش ش او، که همی ن ری م آف ظ ، ن ر است ب رمان‌های او معت . ف ه است ون گ چ

ن است که ارادهٔ لکه ای ، ب ه‌ای داده است از ه اج ست که موسی چ ی ن ن وع ای . موض است
. ست ی دا چ خ

عیسی و کودکان

ن را در ای ی د، ز ن ت رار می‌گرف اوز ق ج د و مورد ت دن ار می‌دی لب آز ان و کودکان اغ ن ز

ن وع طلاق از ز سی در موض ه که عی د. همان‌گون ن ت داش ی ن امعهٔ مردسالار صدای ج
کل ه همان ش ون ب د، اکن ت می‌کن ظ ودسری محاف ر خ راب د و او را در ب ی می‌کن ان ب ی ت ش پ
ان را لمس ا آن د ت د او می‌آوردن ز ان را ن ش را مادران کودکان ی د. ز ه کودکان می‌کن رو ب
دی ن ن چ سی همی د. عی ن کش ن کار ب د که دست از ای دن ر ز ش ان ت ر آن اگردان ب د. اما ش کن

د از ای ی ب ز ی ه چ ی، چ ن ی ‌ب رگ ز ودب ن همه خ ا ای ود که ب ان درس داده ب ه آن ش ب ی پ
ه ن ب د. و ای ن ار می‌کن ت ه رف ون گ اگردان چ د که ش ی دی وب ه‌خ سی ب د. عی ن اموز ی کودکان ب
د و ن ای ی د من ب ز د همهٔ کودکان ن اری ذ گ : ب ت ان گف ه آن . ب ست ش ن ه دلش ن چ روی ب هی
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ان‌که ن دا را چ اهی خ ادش م: هر که پ ما می‌گوی ه ش ، ب ن د! آمی وی ش ان ن عش ز مان هرگ
اهی راه ادش ن پ ه ای ود، اصلاً ب ک کردن خ ا کوچ رد، ب ی ذ پ د ن رن ی ذ کودکی را می‌پ
ر رکت دست ب ا ب ان داد و ب ش رکت ت و ب وش گرف ان را محکم در آغ . و آن ت اف واهد ی خ ن

هاد. ان ن آن

مرد ثروتمند و حیات جاودان

و ان ش او ز ی اکی پ ادهٔ خ ر ج د، کسی آمد و ب ودن د و در راه ب ن ت رون رف ی اره ب ی دوب ت وق

اودان ات ج ا حی م ت کن د ب ای ه ب کو، چ ی اد ن د: ای است رسی ان از او پ ی سوز رسش د و پ ز
! داست ، و او خ کوست ی کی ن ها ی ن ی؟ ت وان کو می‌خ ی را مرا ن م؟ چ ت کن اف دری
در هادت دروغ مده، و پ ، ش دی مکن ، دز ا مکن ن ، ز ل مکن ت ی: ق رمان‌های او را می‌دان ف
ی ت ه‌ام. وق ت ه داش گ ی ن وان ن‌ها را از ج اد، همهٔ ای : است ت ه. او گف ن و مادر را حرمت ب
ه او مهر د، دلش ب ه می‌گوی د چ ی ن د و ش ود دی ش روی خ ی ه پ ن‌گون سی او را ای عی

ه درون دلش سی ب را عی ی ، ز ت ود که کم داش ده ب ن ن‌کن ی عی ی ت ز ی . اما چ ت گرف

ز کم داری: همهٔ ی ک چ اودان ی ات ج ن حی ت رای داش : ب ت ه او گف . ب ست ری گ می‌ن
. ت واهی داش سمان خ ی در آ ج ن اه گ گ ن . آ ش خ ب ران ب ی ق ه ف روش و ب ف ی‌ات را ب دارای
د و ن ش ی دوهگ د، ان ی ن ن را ش ی ای ت . وق روی کن ی ا و از من پ ی اه ب گ ن ! و آ اودان ات ج حی
را ی ود، ز ه‌ای ب ش ه ری داز ش از ان ی ش ب رای ه ب واست ن خ . ای ت سی رف د عی ز ان از ن ش ری پ

رد. او همهٔ خ اودان ب ات ج ست حی وان می‌ت ی ن ن دارای ا ای . ب ت ار داش سی ی ب دارای

رمان ن ف ری ‌ت رگ ز ن و ب ی ست خ ود. اما ن ه ب ت ه داش گ مرد ن رش سی ب ی را که عی رمان‌های ف

راموش د، ف ان ش ن دگی‌اش ب ن ست ز خ ای ن دارد و او را در ج دا را دوست ب که خ ن را، ای
، ست ری گ ه اطراف ن سی ب س عی ود. سپ ر ب دا مهم‌ت ش از خ رای ی‌اش ب ود. دارای کرده ب
ی که رای کسان دا ب اهی خ ادش ه پ : ورود ب ت د، و گف ودن ده ب ن را دی ش که ای اگردان ه ش ب
ر د. مگ دن ان هراسان ش ن ن سخ اگردان از ای . ش وار است ه دش د چ ی دارن روت و دارای ث
م، دان ن رز د: ف ر می‌گوی گ ار دی ک ب سی ی ود؟ اما عی ب وده ن ه روی همه گش دا ب اهی خ ادش پ
ر ن آسان‌ت ر از سوراخ سوز ت ن ش ت ش . گذ وار است ه دش دا چ اهی خ ادش ه پ ن ب ت اف راه ی
ی ز ی ماد دارد، چ ود اعت ی خ ه دارای د ب من روت دا. ث اهی خ ادش ه پ د ب من روت ا ورود ث است ت
اه گ د. آن می‌کن ه ن ه او عرض ادی ب ی ز ز ی اه او، چ گ دا، از ن اهی خ ادش دارد و پ کم ن
ه کسی س اصلاً چ د: پ ن ت ر گف گ کدی ه ی د و ب دن ود ش ی‌خ ود ب کسره از خ اگردان ی ش
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ن سان‌ها ای رای ان : ب ت ست و گف ری گ ان ن ه آن سی ب اه عی گ د؟ آن اب ات ی ج د ن وان می‌ت
د هر دلی وان . او می‌ت ز ممکن است ی دا همه‌چ رای خ ه. ب دا ن د خ ز ، اما ن اممکن است ن

د. روی کن ی ورد و از من پ مان آ ل ای ی ج ه ان ا ب ورد ت ه حرکت درآ را ب

آیا پیروی ارزشش را دارد؟

ز را رها کرده و از ی ود همه‌چ ان خ ورد. آن کان خ اً ت ق سی عمی ان عی ن ن سخ طرس از ای پ
ود؟ واهد ب ی خ اودان کاف ات ج ت حی اف رای دری ن ب ا ای د. آی ودن روی کرده ب ی او پ
ه م، اصلاً چ ی روی کن ی و پ ا از ت م ت رک کرده‌ای ز را ت ی رسد: ما که همه‌چ طرس می‌پ پ
ه ا ب اطر من ی ه خ ست که ب ی چ‌کس ن اسخ داد: هی سی پ ود؟ عی مان می‌ش ب صی ی ن ز ی چ
ارها را ز ت ا کش دان ی ن رز ا ف در ی ا پ ا مادر ی واهران ی ا خ رادران ی ه، ب ان ل خ ی ج اطر ان خ

ن دگی ای ن ، در ز مان ن ز ن حالا در ای د. همی کن ت ن اف ر دری راب د و صد ب اش رک کرده ب ت
ار. ا آز ارها – اما همراه ب ز ت دان و کش ن رز ، ف ، مادران واهران ، خ رادران ه‌ها، ب ان ، خ هان ج
دا. در هٔ خ از ای ت ی لال دن دهٔ ج ن اودان در دوران آی ات ج ه، حی ش رای همی ن و ب ی ق ه ی و ب

ن دا همی هٔ خ از ای ت ی دهٔ دن ن ود. آی ده می‌ش اهی دی ادش ه« در پ وز ن ون – هن ا »هم اکن ج ن ای
لکه ، ب ست ی ی ن ون مان کن ر، سودی مادی در ز راب ارد. صد ب ر می‌گذ مان حال اث حالا در ز

. ان است ی آن اگردان و در دارای وادگی ش ان ی خ ن ی ش راوان در همن سهمی ف

ن ن‌های ای سی اری از واپ سی ود. و ب د ب واهن ن خ سی ن‌ها واپ ی ست خ اری از ن سی اما ب
دگی ن ن ز ه ما در ای چ ود. آن د ب واهن ن خ ی ست خ ده ن ن اودان آی ات ج دگی، در حی ن ز
ه دل‌ها دا ب د. خ اش ر ب راب ت هست ب عی دا در واق رای خ ه ب چ ا آن ست ب ی م ن م، لاز ی ن ی می‌ب
د، ود می‌کن ن ش ش از همه او را خ ی هاد که ب واهد ن ی را حرمت خ ز ی رد و آن چ گ می‌ن

. مرده است ر ش رت ز او را ب ی دگی در همه‌چ ن ن ز ه در ای چ آن

عیسی برای سومین بار از مرگ خود سخن می‌گوید

د، از روی می‌کردن ی سی پ ری که از عی گ ان و مردان دی ن ده و ز سی و آن دواز ، عی ان آن
ی ت . وق ت ان می‌رف ش آن ی اپ ش ی ها پ ن سی ت د. عی ن ت الا می‌رف م ب لی ه سوی اورش درهٔ اردن ب
د. رسان ان را می‌ت اهر او آن د. ظ دن ان می‌رود، هراسان ش ‌ش ش ی اپ ش ی د که او پ دن دی
د ز ده را ن س آن دواز ود. سپ ه ب ش ا همی اوت ب ف ار مت سی ز ب ی ود. همه‌چ ب ی درست ن ز ی چ

ه دست سران سان ب سر ان . پ ت ش واهد گذ ر او خ ه ب م چ لی ت که در اورش رد و گف ود ب خ
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د کرد واهن ه مرگ محکوم خ ان او را ب د. آن واهد ش رده خ عت سپ ری ان و علمای ش کاهن

ر او آب دهان د کرد و ب واهن د خ ن خ ش رد. او را ری د سپ واهن وم‌ها خ ه دست ق و ب

س از سه روز . اما پ ت د کش واهن د و خ د ز واهن ه‌اش خ ان ی از ، ت ت داخ د ان واهن خ
. است واهد خ رخ ب

نزاع بر سر بهترین جاها در پادشاهی

د ز ز ن ی گ ران ‌ب رسش ی پ واست ا درخ دی، ب ب سران ز ا، پ وحن وب و ی عق رادر، ی اه دو ب گ آن
سی رآور. عی مان ب رای اً آن را ب م. لطف و داری ی از ت واهش اد، خ د: است ن سی می‌آی عی
ه ما ود، ب از ش و آغ لال ت رج اهی پ ادش ی پ ت م؟ وق کن ان ب ت رای د ب واهی ه می‌خ رسد: چ می‌پ
د ی می‌دان چ ن اسخ داد: هی ان پ ه آن سی ب م. عی ی ن ی ش ن و ب پ ت عطا کن که در راست و چ
دی عمی ه ت ا ب د؟ ی ی وش ن د ب ی وش واهم ن امی را که من خ د ج ی وان ا می‌ت د. آی واهی ه می‌خ چ
اری خ ت اه اف گ ای ن ج وان ای ت که ب ن رای ای د؟ ب ری ی گ د ب عمی رم ت د می‌گی عمی که من ت
ج اک رن د هولن عمی ن ت د و ای ی وش ج را ن ام رن ن ج د ای ای ه دست آورد، ب ه را ب دان من روز ی پ

د: ان می‌گوی ه آن از ب سی ب م. عی ی وان د: می‌ت ن ت د، گف ن کر کن اد ف ی که ز ی‌آن ه کرد. ب رب ج را ت
م حمل می‌کن ی که من ت ج د رن عمی ه ت د. ب ی وش د ن واهی م خ وش امی را که من می‌ن ج

لکه از م، ب می‌کن ن ن ی عی پ من را من ت ن در راست و چ ست ش . اما ن ت د گرف واهی د خ عمی ت
ن‌ها سی م: واپ ت ف گ ما ن ه ش ر ب . مگ ده است ان آماده ش ش رای ی است که ب آن کسان
اگرد را هٔ آن دو ش واست ‌وگو و خ ت ن گف ن ای ی آن ده ت ت ود. وق د ب واهن ن خ ی ست خ ن

د. دن ی ج د، از آن دو رن دن ی ن ش

بزرگی راستین در پادشاهی

وب ما خ م داد: ش علی ان ت ه آن ی مهم ب ز ی د و چ وان را خ ود ف د خ ز سی همه را ن اه عی گ آن

درت عادت ان ق د. صاحب ن م می‌کن ان ست ر آن ه ب وست ی وم‌ها پ ان ق روای رمان د که ف ی می‌دان

د و از رن ه کار گی ان ب ش درت اه ق گ ای ظ ج رای حف ه و ب واهان ودخ ود را خ درت خ د ق دارن
ود. واهد ب خ ن ن ی ن ، هرگز چ اگردان وادهٔ ش ان ما، در خ ان ش د. در می ن اده کن ف آن سوءاست
واهد د. هر که می‌خ اش ادم همه ب د خ ای د، ب اش رگ ب ز واهد ب ما می‌خ ان ش هر که در می

ن . ای ه است دا وارون ار خ را معی ی ود. ز لام همه ش د غ ای د، ب اش ن ب ی ست خ ما ن ان ش در می
مده د. او آ ن ی ب دمت ب ا خ امده است ت ی ود، که ن کار می‌ش سان آش سر ان لهٔ پ ه‌وسی ار ب معی
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ی و رای رهای ان او ب د. ج اری کن سی هٔ ب دی ود را ف ان خ د و ج دمت کن ا خ است ت
د. واهد ش ادله« خ اه و مرگ »مب ن اری از اسارت گ سی د ب ری خ از ب

بارتیمائوس نابینا شفا می‌یابد

سی و رگ گرد عی ز ی ب ت معی هر ج د. در ش دن حا رسی ه اری ش ب اگردان سی و ش عی
م لی ه سوی اورش اره ب هر را دوب ان ش ی آن ت ، وق ت معی ن ج ود. ای ده ب مع ش اگردان ج ش

ه از د صدق ه امی ود، ب ه ب ست ش ا ن ج ا آن ن ی اب ی ن . گدای ت الش رف ب ه دن د، ب رک کردن ت
سر ود، پ وس ب مائ ی ارت امش ب د. ن ن ت م می‌رف لی ه اورش سح ب د پ رای عی ی که ب ران ائ ز

دن اد ز ری ه ف روع ب گ ش ی‌درن اصری. ب ، آن ن است ج سی آن د که عی ی ن اه ش گ وس. آن مائ ی ت
سی و ارهٔ عی ارها درب ر ب ‌ت ش ی ! او پ ر من رحم کن سی، ب سر داود، ای عی کرد: ای پ
را ه ف ن لحظ ون ای ود. و اکن ه ب ست د ب ه امی ن لحظ ه ای ود. ب ده ب ی ن ود ش ه کرده ب چ آن

دش هدی : ت ر از آن دت د. ب ردن ب سی ن د عی ز د. او را ن کردن ود. اما مردم کمکش ن ده ب رسی

ش ، صدای هان دهٔ ج ‌دهن ات ج ده، ن ن د. رهان اد ز ری ر ف ت ش ی ود. اما او ب د که ساکت ش کردن
ه د و ب ن ا را صدا می‌کن ن ی اب گ ن ی‌درن د! ب ی : او را صدا کن ت اد و گف ست سی ای د. عی ی ن را ش
د! او ن ی ب و را ب واهد ت د. می‌خ وان و را می‌خ ، ت ز ی رخ . ب ار است ت ی ت خ د: ب ن او می‌گوی
ه : چ ت ه او گف سی ب د. عی ه سوی او دوی ست و ب ا ج ، از ج ت داخ ش را ان ردای
وم! ا ش ن ی که ب ن ، ای اد من : سرور و است ت ه او گف ا ب ن ی اب م؟ ن کن ت ب رای واهی ب می‌خ
ا داده ف و را ش ت ت مان ماد کردی، ای ه من اعت ه ب ن‌گون ون ای . چ اش : آرام ب ت سی گف عی
د ز د. ن مان سی ب د عی ز واست ن اه خ گ د. آن ن ی ب ن ب ست روش وان گ ت ی‌درن . و او ب است

مان ش روی کرد. چ ی ، از او پ ت الا رف م ب لی ه سوی اورش سی ب ی عی ت ود. وق دهٔ خ ن رهان
م لی ه اورش ست ب ای سی می‌ب د که عی ن ن ی ب ا ب ود ت وده ش د گش ای اگردان ب روان و ش ی همهٔ پ
رای ه، ب دی ون ف ان او همچ د. ج اری کن سی هٔ ب دی ود را ف ان خ ا ج ج رد و آن ب ج ب ا رن رود ت ب
وب در عق ا و ی وحن ی! ی رست ودپ اه و خ ن س، گ لی ی اب دگ ن اری از ب سی ی ب د و رهای ری خ از ب

سی از ی عی ت د. وق کر می‌کردن درت ف ه ق ها ب ن د و ت ودن ا ب ن ی اب ‌ها و مرگ او ن ج ر رن راب ب

ت خ ان ت د، آن کن ان ب ش رای د ب واهن ه می‌خ د که چ رسی وس، پ مائ ی ارت د ب ن ، درست مان ان آن
. ست ات را می‌ج ج ود و ن ه ب ست ش اک ن وس در خ مائ ی ارت د. ب ن واست را خ
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ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ دی ن ب ه کار ب ان ب دگی‌ت ن د در ز واهی خ ی که ب ز ی د هم چ ای د، ش ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب

د! ی ت کن ادداش د؟ آن را ی ده‌ای همی ف ی را ن ز ی ا چ د ی ی داری رسش ا پ آی
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باب 11

عیسی سوار بر کره‌الاغی به اورشلیم می‌رود و همچون پادشاه از او استقبال
می‌شود

ک دی ز ون ن ت ی ار کوه ز ا در کن ی ‌عن ت ی ی و ب اج ‌ف ت ی ه ب ش ب اگردان ا ش سی ب امی که عی گ هن
ست در ای ان می‌ب اد. آن رست ش ف ی اپ ش ی ی پ ت موری ا مأ ش را ب اگردان ن از ش ود، دو ت می‌ش
. ده است ش ر آن سوار ن ی ب سان چ ان وز هی د، کره‌ای که هن ن اب ی ی ب عدی کره‌الاغ ای ب روست
ه ا چ ج ، آن ه کاری است ن چ د: ای رسی د. و اگر کسی پ اوری ی د ما ب ز د و ن ی از کن آن را ب
د. آن دو رست می‌ف از ودی آن را ب ه‌ز از دارد و ب ی ه آن ن د ب داون د: خ ی وی گ اه ب گ د؟ آن ی می‌کن
ا ج ی که آن د. کسان از کردن ود. آن را ب ده ب ه ش ست ار در، ب ، کن رون ی د که ب ن ت اف کره را ی

ان درست د؟ آن ی ه می‌کن ا چ ج د: آن ن ت ، گف ت ار می‌رف ظ ت ه که ان د، همان‌گون ودن اده ب ست ای
د. ه دادن از ان اج د. و آن اسخ دادن ود پ ه ب ت ان گف ش ه ای سی ب ه که عی همان‌گون

ر آن سی ب د و عی ن ت داخ ر آن ان ان را ب ش امه‌های د، ج سی آوردن د عی ز س کره‌الاغ را ن سپ
اه ادش . او، پ ت رگ رف ز اه ب ادش هر پ ه سوی ش ر آن کره ب سی سوار ب اه عی گ . آن ست ش ن
ی وی گ ش ی هٔ 9 پ اب 9 آی ی در ب ب ای ن کری ه که ز ، همان‌گون ر الاغ ه سوار ب ان ن روت صلح، ف

ن ر ای اری ب سی های ب ز ی . چ ح است د که او مسی ودن اره کرده ب اگردان اش . ش کرده است

هٔ ان ش ه ن ان را ب ش امه‌های ان ج د. آن ه کردن ست ای الی ش ب ق گواهی می‌داد و مردم از او است

ز ه‌های سب اخ ران ش گ ی. دی رش د ف ن د. مان ردن اده گست ر ج ش او ب ی ه پ اهان حرمت ش

سی از ا عی ران که ب ائ وهی از ز ب مله ان اری، از ج سی د. مردم ب ردن اده گست ر ج د و ب دن کن
ا صدای د، ب ی می‌آمدن ی که از پ ران گ د، و دی ن ت ش او می‌رف ی اپ ش ی د، پ ودن ل آمده ب لی ج
اد کسی که از سوی ارک ب ب اد! مت ش ب ای دا را ست ا – خ عان ی د: هوش دن اد می‌ز ری د ف لن ب
اد! وده ب دا در آسمان ست ! خ ده است را رسی اهی داود ف ادش ام پ ج د! سران دا می‌آی خ

ت موری را مأ ی د، ز اموش مان سی خ د. اما عی هٔ 26 می‌گوی مور 118 آی ه که مز همان‌گون

واست ود که می‌خ اهی ش ادش ود که پ ب ن ن ود، ای ه ب ت ن ساخ ارها روش ان‌که ب ن او، چ

رمان اهی او ف ادش دگی و پ ن ر ز ب ب د. صلی اد کن اسی آز امی و سی ظ ر ن ظ ل را از ن ی اسرائ
ه ، ب رون ی هر ب ود را از ش ب خ ه، او صلی ت ک هف ها در ی ن . ت ده‌اش ن روان آی ی ر پ د. و ب می‌ران
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رای کسی که س ب م، پ ی سی هلهله می‌کن رای عی ا، حمل می‌کرد. اگر ما ب ت لج سوی ج

ست خ د ن ای ار آورد. ما ب خ ت رای ما اف رای کسی که ب ه ب رد، ن می اهان ما ب رای گن ا ب آمد ت
ه دا می‌دهد، ن اهی خ ادش رای پ ود را ب ان خ م که ج ی وی گ امد ب وش ون کسی خ ه او همچ ب

د. ا می‌کن ن اهی داود را ب ادش ون کسی که پ همچ

ت و د رف ه معب م ب ی ق سی مست د. عی ون اموش می‌ش ود خ ادهای هلهله ز ری هر، ف در ش
هر را سح ش د پ ران عی ائ ر از ز گ اری دی سی د ب ن ، او مان ب . ش ست ری گ ه اطراف ن ا ب ج آن
ا ی ‌عن ت ی ه ب ش ب اگردان ا ش د. او ب ران ذ گ ب را ب ادی‌های اطراف ش ا در آب رک کرد ت ت

. ت گش از ب

اسرائیل کهن و معبدش – درخت انجیری بی‌میوه

ت ود. از دور درخ ه ب سی گرسن د، عی ن ت م می‌رف لی ه اورش اره ب ی دوب ت عد، وق ح روز ب صب

ر آن ا ب ت ت ک رف دی ز . ن هار عادی است ان‌که در ب ن د، چ ز دی ‌های سب رگ ا ب ری ب ی ج ان
ود. ب ررس ن رهای دی ی ج صل ان وز ف . هن رگ ط ب ق ، ف ت اف ی چ ن د. اما هی اب ی ر ب ی ج هٔ ان ران وب ن
ورد! خ وه‌ای ن و می ر هرگز کسی از ت گ : دی ت ت گف ه درخ د که او ب دن ی ن اگردان ش اه ش گ آن

درت دارد که ان او ق ن . سخ ه است ت ف گ ی ن ان ن ن سخ ی ن ری چ گ ای دی سی هرگز در ج عی
ه چ د و آن دار او از معب د. دی ن داوری کن ی ن م دهد، اما همچ علی ا دهد، ت ف رکت دهد، ش ب
ر ی ج ت ان ار درخ ن در کن مادی ن کار ن ا ای ام دهد، ب ج م دهد و ان علی ا ت ج ست آن ای می‌ب
ه ودی ب ه‌ز ، ب ت اه هوی گ ای ون ج ، همچ دش م معب ی ل و مرکز عظ ی . اسرائ وان است همخ

ه می‌داد. از ی ت ز ی ه چ ود را ب ای خ د و ج ان می‌رسی ای پ

عیسی سوداگران را از معبد بیرون می‌راند

ود، ک خ دی ز رامون ن ی ا، در پ ج . آن ت د رف ه معب م ب ی ق د، مست م رسی لی ه اورش ی ب ت وق
ان و های صراف ز دگان کرد. می ن روش داران و ف ری دن خ رون ران ی ه ب روع ب ش

د. ران ذ گ د ب ان معب ی از می ز ی می‌داد کسی چ ه ن از گون کرد. اج ان را واژ روش رف وت کب

ا عی دس در اش ‌مق اب ر کت م داد: مگ علی د ت ودن ده ب ن را دی ی که ای ه همهٔ کسان س ب سپ
د؟ واهد ش ده خ وان وم‌ها خ رای همهٔ ق هٔ دعا ب ان هٔ من خ ان د: خ می‌گوی هٔ 7 ن اب 56 آی ب
ان را که آن ای آن ه ج ه می‌دارد، ب گ رون ن ی وم‌ها را ب د که ق ه‌ای ت ی ساخ ای ما از آن ج اما ش
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هٔ ان ما خ د. ش ری ی گ ن ب ش ان را ج ودت ا خ د. ت ه‌ای ت ود ساخ هٔ خ ان ه را خ ان ن خ د. ای دعوت کن
د. ه‌ای ت دان ساخ هٔ دز دا را لان خ

ه دست ه ب ت اف مان‌ی ده و ساز ده و اداره‌ش وی‌ش ی ود. دن ده ب ل ش دی ب دان ت هٔ دز ه لان د ب معب
اعده‌های ی که ق ای د. ج ودن ود اعلام کرده ب لمرو خ اه و ق اهگ ن د را پ ی که معب ان ن راهز
، ن ت : دروغ گف ت هٔ 11 گف اب 7 آی ر در ب ‌ت ش ی ا پ ه که ارمی ود. همان‌گون ان حاکم ب آن
ی که ز کسان ی گ م‌ان ر غ صوی ن است ت د دروغ – ای ا، سوگن ن ، ز ن ت ، آدم کش دن دی دز

. ه از دست داده است ش رای همی ود را ب د رسالت خ ن‌سان معب دی د. ب دن ول معب مسئ

له ن‌وسی دی ف کرد. ب وق اه مت ی کوت رای مدت ی را ب ان رب دمت ق ود، خ ن کار خ ا ای سی ب عی
ه اره کرد. کار او ب ی اش ان رب دمت ق ان خ ای د و پ ر معب ه داوری ب ن ب مادی ه‌طور ن او ب
ر ی ج ت ان ت درخ وش ه سرن ست ب ای د می‌ب . معب ان ای ه پ لکه ب د، ب می‌کن اره ن ی اش ساز از ب

ن د. ای ان می‌رسی ای ه پ ش ب مان ود. ز د می‌ب ای ود که ب ب ی ن ز ی ر آن چ گ د دی ود. معب ار ش دچ
وم‌ها ی از همهٔ ق سان‌های ی می‌داد، که ان ه و روحان از دی ت ه معب ود را ب ای خ د ج معب

م از ش د. از خ دن ی ن ن را ش عت ای ری ان و علمای ش د. سران کاهن ن اش و آن ب ز ست ج ای می‌ب
ان را رسوا مله آن ک ج ا ی سی ب د. عی ن کش د او را ب ن ت م گرف صمی د و ت دن ود ش ی‌خ ود ب خ

ان از د. آن ودن ه ب ت ود ساخ اه خ اهگ ن د را پ د که معب ودن ی ب دان ان همان دز ود. آن کرده ب
را ی د. ز ر می‌ش ت ش ی ه‌روز ب ب وذ روز ف ن ن د. ای دن رسی ت می‌ت وم داش ر ق سی ب ی که عی وذ ف ن
ود ه‌ای می‌ش ز ی گ د ان سی در معب دام عی د. اق ودن م او ب علی ر ت ی ث أ حت ت اً ت ق مردم عمی

. امد مرگ ی ا پ د. ب ن سی را محاکمه کن ام عی ج که سران ن رای ای ب

درخت انجیر خشکیده است – دعا، ایمان و بخشش است که اهمیت دارد –
نه بنای معبد

ده کی ش کسره خ د. ی ن ت ش ر گذ ی ج ت ان ار درخ اره از کن هر، دوب عد، در راه ش ح روز ب صب

ت ، درخ ن ی ب ی، ب : رب ت سی گف ه عی اد آورد و ب ه ی د ب ت را دی ی درخ ت طرس وق ود. پ ب
ت دارد ه اهمی چ اسخ داد: آن ه او پ سی ب . عی ده است کی ش ش کردی. خ ن ری ف ری که ن ی ج ان
ود : اگر کسی در دل خ ی است ن ی ق ز ی ی ک چ را ی ی د! ز ی ماد کن دا اعت ه خ ! ب مان است ای
و!، ده ش کن ا اف ه دری د: ب وی گ ن کوه ب ه ای د ب وان د، می‌ت اش ه ب ت مان داش لکه ای د، ب کن ک ن ش
د، واهی د و می‌خ ی ه در دعا می‌طلب : هرچ ن است ی ن ی چ ه‌راست د. ب واهد ش ن خ ی ن و چ
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ا ی ب ت د. و وق واهد ش ن خ ی ن د کرد، و چ واهی ت خ اف د که آن را دری ی اش ه ب ت مان داش ای
در ا پ د، ت ری ی ان دلگ د که از آن ی ش خ ب ی را ب ست کسان خ د، ن ی د و دعا می‌کن ی ست هم می‌ای

د. ت کن اب ما را اج ن‌سان دعاهای ش دی د. و ب ش خ ب ما را ب طاهای ش د خ وان ت ی هم ب آسمان

دا ی که خ ای ود، ج دش ب ا معب ون ب ، کوه صهی ت ن می‌گف سی از آن سخ کوهی که عی

ی است ای ن ر از ب دن مهم‌ت ی ش خ رای ب ن و آمادگی ب ی مان راست ود. ای ب ر در آن ساکن ن گ دی

هٔ از ماعت ت هٔ ج ان ش ، ن ش ش خ مان و ب د. دعا و ای ت ملی می‌آی ه کار هوی ها ب ن ر ت گ که دی
ه و از د ت ود، معب ن دعا ش ی هٔ راست ان ست خ ای ماعت می‌ب ن ج . ای سی است عی

وم‌ها. سی، از همهٔ ق روان عی ی ه از همهٔ پ ت ی، ساخ روحان

پرسش علمای شریعت دربارهٔ اقتدار عیسی برای راندن سوداگران از معبد

د، ن دم می‌ز د ق ی در معب ت د. وق م می‌آی لی ه اورش ش در روز سوم ب اگردان ا ش سی ب عی

ان د. آن ن سی می‌آی د عی ز د ن ن می‌کن ار ن ت ه رف ان دان هم دوست ن ماری از مردان که چ ش
و ه ت ه کسی ب د: چ ن ه او می‌گوی د. ب ودن خ ب ای عت و مش ری ، علمای ش ان سران کاهن
روز کردی؟ ی که دی کن د آن کاری را ب ا در معب ج ن ه داده است که ای از دار و اج ت اق

د، و من اسخ دهی ه من پ رسم. ب پ ما ب ی از ش ز ی واهم چ اسخ داد: من هم می‌خ سی پ عی
ا ما: آی رسش من از ش م. پ ن کارها را می‌کن داری ای ت ه اق ا چ ت که ب واهم گف ما خ ه ش ب
د اه سر در گوش هم کردن گ د؟ آن ی ه می‌گوی سان‌ها؟ چ ا از ان ود ی دا ب ی از خ حی د ی عمی ت
ا د. ب ودن اده ب ست ان ای ش رامون ی اری پ سی د. مردم ب دهن ی ب اسخ ه پ د که چ کر کردن و ف

د از ن وی گ د. اگر ب ودن اورده ب ی مان ن را ای س چ دا، پ د از خ ن وی گ د که اگر ب دن ی ش دی ود ان خ
ری امب ی ی پ حی ت که ی ن داش ی ق ت ی معی د. ج دن رسی ت می‌ت معی د از ج ای ود، ب سان‌ها ب ان
د: ن ت کی گف ی اکت ل ت ه دلای ه و ب ام آهست ج ود. سران ده ب اده ش رست دا ف ود که از سوی خ ب
داری ت ه اق ا چ م که ب می‌گوی ما ن ه ش س من هم ب : پ ت ان گف ه آن سی ب اه عی گ م. آن ی می‌دان ن
ش از مصلوب ی ه پ ت ن هف سی ن‌سان در روز سوم از واپ دی م. ب ن کارها را می‌کن ای

وز ش را هن لان ات ح موعود، ق داد. حکمت مسی کار روی ن ی آش اروی ، روی ش دن ش
ود. ش محسوس ب ن ن همه ت ا ای . ب ت می‌داش از ب

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن
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: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ دی ن ب ه کار ب ان ب دگی‌ت ن د در ز ی وان ت د که ب ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب

د! ی ت کن ادداش د؟ آن را ی ده‌ای همی ف ی را ن ز ی ا چ د؟ آی ی داری رسش ن پ ارهٔ مت ا درب آی
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باب 12

ل تاکستان اجاره‌داده‌شده و باغبانان شریر – اسرائیل همچون تاکستان و ثَ مَ
رهبران مسئولش، آن باغبانان خشن: پاسخ غیرمستقیم به پرسش اقتدار

عیسی – او پسر محبوب است، او سنگ زاویه است

ران ائ ا ز هر و ب دان ش هرون ا ش م، ب لی ا مردم اورش ل‌ها ب ثَ ا مَ روع کرد ب سی ش اه عی گ آن
، گرداگردش را ت ی کاش ان اکست د. مردی ت وی گ ن ب ، سخ ن می اری از سراسر سرز سی ب
ه ا کرد. آن را ب ن ان ب اکست ی در ت ان هب گ رای ن ی ب رج ت و ب ی ساخ ت ش رخ د، چ ی حصار کش
ادم دی، مالک خ ن س از چ . پ ت ه رف ان گ ی ی ب ن می ه سرز ری ب ه سف اره داد و ب ان اج ان ب اغ ب
ود در وم خ د ق ز دا ن د. خ ت کن اف وه‌ها را دری ود از می حق خ ا سهم ب اد ت رست ود را ف خ
د و دن ک ز اره‌داران او را کت ود. اما اج ش ب رست ن اطاعت و پ ی وه‌های راست ی می پ
د می کردن خ اد. اما او را از سر ز رست ر را ف گ کی دی از ی اه ب گ د. آن دن گردان از الی ب دست خ
ارها ارها و ب ان ب اکست د. و مالک ت ن ت ی کش عدی را حت د. ب امش دادن ن ت دش و سخ

ن ا ای ان داد. ب ش ‌العاده ن وق اری‌ای ف ردب د. او ب رن ی گ ود را ب ا سهم خ اد ت رست ی را ف کسان
دصدساله. ن ، چ وم و سرکش ی ش ت د. سن دن ی را ز رخ د و ب ن ت ی را کش رخ حال: ب

م را وب هٔ محب ان گ سر ی م؟ پ کن م ب وان ه می‌ت ر چ گ : حالا دی ت ود گف ا خ اه مالک ب گ آن
، که ان اکست اره‌داران ت . اما اج ت اش د گذ واهن رام خ ه او احت ‌کم ب اد. دست رست واهم ف خ
د: او ن ت ود گف ا خ ، ب ان است ودش ز از آن خ ی ی همه‌چ د که گوی ار می‌کردن ت ان رف ن چ
ود. ه از آن ما می‌ش ش رای همی ان ب اکست اه ت گ م. آن ی کش د او را هم ب ی ای ی . ب وارث است
ی او ت ود. و وق واهد ب ه از آن مالک خ ش ان همی اکست ، ت رگی است ز ی ب ب ری ودف ن خ ای

د. ن ت داخ رون ان ی ان ب اکست س او را از ت د. سپ دن ل رسان ت ه ق د و ب ن ت آمد، او را گرف

واهد آمد و واهد کرد؟ او خ ه خ ان چ اکست د: مالک و صاحب ت رسی سی پ اه عی گ آن

ا همهٔ رد. آی واهد سپ ران خ گ ه دی ود را ب ان خ اکست ت و ت واهد کش اره‌داران را خ اج
هٔ 22، مور 118 آی دس، در مز ‌مق اب ر در کت ؟ مگ است ن اآش ان ن ت ه گوش ن‌ها ب ای
د، ن ت داخ ار ان ه کن ا ب ن ی‌اعت وم، ب ی ق ران روحان ی رهب عن ، ی ان ای نّ  ی که ب گ د: سن ده‌ای وان خ ن
ن کار از سوی د. ای ای معب ن مام ب رای ت گ ب ن سن ری ، مهم‌ت ده است ه ش اوی گ ز همان سن
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ه کرد. او رئ ب د و ت ی ی أ ود را ت سر خ دا پ ! خ ز است ی گ ‌ان ت ف گ ر ما ش ظ د است و در ن داون خ

ش ی ش از پ ی ان ب ، آن ت ن را گف ی او ای ت د کرد. وق ی ی أ ح موعود الهی ت ون مسی را همچ
ود ، که خ ت معی ان از ج رسش د. اما ت ن کش د و ب ن ر کن ی گ د که او را دست دن مصمم ش

ارهٔ ل درب ثَ ن مَ د که ای ودن ده ب همی ی ف وب ه‌خ ان ب . آن ت داش از ان را ب د، آن ودن ش ب ران رهب
ه ت ش ادگان مالک را در گذ رست د که همهٔ ف ودن ی ب اره‌داران ان همان اج . آن ان است ود آن خ
مری ی‌ث ول ب وم مسئ ران ق ام رهب ان در مق د. آن ودن ه ب ت ده و کش ارها رد کرده، ز ارها و ب ب
ا . ب اگردان رای ش ه ب وم و ن رای سران ق ه ب ، ن ت داش ح ن ی وض ه ت ی ب از ی ل ن ثَ ن مَ د. ای ودن ب
ر گ ار دی ان ب ش د، دل‌های ون ه داده می‌ش وج دا ت اری خ ردب ه ب ل ب ثَ ن مَ ا ای ز ب ی ون ن که اکن آن
د. را رسی لادی ف د، که در سال 70 می ود می‌آورن ر سر خ ود و داوری را ب ت می‌ش سخ

د. دن ی ار کش اره کن د و دوب ن ت اش ود گذ ه حال خ ر او را ب گ ار دی ان ب و آن

پرسشی دام‌گذارانه و آتش‌زا: آیا باید به قیصر مالیات داد؟

ان را رودی ان و هی سی ری ن از ف د ت ن ر، چ ری ه و ش ی مکاران ت ی ا ن از ب وم، ب س سران ق سپ
اورد. ی ار هم ب ن دو گروه را کن ست ای وان ی می‌ت ت ی ن ن ی ن ها چ ن د. ت ن رست سی می‌ف د عی ز ن
د: ن ه او می‌گوی ز ب ه‌آمی ی طعن ش ای ا ست د. ب ارن ذ گ ش دام ب رای د که ب ن ه می‌کش ش ق ان ن آن
و رای ت ی. ب می‌گوی ن ن ل کسی سخ ه می ی و ب ی‌طرف و و ب گ و راست م که ت ی اد، می‌دان است
م می‌دهی. علی واهد ت دا از ما می‌خ ه را خ چ ط آن ق و ف . ت ست ی د مردم مهم ن ز ت ن روی آب

ات ور روم مالی رات ه امپ دا، ب وم خ ، ق ان هودی ا درست است که ما ی و: آی گ ه ما ب ب
سح، در د پ مان عی د، در ز رسش در صحن معب ن پ ه؟ ای ا ن م ی ی رداز پ م؟ ب ی رداز پ ب
ادی و هٔ آز ن ش ان ت هودی ی که در آن ی ای ض ود، ف اری مطرح می‌ش ج ف ی داغ و ان ای ض ف
ود، در ده ب ال ش ب ق ح موعود از او است ون مسی د. کسی که همچ ودن ان ب ی از رومی رهای

ون د او را همچ ت می‌کرد، می‌ش ق ات مواف ت مالی رداخ ا پ ؟ اگر ب ت ه می‌گف اره چ ن ب ای
ات را رد ت مالی رداخ د. اگر پ دا می‌کن هودی را ف ت ی رسو رسوا کرد که هوی ی ت همدست
دل کرد. هر هام ب ه ات د روم ب ر ض اسی ب ورش سی ون ش د آن را همچ می‌کرد، می‌ش
سی د. اما عی ن ه در کن دان ب ا از می د ی ن هم کن ا او را مت ود ت ی ب ی کاف های ن ه‌ت ی ب اسخ پ

ن ا ای د ت دهی ه من ب اری ب ن ه؟ دی اران رسش دام‌گذ ن پ را ای . چ ت اف ان را دری اکاری آن ری
ا ان ب د. آن ن ت دگان داش رسن د. پ ن ت داش ار ن ن . همه دی ت داش اری ن ن ودش دی م. خ ن ی ب سکه را ب
ر صوی ن ت رسد: ای ان می‌پ د. از آن ه او دادن اری ب ن د. دی ن ت رداخ ات را می‌پ ت مالی دق
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سر وس )Tiberius(، پ ری ب ی صر، ت ی ر ق صوی د: ت ن ن سکه؟ می‌گوی ر ای ست ب کی

صر است ی ن ق ه از آ چ ن س آ : پ ت ان گف ه آن سی ب اه عی گ وس )Augustus(. آن آگوست
ت در ان سخ اه آن گ د. آن دهی دا ب ه خ داست ب ن خ ه از آ چ ن د، و آ ی ردان گ از صر ب ی ه ق ب

ان ش کلی درخ ه ش سی ب ود. عی د آورده ب ن ان را ب ش ان ب ر ز گ ار دی د. او ب دن ت مان ف گ ش
دای ر خ راب د. در ب دا می‌کن دا ج اهی خ ادش است را از پ ات و سی ول مالی صر، پ ی لمرو ق ق

ز ی ر از همه‌چ الات دا را ب سی خ دارد. عی ی ن دان ن ت چ ور روم اهمی رات ل، امپ ی اسرائ

ش چ ارز ار او هی . در کن ه از آن اوست ش ن همی ی ست خ هد، و اطاعت کامل و ن می‌ن
د ر ض ز ب می ‌آ ت ون ش ورش خ دا، ش اهی خ ادش ار درست پ ظ ت دارد. ان ود ن ی وج مطلق
دارد. و ی ن ض اق ن ن ت ا ای ات ب ت مالی رداخ . پ داست لکه اطاعت از خ ، ب ست ی روم ن

ت ون ش ی‌خ ه و ب علان ف ی من ورش ود ش ه او، خ صر است ب ی ه از آن ق چ دن آن گردان از ب

ان ا ج دا ب ی. اطاعت از خ روش ف ری و ن خ ا آن ن ر ب گ ا که دی ن معن ه ای دن ب گردان از . ب است

ر او دست ست ب وان ت چ‌کس ن د. هی ی می‌مان اق ه ب ف ی ن وظ ری ن و مهم‌ت ی ست خ ، ن ن و ت
د. اب ی

پرسشی دام‌گذارانه دربارهٔ رستاخیز

ان از او دارد. آن ود ن ی وج ز ی اخ د رست ن د، که ادعا می‌کن د او آمدن ز ز ن ی ان ن ی صدوق
ای ر ج د ب ن رز ی‌ف ی ب ن رد و ز می رادر مردی ب : اگر ب ه است ت وش اد، موسی ن د: است دن رسی پ
د آورد. دی سلی پ رادرش ن رای ب رد و ب ی گ ه‌اش را ب ت ش رادر درگذ ن ب د ز ای ارد، آن مرد ب گذ
که او و ش از آن ی دواج کرد، اما پ ن از ی ست خ د. ن ودن رادر ب ت ب ی هف م روز ی رض کن ف
. اما او هم ت ن را گرف رش آن ز ک‌ت رادر کوچ ن رو ب د مرد. از ای اورن ی دی ب ن رز ش ف ن ز
رادر ت ب ک از هف چ‌ی ن‌طور. هی د مرد. سومی هم همی اورن ی دی ب ن رز که ف ش از آن ی پ
ن هم مرد. در رادر، آن ز ت ب س از همهٔ هف ام، پ ج . سران ت اش ذ گ ای ن ر ج سلی ب ن
رادر ت ب را او همسر هر هف ی ود؟ ز واهد ب ان خ ن ک از آ ن همسر کدام‌ی ن ز : آ ز ی اخ رست
دس را ‌مق اب ه کت د که ن می‌روی طا ن ه خ ن رو ب ا از ای : آی ت ان گف ه آن سی ب ود. عی ب
ه د و ن رن ن می‌گی ه ز ر ن گ د، دی ن ز ی رخ ی ب ت را وق ی دا را؟ ز درت خ ه ق د و ن اسی ن می‌ش

ش ای ز اد و ولد و اف ود. ز د ب واهن ان در آسمان‌ها خ گ ت رش د ف ن لکه مان د. ب ن وهر می‌کن ش

دن ان ز ی رخ ارهٔ ب . و اما درب ت واهد داش خ ود ن ر وج گ دا دی هٔ خ از ای ت ی سان‌ها در دن ان
ه او ه ب ون گ ار چ هٔ خ وت ار ب دا در کن د که خ ده‌ای وان خ اب موسی ن ا در کت مردگان – آی
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، ست ی ان ن دای مردگ م؟ او خ وب عق دای ی دای اسحاق و خ م و خ راهی دای اب : من خ ت گف
ون در وب هم‌اکن عق م، اسحاق و ی راهی د. اب طا می‌روی ه خ ت ب . سخ ان دگ ن دای ز لکه خ ب

. مرگ است د خ واهن رخ گردد ب از سی ب اه که عی گ د و آن ده‌ان ن ی آن سو ز هان آسمان ج
ان آمد. د آن ز عت ن ری کی از علمای ش . ی داست دگی‌ای که از خ ن لکه ز ، ب ست ی ر ن ن آخ سخ

ن ود. از ای اسخ داده ب وب پ ه خ سی چ د و عی حث می‌کردن ه ب ون گ ود که چ ده ب ی ن او ش
؟ رمان‌ها کدام است رمان از همهٔ ف ن ف ری رت د: ب رسی سی پ رو از عی

پرسش دربارهٔ نخستین فرمان

ن رمان ای ن ف ری رت اسخ داد: ب سی پ ؟ عی رمان‌ها کدام است رمان از همهٔ ف ن ف ری رت ب
دای د، خ داون . خ ه است ان گ د ی داون دای ما، خ د، خ داون ل: خ ی و ای اسرائ ن ش : ب است
دار. ود دوست ب وت خ مام ق ا ت کر و ب مام ف ا ت ، ب ان مام ج ا ت مام دل، ب ا ت ود را، ب خ

دار! ود دوست ب د خ ن ود را مان وع خ : همن ن است ن ای دومی

ی وب اسخ خ : پ ت ه او گف عت ب ری . آن عالم ش ست ی ن دو ن ر از ای ‌ت رگ ز ی ب رمان چ ف هی
ا . و او را ب ست ی ری ن گ ز او دی ه است و ج ان گ ی: او ی ت ت را گف ق ی و حق اد، ت ود، است ب

ود دوست د خ ن وع را مان ن و همن ت وت دوست داش مام ق ا ت هم و ب مام ف ا ت مام دل و ب ت
د سی دی ی عی ت . وق ر است رت ی‌ها ب ان رب ر ق گ ی و دی ن ت ی‌های سوخ ان رب ، از همهٔ ق ن ت داش
س ی. از آن پ ست ی دا دور ن اهی خ ادش و از پ : ت ت ه او گف اسخ داد، ب ه پ دان ردمن که او خ

د. ی کن رسش کرد از او پ ت ن رئ ر کسی ج گ دی

پرسش دربارهٔ مسیح

د ن وان ه می‌ت ون گ عت چ ری : علمای ش ت م می‌داد گف علی د ت امی که در معب گ سی هن عی
: ت دس، گف ت روح‌الق ه هدای ود داود، ب ؟ خ سر داود است ده پ د که مسح‌ش ن وی گ ب

ت اهای ر پ ی ت را ز ان من ا دش ، ت ن ی ش ن ه دست راست من ب : ب ت د من گف داون ه خ د ب داون خ

د؟ و آن اش سر او ب د پ وان ه می‌ت ون گ س چ د، پ وان د می‌خ داون هم. داود او را خ ن ب
ها از آن رو ن سی ت د. عی ودن ه ب ت م دوخ ش ‌های او چ ه لب اق ب ی ت ا اش رگ ب ز ت ب معی ج
. او ن است ش از ای ی . او در همان حال ب سر داود است ست که پ ی ح موعود ن مسی
ا ود. داود ب ش از داود ب ی ، که پ سان است سر ان دا و پ سر خ را پ ی ، ز د داود است داون خ
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ن را از عت ای ری هد. علمای ش سی را حرمت می‌ن مور 110 عی ده، در مز ن ه آی اهی ب گ ن
د. ودن ده ب دی ن ن ی ن ا هرگز آن را چ د ی ودن ه ب ت ر دور داش ظ ن

هشدار دربارهٔ علمای شریعت

ا راه ب ی ا ردای ز د، که ب ی اش ر ب ر حذ عت ب ری دار داد: از علمای ش ود هش م خ علی او در ت
ه در ژ اهای وی ان ج د. آن ن ان سلام کن ه آن ار ب از دان‌های ب د در می د و دوست دارن می‌رون
د لعن ان را می‌ب ن وه‌ز ی دگی ب ن ه و ز ان ان که خ د. آن واهن ‌ها را می‌خ ت اف ی سه‌ها و در ض ی کن
. ت اف د ی واهن ری خ ‌ت ت د، داوری سخ ن ی می‌کن ار طولان سی اهر دعاهای ب ظ ظ رای حف و ب
ی و مای ودن . خ ت د داش واهن خ ری ن چ عذ د و هی ن ت اخ ن دس را می‌ش ‌مق اب ان کت را آن ی ز
سی گروه علمای د. عی می‌ساز دار ن ن ی کسی را دی اه و دعاهای طولان گ ای مادهای ج ن

ن ه ای ان ب را آن ی ، ز ران گ ر از همهٔ دی ‌ت ت د. سخ د می‌کن ق ی ن ت ه‌سخ عت را ب ری ش
ا دا ب د. کلام خ اسن ن دا را می‌ش ن‌سان ارادهٔ خ دی دس و ب ‌مق اب د که کت دن الی می‌ب

دارد. ی ن ت سب چ ن اکاری هی ی و ری اهرساز ظ

هدیهٔ بیوه‌زن فقیر

ه‌های ه هدی ون گ اه می‌کرد که مردم چ گ ست و ن ش ا ن دوق هدای ه‌روی صن سی روب و عی
ی ن وه‌ز ی اه ب گ د. آن ن ت داخ ادی ان ی لغ ز اری مب سی دان ب من روت د؛ ث ن داز ود را در آن می‌ان خ
)Quadrans( س ک کودران ر ی راب ، که ب ت داخ ها آمد و دو سکهٔ مسی ان ن ر ت ی ق ف
ه ز ب ی ک چ ، ی ن : آمی ت ان گف ه آن د و ب وان را خ ود ف د خ ز ش را ن اگردان سی ش . عی است
د، ن ت داخ ی ان ز ی ش از او چ ی ی که پ ش از همهٔ کسان ی ر ب ی ق ن ف وه‌ز ی ن ب م: ای ما می‌گوی ش
د، اما ن ت داخ ود را ان ی خ ون ز ی از ف ش خ را همه ب ی . ز ه است ت داخ ا ان دوق هدای در صن

کی از ن ی . ای ت داخ ود را ان مام معاش خ ، ت ت ه داش ود، هرچ ی خ دست گ ن او از ت
. دا گرد آوردن د خ ز لکه ن سان‌ها، ب د ان ز ه ن . حرمت را ن سی است م عی علی ‌های ت اوج
د و اب ر می‌ی ی ق ن ف وه‌ز ی ن ب سی در ای ی است که عی ز ی ، همان چ ردن ه او سپ ود را ب خ

د. ای می‌ست

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن
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: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ ام دهی ج ان ان دگی‌ت ن د در ز واهی خ د که ب ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

وق می‌آورد؟ ه ش ما را ب سی ش ی در عی ز ی ه چ چ

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب
د! ی وی گ ه او ب ود را ب ش خ ای ست

د! ی ت کن ادداش د؟ آن را ی ی داری رسش ا پ آی
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باب 13

گفتار دربارهٔ آخرالزمان: ویرانی معبد

: ت ه او گف اگردان ب کی از ش رک می‌کرد، ی د را ت مان معب ت سی ساخ امی که عی گ هن
اسخ داد، و ه او پ سی ب ! عی ست ی م ن ی ‌های عظ گ کوه از سن اش ی ب ای ن ن ب ا ای اد، آی است
ی اق ر ب گ گ دی ر سن ی ب گ ی؟ سن ن ی د را می‌ب مان‌های معب ت ن ساخ ا همهٔ ای د: آی دن ی ن همه ش

ه آن درون ب س از راه درهٔ ق د. سپ واهد ش ران خ اد وی ی ن ا ب ز ت ی د. همه‌چ واهد مان خ ن
دا ی د پ موعهٔ معب ر از مج ی مگ ش ره‌ای چ ظ ا من ج د. از آن ن ت ون رف ت ی ر ز دت لن ه کوه ب سو، ب
سی د عی ز ها ن ن اس، ت دری ا و ان وحن ، ی وب عق طرس، ی ، پ اگردان ن از ش هار ت اه چ گ ود. آن ب

که همهٔ ن هٔ ای ان ش ود؟ و ن ران ش د وی ود که معب واهد ب د: کی خ دن رسی د و از او پ آمدن
؟ ست ی د رخ دهد چ ای ن‌ها ب ای

آغاز دردهای زایمان آخرالزمان

د که کسی ی اش ب ب م: مراق ی ت و داش ان و ما آرز ه آن چ ز آن ی داد ج اسخ ان پ ه آن سی ب عی
د کرد که واهن د آمد و ادعا خ واهن اری خ سی را ب ی د! ز کن ا گمراه ن دهد ی ب ن ری ما را ف ش
د واهن ماد خ ان اعت ه آن ه ب ک‌سران اری سب سی د. ب ورن ب می‌خ ری اری ف سی د. و ب ح‌ان مسی
ا ج ا و آن ج ن ی ای ‌های گ ن ی از ج ت ود. اما وق واهد ب ری خ گ ور دی ت من ج گش از کرد. اما ب
ی ت د. وق واهد مان ن خ ی ن ان چ ای ا پ ود. و ت ش د ب ای ن ب ی ن د. چ وی ش د، هراسان ن وی ن می‌ش
ی هان ود. در ج واهد ب خ ان ن ای وز پ ن هن د، ای ی ه می‌کن رب ج د و ت وی ن ن‌ها را می‌ش همهٔ ای
ر گ اهی دی ادش ه پ اهی‌ای ب ادش د و پ ی گ ن واهد ج ر خ گ وم دی ا ق ومی ب ه، ق ت اف ی ی‌ن ت آش
. ان است ای از پ ه آغ از ن ت ود. اما ای واهد ب حطی‌ها خ ه‌ها و ق ن‌لرز می واهد کرد. ز حمله خ
د در سال 70 ی معب ران ا وی ه. ب از ای ت ی ادن دن از دردهای ز د، آغ مان‌ان ای ن‌ها دردهای ز ای
ی دن هور دی ا ظ ود که ت از می‌ش ت آغ ب ره‌ای از مصی ی ج ن وس )Titus(، ز ت ی ه دست ت ب

گار ادامه دارد. ان روز ای سی در پ عی
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آزار و تنگی همه‌جا تا پایان

د! ری گ ن ان ب ودت ه خ لکه ب د، ب ی کن اه و گوش ن گ ه اطراف ن ط ب ق د! ف ی اش ان ب ودت ب خ مراق
د واهن ه خ ان ی از ما را ت د کرد. ش واهن م خ سلی ه دادگاه‌ها ت ما را ب ان ش ، آن اگردان من ای ش

ان روای رمان ر ف راب اطر من در ب ه خ د. ب ی اهدان من هست ون ش د، چ د ز واهن ک خ د و کت ز
ها ن ه ت د. ن ون ن ش ام مرا ب ا ن د، ت اش ی ب هادت ان ش رای آن ا ب اد. ت ست د ای واهی اهان خ ادش و پ

ن می وم‌ها در سراسر ز ه همهٔ ق وش ب ر خ ب د خ ای ت من ب گش از ش از ب ی لکه پ ، ب ان ه آن ب
ه ون گ د که چ ی اش ب ران ن گ ش ن ی د، از پ وی ده می‌ش ی ه دادگاه کش ی ب ت ود. وق اعلام ش
ما ه ش دا ب ه‌ها از سوی خ ه را در آن لحظ چ د. آن ی اع کن ود دف د و از خ اسخ دهی پ
دس. در سراسر لکه روح‌الق د، ب ی ست ی ما ن ده ش ن را گوی ی د. ز ی وی گ ود ب ده می‌ش ی ش خ ب
ود را رادر خ د. مردی ب واهد ش وار خ اگردان من دش اهدان و ش رای ش گار ب ، روز ن می ز
ان را. ش دان ن رز دران ف رد. پ واهد سپ ه دست مرگ خ ن‌سان ب دی واهد داد و ب لو خ
ن کار رد. ای د سپ واهن ه دست مرگ خ د داد و ب واهن ود را لو خ در و مادر خ دان پ ن رز ف

ان ما، ای دوست د. ش ن ن ی ب ی ن ان ی ان ز ودش ا خ ا ت د ی رن ون از آن سودی می‌ب د، چ ن را می‌کن

ا من . ت ان ای ا پ د! ت ی داری کن ای ود. پ د ب واهی ور همهٔ مردم خ ف ام من من اطر ن ه خ ، ب من
. ت اف واهد ی ات خ ج د، ن داری کن ای ان پ ای ا پ ردم. هر که ت گ از ب

تنگی در اورشلیم در زمان زندگی شاگردان

د — ست ای د ب ای ب اده است که ن ست ی ای ای د که در ج ی ن ی ب ر« را ب گ ران ی »مکروه وی ت اما وق
ر د؛ هر که ب ن ز ری گ ه کوه‌ها ب د ب ه‌ان هودی ی که در ی اه کسان گ د! —، آن ه کن وج ده ت ن وان خ
رود؛ و هر که در ه‌اش ن ان ه خ ی ب ز ی ن چ ت رداش رای ب ر ب گ ، دی ه است ان ام خ ‌ب ت ش پ

ت ار سخ سی رده ب ی اردار و ش ان ب ن رای ز ردارد. ب ش را ب ا ردای ردد ت گ رن ، ب ار است ز ت کش

مان ن ز ری دت مان ب ن ز را ای ی دهد! ز ان رخ ن مست ن در ز د که ای ی ود. دعا کن واهد ب خ
د داون ود. اگر خ واهد ب س از آن خ وده و پ ش از آن ب ی ه پ چ ر از هر آن دت ود، ب واهد ب خ

ش دگان ی رگز اطر ب ه خ . اما ب ت اف می‌ی ات ن ج چ‌کس ن ود، هی کرده ب اه ن مان را کوت ن ز ای

ا: »آن !« ی ح است ن مسی د: »ای وی گ ما ب ه ش . اگر کسی ب اه کرده است مان را کوت ن ز ای
د واهن رخ ن ب ی ای دروغ ی ب ن و ان ی حان دروغ را مسی ی د، ز ی کن اور ن !« – ب ح است مسی
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دگان را گمراه ی رگز د ب ی د کوش واهن د کرد و خ واهن ه‌ها خ ز ه‌ها و معج ان ش است و ن خ
ه‌ام. ت ف ش هم گ ی ز را از پ ی را من همه‌چ ی د، ز ی اش ب ب س مراق د. پ ن کن

ظهور پسر انسان، عیسی مسیح

می‌گردم. از د. من ب واهد رسی را خ ش ف مان اگهان ز ی، ن هان ت ج ب س از مصی های پ در روز

ی‌گمان ود و ب از می‌ش اسی آغ ی و سی هان ه‌های کی ا لرز سان‌ها. ب رای همهٔ ان ی ب دن دی

ارگان واهد داد. ست خ ود را ن ور خ د و ماه ن واهد ش ک خ اری د ت ی ورش اعلام می‌گردد. خ

ن د آمد. ای واهن ه درخ ه لرز ی ب درت‌های آسمان اد. آری، ق ت د اف واهن رو خ از آسمان ف
ح موعود را در ی‌واسطهٔ مسی د، آمدن ب داده‌ان ش از آن روی ن ی ه‌ها، که هرگز پ ان ش ن

د. ن لال اعلام می‌کن ج

دار ت ، اق درت ا ق د. ب ر آسمان می‌آی رها ب د که در اب د دی واهن سان را خ سر ان اه مردم پ گ آن
ادی‌ای . ش ت واهد داش خ از ز را از حرکت ب ی هور او همه‌چ لال. ظ رج ی پ ش ش و درخ

ان گ ت رش . او ف ران گ رای همهٔ دی ه ب رت و لرز ، هراس، حی ش اگردان رای ش ر ب ی ذ اپ ‌ن وصف
ش را، اگردان ، ش ده‌اش ی رگز وم ب ا ق اد ت رست واهد ف ‌های آسمان خ هت ه همهٔ ج ود را ب خ
ه که واهد داد. همان‌گون ات خ ج ی‌ها ن گ ن ان را از همهٔ ت ن گرد آورد. او آن می از سراسر ز

از اه، در آغ گ د، آن مع می‌ش د ج ش از آن گرد معب ی سی و پ گار عی ل در روز ی اسرائ
ت و وار گش د، که خ د ش واهن مع خ دا ج سر خ دا گرد پ ی خ هان وم ج ه، ق از ش ت ن ری آف

د. راز ش سراف

درخت انجیر

رون ی ش ب ‌های رگ ده و ب ره ش ی رش ش پ ه‌های اخ ی ش ت : وق هی است ی ب ش ر ت ی ج ت ان درخ
ها ز ی ن چ ی ای ت ، وق ز ی ما ن ه ش ن‌گون . همی ک است دی ز ان ن ست اب د که ت ی اب د، درمی‌ی ن می‌آی
ما ه ش ی ب ه‌راست . ب ده است مان ادی ن ی مان ز ر ز گ د که دی همی ف د ب ای رخ می‌دهد، ب
واهد ی خ اق ، ب ت من گش از ا ب ، ت ان ای ا پ دا، ت ی‌خ سان ب وع ان ن ن سل، ای ن ن م: ای می‌گوی
د د مان واهن ی خ اق دگان ب ی رگز ار ب ان در کن ام رسد. آن ج ه ان ه‌ام ب ت ه گف چ ا همهٔ آن د. ت مان
د و ان می‌رون ان از می ای د داد. اما در پ واهن ان خ ارش د آورد و آز واهن ار خ ش ان ف ر آن و ب

د. ون ه داوری می‌ش ش رای همی ب
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ه رخ دهد و د. هرچ رن ب ه معت اودان ان من ج ن د، اما سخ ن را هست ن گذ می آسمان و ز
واهد خ از سی ب د، عی اش ز ب دآمی هدی در هم ت ق اگردان هرچ سی و ش ان عی الف ی مخ من دش

د. ی ش خ واهد ب ق خ حق ش را ت ت و وعده‌های گش

ها ن لکه ت سر، ب ه پ د و ن ن ان در آسمان می‌دان گ ت رش ه ف واهد داد، ن ن کی رخ خ که ای ن ای
در. پ

را می‌رسد. مان کی ف ن ز د آ ی می‌دان را ن ی د! — ز ی اش ماده ب ه آ ش همی

مردی به سفر می‌رود

ش ادمان ک از خ ه هر ی ر، ب ه سف ن ب ت رای رف ه ب ان رک خ ش از ت ی د مردی است که پ ن مان
د، ی مان دار ب ی س ب د. پ مان دار ب ی رمان می‌دهد که ب ان ف ه درب ارد و ب ه می‌سپ ژ کاری وی
ادا ا مب امداد — ت ا ب ب ی مه‌ش ی اه، ن امگ د — ش ه کی می‌آی ان د صاحب خ ی می‌دان را ن ی ز
م: ه همه می‌گوی م، ب ما می‌گوی ه ش ه ب چ د. آن اب ی ه ب ت ف ما را خ د، ش اگهان می‌آی ی ن ت وق

د! ی مان دار ب ی ب

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ ام دهی ج ان ان دگی‌ت ن د در ز واهی خ ی که ب ز ی د، چ ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

وق می‌آورد؟ ه ش ما را ب سی ش ی در عی ز ی ه چ چ

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب
د! ی وی گ ه او ب ود را ب ش خ ای ست

د! ی ت کن ادداش ؟ آن را ی ست ی ن ن ان روش ت رای ی ب ز ی ا چ د؟ آی ی داری رسش ا پ آی
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باب 14

توطئه و همدستی سران کاهنان

عت ری ان و علمای ش م سران کاهن د. عز از می‌ش ر آغ طی د ف سح و عی د پ عد عی دو روز ب
سی د. عی ن کش د و ب رن ی گ ا او را ب د ت ودن ی ب گ رن ی ی ن اب در پ ت ا ش ود که ب وار ب ان است ن چ

ان د. اما آن ه می‌ش ت رداش ان ب د از می ای ود. او ب رده ب ال ب ر سؤ ی ان را ز ت آن ودی مام موج ت
ن کار . ای ت اش رام می‌گذ ه او احت وم ب را ق ی رد. ز ی ذ پ وم هم ب د که ق ن ت از داش ی لی ن ه دلی ب

را در آن صورت ی دهد، ز د رخ ن ام عی ا در ای ود، ت ام ش ج ر ان ودت ه ز ست هرچ ای می‌ب
د. ا می‌ش رپ وم ب ان ق ی در می ورش ش

تدهین عیسی در بیت‌عنیا

سی ود که عی ی ب کی از کسان ود. او ی امی ب ذ معون ج ا مهمان ش ی ‌عن ت ی سی در ب عی

گ ه‌ای از سن ش ی ه درون آمد که ش ت کرد و ب رئ ی ج ن ا، ز ذ ام غ گ ود. هن ش داده ب ای ف ش

کست ه را ش ش ی . او گردن ش ت ها در دست داش الص و گران‌ب ل خ ب ر از عطر سن مرمر پ

ن ن ز ود. ای ب ب ی ی عج ت عی ران وض رای همهٔ حاض . ب ت خ سی ری ر سر عی و عطر را ب
ی ا کسان کار ب ادی آش ض ان کرد. او در ت ی ا ب ی‌همت کلی ب ه ش سی ب ود را از عی ی خ دردان ق
ده ره حاکم ش ر سر سف ر از حرمت ب ی پ د. سکوت دن ی ن او را می‌کش ت هٔ کش ش ق است که ن
ود. اما ده ب ارش داده ش ش سف ی ی از پ ن‌ها رخ دهد، گوی ت همهٔ ای اش سی گذ ود. عی ب

ن د ای ؟ می‌ش ست ی رای چ ن اسراف ب د: ای ن ت ر گف گ کدی ا ی د. ب ن ت ف رآش اگردان ب اه ش گ آن
ار ن ران داد. 300 دی ی ق ه ف ولش را ب ت و پ روخ ار ف ن ش از 300 دی ی ه ب ها را ب عطر گران‌ب
د. اما ش کردن ن ن را سرز ت آن ز ان سخ ود. و آن ک سال کارگر ب د ی ر مز راب اً ب ب ری ق ت
کو ی د؟ او کاری ن ی ده می‌کن رمن را او را ش د! چ اری ذ گ ود ب ه حال خ : او را ب ت سی گف عی
د واهی خ ود، و هر گاه ب د ب واهن ما خ د ش ز ه ن ش ران همی ی ق . ف رای من کرده است ب

ر مدت گ د! اما مرا دی ی کن ن کار را ب ی هم ای ه‌راست د. ب ی کی کن ی ان ن ه آن د ب ی وان می‌ت
رای ش ب ی دن مرا از پ مد کرد و ب رمی‌آ ش ب ه از دست چ ن د. او آ داری ود ن د خ ز ادی ن ی ز

وش ر خ ب ا خ ، هر ج هان ان می‌دهم: در سراسر ج ن ما اطمی ه ش ن کرد. و ب دهی ن ت ی دف ت
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ی هان . اعلام ج ت د گف واهن ن خ ز سخ ی ن کرده است ن ن ز ود، از کاری که ای اعلام ش

ن مله ای رد، از ج ر گی سی را در ب ا عی ه‌ها ب رب ج م‌ها و ت علی ست همهٔ ت ای وش می‌ب ر خ ب خ
. ل است ائ دگار ق ه و مان ژ ی وی ت ش اهمی رای سی ب داد را، که عی روی

، ر آن ون ب ز . و اف ت داش چ ن ود که هی ری ب ی ق سی همان ف : عی ت اف ی چ‌کس درن ه هی چ آن
ود و ن ش سی را خ ن عی کوی آن ز ی رد. کار ن می ت ب ون ش ا خ ست ب ای ده‌ای که می‌ب ‌دی ج رن

ی است کوی ی د، کار ن ر می‌رسی ظ ه ن ه ب ‌کاران ا و اسراف ی‌معن ن ب ی ن ه چ چ د. آن اد می‌کن ش

ن دهی ت و ت رصت از دست می‌رف ی ف ه‌راست را ب ی . ز ورده است ه هدف خ که درست ب
ام داده ج ش ان ی اپ ش ی ه‌طور ملموس پ ن کار را ب د. او ای اممکن می‌ش سای مرده ن عی

ود. هاده ب ی کرده و ارج ن ن ی ‌ب ش ی ، مرگ او را پ اگردان لاف ش رخ ود. و او، ب ب

یهودا خائن می‌شود

ت ان رف د سران کاهن ز کاری )Sikarier(، ن هودای سی ده، ی کی از آن دواز ، ی س از آن پ
د. دن اد ش ار ش سی ان ب ارد. آن سپ ان ب ش ه دست سی را ب هاد کرد که عی ن ش ی ان پ ه آن و ب
ول د در عوض پ ول دادن ه او ق د. ب ن صور کن د ت ن ست وان می‌ت ن را ن ر از ای هت ی ب رصت ف
ای او را د و ج م کن سلی سی را ت ا عی ود ت اسب ب ی من رصت ی ف س او در پ د. از آن پ دهن ب

لو دهد.

تدارک شام پسح

ی که ود. روز ورده می‌ش ر خ طی ان ف ها ن ن د، که در آن ت را رسی د ف هٔ عی ت ن روز هف ی ست خ ن
م لی اروهای اورش ست درون ب ای ره‌ها می‌ب ن ب د. ای ن ح می‌کن ب سح را ذ ره‌های پ در آن ب

د. ون ورده ش خ

ون ا موسی همچ اد می‌آورد. ب ه ی ل از مصر را ب ی وم اسرائ ی ق سح هر سال رهای د پ عی

ل از ی ن‌سان اسرائ دی د. ب دن وب درها مالی هارچ ر چ ش را ب ون سح، که خ رهٔ پ ا ب ر و ب رهب
ر و در همان حال کلی والات ه ش سی ب گار عی ان در روز ن داست د. ای داوری در امان مان
، که سح است رهٔ پ ود ب د، خ ه می‌کن ز د موسی معج ن سی مان ود. عی کرار می‌ش ر ت ‌ت رف ژ
ات از داوری‌ای ج ن از ن ون سخ ود. اکن اری داده می‌ش سی رای ب ه ب دی ون ف ش همچ ان ج
د ن ی، مان از ای مج ه معن سی، ب ده است که عی را رسی ه‌ای ف ون لحظ . اکن ر است ‌ت رگ ز ب
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د که از آن ت ی درمی‌اف ز ی ا چ اده است و ب ست ای سرخ ای ر دری راب موسی در ب
ود. می‌ش ر ن ت ز دآمی هدی ت

سی دو م؟ عی ی ت آماده کن رای سح را ب ام پ ا ش د: کج دن رسی سی پ اگردان از عی اه ش گ آن
د که وری رمی‌خ ه مردی ب ا ب ج د! آن روی هر ب ه ش اد: ب رست ور ف ن دست ا ای ان را ب ن از آن ت
ا ج ه آن ان ‌خ ه صاحب د، و ب ه‌ای درآی ان ه خ ا ب د، ت روی الش ب ب ه دن د. ب ی حمل می‌کن هٔ آب کوز
ا ا ب ج ا آن اری ت ذ گ ار من ب ی ت ی در اخ وان اق را می‌ت رسد: کدام ات اد ما می‌پ د: است ی وی گ ب

ان ش ما ن ه ش الا ب هٔ ب ق رگی در طب ز اق ب اه او ات گ رم؟ آن ی گ ن ب ش سح را ج ام پ م ش اگردان ش
ز را ی ا همه‌چ ج . آن ده است ن آماده ش ش رای ج ه و ب ک‌ها آراست ش ا ت واهد داد، که ب خ
ه سی ب د که عی ن ت اف ه ی ز را همان‌گون ی د. همه‌چ ن ت هر رف ه ش د. آن دو ب ی رای ما آماده کن ب
ام ج ه ان ن‌گون ست ای ای دارکات می‌ب ن ت د. ای سح را آماده کردن ام پ ود، و ش ه ب ت ان گف آن

وف ی در صف ن ائ ود خ ه و وج وطئ ه‌های ت ش ق ر ن راب ، در ب ش اگردان ا ش سی ب را عی ی ود، ز ش
د. مان هان ب ن د پ ای ، ب ان ودش خ

شام پسح – خائن هم حاضر است

ان ن ما اطمی ه ش : ب ت ا گف ذ ام غ گ ا آمد. هن ج ه آن ده ب ا آن دواز سی ب د، عی ب ش ی ش ت وق
ورد. ا می‌خ ذ ا من غ ون ب کی که اکن واهد کرد – ی م خ سلی ما مرا ت کی از ش می‌دهم: ی
م؟ ست ی ورت که من ن ظ د: من دن رسی ری از او پ گ س از دی کی پ د و ی دن ان ش ش ری ان پ آن
ا ش را ب ان کی که ن واهد کرد؛ ی ن کار را خ ن ای ده ت ما دواز کی از ش اسخ داد: ی سی پ عی
ده ه ش ت وش ارهٔ او ن ان‌که درب ن رد، چ می د ب ای سان ب سر ان رد. پ رو می‌ب ک کاسه ف من در ی
اده ود هرگز ز ر ب هت د! ب م می‌کن سلی سان را ت سر ان ر آن کس که پ . اما وای ب است

د! می‌ش ن

برقراری شام خداوند

لهٔ ه‌وسی ه را ب از د، که عهد ت رار می‌کن رق ه ب از امی ت ش ش روان ی رای پ سی ب ون عی اکن
، ه است ان عهد کهن ی سح را، که ب هٔ پ ام کهن رد. و در همان حال ش ن می‌گی ش ود او ج خ

رکت ر آن دعای ب ، ب ت رداش ی ب ان سی ن ا عی ذ ام غ گ ارد. هن ت سر می‌گذ ش ه پ ش رای همی ب
س ! سپ دن من است ن ب د، ای ری ی گ ان داد: ب ه آن ان ب ن ن سخ ا ای که کرد و ب د، آن را ت وان خ

ان داد، و همه از آن ه آن د، آن را هم ب وان اری خ کرگز ر آن دعای ش ، ب ت رداش ام را ب ج
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ه ت خ اری ری سی رای ب ون من است که ب ن خ : ای ت ان گف ه آن د. در همان حال ب دن ی وش ن
ا د، ت ی وش واهم ن خ راب ن ر ش گ م: دی ما می‌گوی ه ش . ب ه است از ون عهد ت ن خ ود. ای می‌ش
د. اش ده ب از ش دا آغ هٔ خ اهان ادش ی پ ی که حکمران م، در روز وش ن ه ب از ی که آن را ت روز
اهی ادش ود! پ واهم ب ده خ ن . من ز ست ی ان من ن ای وم‌ها پ ه دست سران و ق مرگ من ب
ا 118، را ر هلل، 115 ت امی ود، مز سح رسم ب د پ ان‌که در عی ن س، چ د! سپ دا می‌آی خ

د. ن ت رون رف ی ون ب ت ی ه سوی کوه ز د و ب سرودن

ش ی اپ ش ی ده می‌رود. او پ ش آن دواز ی اپ ش ی ر« پ ‌ت رگ ز ون »موسای ب سی همچ عی

ود که از ه‌رو ش رده‌داری روب ا ب ا ب . ت هان مام ج ش ت ی اپ ش ی ل می‌رود، آری، پ ی اسرائ

ه آن چ رسی می‌رود که از آن ی و ت ان وف ه درون ت . او ب ر است ‌ت رگ ز رعون کهن مصر ب ف
ام د. ش رسان ادی ب ه آز هان را ب ا ج . ت ر است ‌ت رگ ز ود ب ای سرخ ب ار دری روز در کن

ی است دن ا حواس درک‌ش رف و ب ا و ژ ی‌همت ، راهی ب ان اره کردن ن ی پ عن د، ی داون خ
ه د و چ ی ی کش ج ه رن ان چ ن رای آ سی ب ود که عی ورده ش اد آ ه ی ا ب ذ ک وعده غ ا در ی ت

. هان مام ج رای ت ورد. ب ه دست آ رد ب ب ا ن ی را ب ز ی چ

، ر است ‌ت رگ ز ن و ب ی سح راست رهٔ پ ، همان ب ب ر صلی ه مرگ ب هٔ او ب ان م داوطلب سلی ت
س دی ق د و ت اک می‌کن اهان پ ن د، از گ ش خ ی می‌ب ه رهای ش رای همی ش ب ون که خ
ی کردن مداوم ان رب ، ق د امروز داون ام خ هد. ش اد می‌ن ی ن اودان را ب د. و عهدی ج می‌کن
ای ه معن د. آن‌ها ب ن ماد هست راب ن ان و ش . ن ست ی ام ن ن ش مادهای ای سی در ن هٔ عی از و ت

سی، از ش عی خ ات‌ب ج ون اعلام کار ن ادآور و در همان حال همچ ون ی ی، همچ از مج

ه همان ی، اما ب دن ادی ی و ن ور روحان د. حض ن ن می‌گوی عی او سخ دن واق دن ب ی ش ان رب ق
ده ن ش می ض ود، ت ه ش ت ن گرف ش ود ج ادب ام ی ن ش ا که ای ح، هر ج عی مسی ه واق داز ان
مع ی هم هست که گرد او ج د کسان ز ا و ن ج ه آن داز ه همان ان ور ب ن حض . اما ای است

د. رن ی گ ن ب ش ام را ج ن ش که ای ی‌آن ی ب د، حت ون می‌ش

پطرس عیسی را انکار خواهد کرد

اب ی، ب ب ای ن کری اب ز را در کت ی د کرد، ز واهی رک خ ما مرا ت : همهٔ ش ت ان گف ه آن سی ب عی
د. د ش واهن ده خ راکن دان پ ن د و گوسف واهم ز ان را خ ب : ش ده است ه ش ت وش هٔ 7، ن 13 آی
واهم ل خ لی ه ج ما ب ش ش ی اپ ش ی ما پ کوی ش ی ان ن ب ون ش م، همچ ز ی اخ س از رست اما پ
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ها ن و را ت ی اگر همه ت : حت ت ه او گف طرس ب اه پ گ د. آن م دی واهی ر را خ گ کدی ا ی ج . آن ت رف
، ب ن امش و همی ان می‌دهم، ت ن و اطمی ه ت اسخ داد: ب سی پ ! عی د – من هرگز ارن ذ گ ب
مام ا ت طرس ب واهی کرد. پ کار خ ار مرا ان د، سه ب ن گ ز ان ار ب روس دو ب که خ ش از آن ی پ
واهم خ کار ن و را ان رم! هرگز ت می و ب ا ت د ب اش م ب ی اگر لاز ه! حت اسخ داد: ن ت پ اطعی ق
واهد ان دود خ ودش ان از خ ی آن اب ی د. ارز ن ت د گف کی أ ا ت ن را ب ز همی ی ران ن گ کرد! همهٔ دی
سای س کلی را رسد. مرق ودی ف ه‌ز طر مرگ ب اه که خ گ ، آن ت واهد رف ه هوا خ د و ب ش
د رم می‌کن د. و هر کس را دلگ مان وار ب ‌ها است ج ا در رن د ت رم می‌کن دهٔ روم را دلگ اردی آز

د. وی ج ود ن ش را در خ اعت ج رو و ش ی که ن

جتسیمانی – کشمکش وجودی عیسی در دعا

. ن ت روغ ش رخ ی چ عن ام ی ن ن . ای ت ام داش ی ن مان سی ت د که ج دن ی رسی ون ت ی اغ ز ه ب ان ب آن

ا من د ت ی ن ی ش ن ا ب ج ن : ای ت ده گف ه آن دواز سی ب ود. عی ون ب ت ی هٔ کوه ز اغ در دامن ن ب ای
ره ی ر او چ د ب دی ی ش ت رس و وحش رد. ت ود ب ا خ ا را ب وحن وب و ی عق طرس، ی م! پ دعا کن
اب م در عذ ان ارم. ج ش ن در ف ی ن ش روی من است چ ی ه پ چ : از آن ت ان گف ه آن د، و ب ش
ت و ر رف لوت دم ج د ق ن س چ ! سپ ا من د! ب ی اش دار ب ی د و ب ی مان د من ب ز ا ن ج ن . ای مرگ است
د، اش دا دعا کرد که اگر ممکن ب ه خ رس ب ر از ت ی پ ا صدای . ب ت داخ ن ان می ر ز ود را ب خ
! مرا و ممکن است رای ت ز ب ی در، همه‌چ ا، پ بّ : ا ت د. گف ران ذ گ ت را از او ب ن ساعت سخ ای
و ه ت چ . اما آن ج را از من دور کن ام رن ن ج ! ای ام معاف کن ن ج دن ای ی وش از ن

واهم. ه من می‌خ چ ه آن ود، ن ش واهی ب می‌خ

ان ن ه دست آ اع ب ی‌دف د، ب ت ف ی اهکاران ب ن ه دست گ ود که ب ا ب ن معن ه ای ج ب ام رن ن ج ای

ان ای د. و در پ کش ر دوش ب اری را ب سی اهان ب ن ود. گ رده ش کی سپ اری ‌های ت درت و ق
در ش پ خ ات‌ب ج و ارادهٔ ن ز دن ج وار ش ن خ ود. ای ، ش رگ ز من ب ن دش ، آ لوب مرگ مغ
د و آن را از سر ن ساعت داوری درآی ه ای د که ب اش ست ب وان می‌ت ن ن ز ای ی ج ات ج ود. ن ب

ه دست رد ب ب ا ن ست ب ای رای همه می‌ب ات ب ج ، ن ب ر صلی اک او ب ا مرگ هولن د. ب ران ذ گ ب

ه دست ش ب امدهای ی ا همهٔ پ ود را ب سی خ س، که عی لی اه، مرگ و اب ی از گن د. رهای آی
د همن می‌ف ان ن . آن هان است ن اگردان پ ن ساعت از ش ن‌ها در ای ارد. همهٔ ای آن‌ها می‌سپ
م و ری گ ی می‌ن کردن اورن هٔ ب ن صحن ه ای ت ب ا وحش ی ما هم ب رد. حت ه می‌گذ ا چ ج ن ای
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م. همی ف ش ب ای رف م و آن را در ژ ی ه‌ای حق آن را ادا کن داز ا ان ی ت م که حت ی اب می‌ی ه‌ای ن واژ
: ت طرس گف ه پ اه ب گ د. آن ه‌ان ت واب رف ه خ د که ب ت و دی گش از اگردان ب د ش ز س ن سپ
ی ی حت واست می‌خ ر ن ی؟ مگ مان دار ب ی ک ساعت ب ی ی ست وان ت ده‌ای؟ ن ی واب ، خ معون ش
ا در د ت ی د و دعا کن ی مان دار ب ی : ب ت ان گف ه همهٔ آن س ب دهی؟ سپ رای من ب ت را ب ان ج

عت ی ، اما طب اق است ت ما مش د. روح در ش ی اش وار ب ش است است ی ی که در پ ش مای آز
ا ت و ب ار دوم رف سی ب د. عی ی ه کن کی د ت ی وان می‌ت ر آن ن . ب وان است ات ما ن ی ش سان ان

ان ش مان ش د. چ ودن ده ب ی واب از خ ، ب ت گش از ی ب ت ن دعا کرد. وق ی ش ی ان پ ن همان سخ
ار سوم سی ب ی عی ت د. وق دهن ی ب اسخ ه پ ه او چ د ب ن ست می‌دان ود. و ن ده ب ن ش ی گ سن
س ر ب گ د؟ دی ی راحت می‌کن د و است ده‌ای ی واب وز هم خ ا هن : آی ت ان گف ه آن ، ب ت گش از ب

ه دست سان‌ها، ب ه دست ان سان ب سر ان ون پ ! اکن ده است را رسی ، ساعت ف است
ده د، رسی م می‌کن سلی م؛ کسی که مرا ت روی د، ب ی ز ی رخ ود. ب رده می‌ش ، سپ اهکاران گن

. است

ه رداران ب رمان سی ف د. عی ش ه ن ت رداش ام ب د. ج ش ت ن اب ود اج ای خ بّ ه ا سر ب سه دعای پ
ود – از می‌ش ا آغ ج ن ی را که ای ب ارد. مصائ ش رو می‌سپ ی دادهای پ ه روی ود را ب خ
ا ه ب چ د، هر آن ران ی از سر می‌گذ های ن ه‌ت سر ب ود – پ ر می‌ش ی گ ی دست مان سی ت سی در ج عی

ت اب ن حال دعاهای او اج ا ای ا می‌دهد. ب کی معن اری درت ت ه ق چ د و هر آن ن او می‌کن
اد ری ، ف ز ی اخ ‌کم در رست . دست ده است هی ش ام ت اه که ج گ ها آن ن د. اما ت ون می‌ش
ت سر ش ه پ ش رای همی ‌ها را ب ج سی همهٔ رن . عی ده است ت ش اب ز او اج ماس‌آمی الت

ارد. می‌گذ

عیسی دستگیر می‌شود

رگ از ز ا گروهی ب اگرد، ب ده ش کی از دواز هودا، ی ود که ی ده ب ش مام ن ش ت ن وز سخ هن
، ان د و از سوی سران کاهن ن ت ماق در دست داش ر و چ ی مش ان ش مردان مسلح آمد. آن
رار ه‌ای ق ان ش ان ن ا آن ن ب ائ د. آن خ ودن ده ب اده ش رست خ ف ای عت و مش ری معلمان ش
ر ی گ د دست ای . او را ب وسم، همان است ب هٔ سلام ب ان ش ه ن ود: کسی که او را ب ه ب ت اش گذ
د: اد ز ری . ف ت سی رف ه سوی عی گ ب ی‌درن هودا ب س ی د. پ ری ب ق ب ی ی دق ان هب گ ا ن د و ب ی کن
ه، دلان ز ی ب گ رن ی ا ن ان ب د. آن ر کردن ی گ د و دست ن ت اه او را گرف گ د. آن وسی ی! و او را ب رب
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ه م را ب ش هودا، چ ت ی ز محب ه‌آمی هٔ طعن ان ش د. ن ن ر می‌آی ی‌سروصدات ه ب ه و هرچ ان ب ش

ت ری ش دهٔ ب ک‌ش اری ده و ت مش دهٔ دل گ ن مای د. او ن ای ی می‌گش سان ک ان اری ای ت رف ژ
ر د. او ب ی ری کش ی مش د ش ودن سی ب ی که همراه عی کی از مردان . ی ه است ت اف ی ‌ن ات ج ن
سی را در ودی عی ن ش اخ ز ن ن کار ج د. ای ری ش را ب د و گوش ه ز رب م ض لام کاهن اعظ غ

ن رد. درست همی ی ذ در را می‌پ ام پ اومت ج ی‌مق ت و ب ون ش ی‌خ ، که ب ت داش ی ن پ
ی دن وار ش سی در خ . عی ه است ون گ ی چ ه‌راست دا ب د که خ کار می‌کن ی آش ت ون ش ی‌خ ب

ه آن سی ب . عی ات ج رای ن لکه ب رای داوری، ب ه ب . ن داست دهٔ خ ش د، دست دراز ن ی‌مان ب

رون ی ری من ب ی گ رای دست ماق ب ر و چ ی مش ا ش کارم که ب ت ای ن ر من ج : مگ ت مردان گف
ع مرا م می‌دادم. آن موق علی ا ت ج ودم و آن د ب ما در معب د ش ز د؟ من هر روز ن آمده‌ای
ه د ب ای ی کرده است ب وی گ ش ی ارهٔ من پ دس درب ‌مق اب ه کت چ د. اما آن کردی ر ن ی گ دست
ه ی ب وان د. مرد ج ن ت خ ری د و گ ن ت اش ذ ها گ ن ش او را ت ردان اگ اه همهٔ ش گ ن ام رسد. آ ج ان
ی او را ت ود، و وق ه ب ت داخ ن ان ر ت ی ب ان ی کت ط ردای ق . او ف ت سی می‌رف ال عی ب دن
ا ج ن س، ای ده، مرق سن وی . گمان می‌رود که ن ت خ ه گری رهن د، ردا را رها کرد و ب ن ت گرف

د. ف می‌کن وصی ود را ت خ

عیسی در برابر شورای عالی یهود – محکومیت او

ورا و خ ش ای ان و همهٔ مش ا همهٔ سران کاهن ج د. آن ردن م ب د کاهن اعظ ز سی را ن عی
کی دی ز روی کرد. آن ن ی سی پ اد از عی ی اصلهٔ ز ا ف طرس ب د. پ عت گرد آمدن ری معلمان ش
ست و ش کاران ن دمت ار خ ا کن ج ی کاخ آمد. آن اط درون ا حی . او ت ست ی ر ن گ ن دی ی ش ی پ
هامی هادت‌ها ات ا ش د ب دن ی ورا کوش مام ش ان و ت ود را گرم کرد. سران کاهن ش خ ار آت کن

ق د؛ اما موف ن ه مرگ محکوم کن ش ب ی اپ ش ی د او را پ ن وان ت ا ب د ت ن سی وارد کن ر عی ب
ا ان ب ش ه‌های ت د، اما گف هادت دادن سی ش د عی ر ض اری ب سی ن ب ی اهدان دروغ د. ش دن ش ن
م که او دی ی ن د: ما ش د و ادعا کردن ن است رخ ر ب ف د ن ن اه چ گ می‌آمد. آن ور درن هم ج
واهم ران خ ، وی ده است ه ش ت سان‌ها ساخ ه دست ان د را، که ب ن معب : من ای ت می‌گف
. اما ست ی سان ن هٔ دست ان ت ت که ساخ واهم ساخ ری خ گ د دی کرد و در سه روز معب
را ی ، ز است رخ م ب ود کاهن اعظ اه خ گ . آن ت ض داش اق ن ر ت گ کدی ا ی ز ب ی ان ن ه‌های آن ت گف
ان آمد ه می رد. او ب ی ذ پ وم هم آن را ب د که ق ن اب ی هامی محکم ب د ات ن وان ت د که ن رسی می‌ت

ن ت رای گف ی ب ز ی د، چ ن و می‌گوی د ت ر ض ن‌ها ب ه ای چ ر آن راب د: در ب رسی سی پ و از عی
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اه کاهن گ . آن ت ف گ چ ن ده هی ‌دی ج ادم رن ون خ د و همچ اموش مان سی خ داری؟ اما عی ن
دای سر خ دهٔ موعود، پ ‌دهن ات ج ن ن حی، آ و مسی ا ت ی د: آ رسی رده از او پ ی‌پ م ب اعظ
ود ه ب ت کارا گف ود که او آش د آمده ب دی سی پ ان عی ن ی سخ رخ رسش از ب ن پ ارک؟ ای ب مت
کارا م آش لی ر در اورش ی های اخ ه او در روز چ ود، و از آن ده ب م رسی لی ا اورش د ت ای و ش

ست ای مب می‌ب ون ب د. و اکن ی ان می‌کش ه می ز را ب ی رسش همه‌چ ن پ ود. و ای ه ب ت گف

ه دست د که ب د دی واهی سان را خ سر ان م، و پ : من هست ت ف سی گ ود. عی ر ش ج ف من

امهٔ م ج اه کاهن اعظ گ د! آن ی سمان می‌آ رهای آ ا اب ه است و ب ست ش ادر مطلق ن راست ق
ه ه ب ون گ د که چ دی ی ن ان ش ودت م؟ خ اهد داری ه ش ی ب از ی ه ن ر چ گ : دی ت د و گف ود را دری خ
دا را ن‌سان حرمت خ دی رد و ب الا می‌ب ه حرمت الهی ب ود را ب . او خ ت ر گف دا کف خ
ا سر، ب ام پ لکه در مق ، ب ح موعود است د که مسی ها ادعا می‌کن ن ه ت سی ن د. عی ای می‌رب

اوار مرگ د که او سز ک‌صدا اعلام کردن ؟ همه ی ست ی ما چ . حکم ش ر است راب دا ب خ
ه آب د ب روع کردن ی ش رخ ود. ب ی مرگ ب رگوی ات کف از عت موسی، مج ری ق ش . طب است
س د؛ سپ ن ی ب ی ب ز ی د چ وان ت ا ن د ت ن ت داخ ر سرش ان ه‌ای ب ارچ سی. پ ر عی ن ب ت داخ دهان ان
ان دادگاه او ان هب گ اه ن گ ری! آن امب ی و که پ ود؟ ت ه کسی ب د: چ ن ت د و گف دن ت او را ز ا مش ب

ا عاملان و همراهان ه ت ت ، از سران گرف ران د. همهٔ حاض دن لی‌اش ز د و سی ن ت را گرف
رای د. ب ن می‌کن اور ن ودن او را ب دا ب سر خ ودن و پ ح موعود ب ، ادعای مسی ‌طلب رصت ف
ه از د و اج ن وان می‌ت ، ن وب است ی محب ت صی خ ون ش . اما چ ی است رگوی ط کف ق همه، او ف
لاطس، روی ی دار رومی، پ رمان ه ف د ب ودن ار ب اچ ان ن د. آن ن را کن د حکم مرگ را اج دارن ن

د. آورن

پطرس استاد خود را انکار می‌کند

ی ت . وق ت ش ا گذ ج م از آن ان کاهن اعظ ز ی کی از کن ود. ی اط ب ، در حی ن ی ای وز پ طرس هن پ

ن ا ای و هم که ب : ت ت اه کرد و گف گ ه او ن ری ب ت ش ی ت ب ا دق د، ب ش دی ار آت طرس را کن پ

ه حرف م از چ می‌دان م؛ اصلاً ن می‌دان چ ن کار کرد: هی طرس ان ودی! پ اصری ب سای ن عی
اره ز دوب ی د. کن گ ز ان روسی ب ه خ . در همان لحظ ت ه دالان رف ، ب رون ی س ب ی! سپ ن می‌ز
کار کرد. از ان ! اما او ب ن هم از آن‌هاست : ای ت ان گف ی ه اطراف د و ب ا دی ج طرس را آن پ
و هم که ی، ت و از آن‌های د: معلوم است که ت روع کردن اره ش ان دوب ی عد اطراف دکی ب ان

ون ! اکن داست ی ه‌ات که کاملاً پ ! لهج است ج اصری از آن ا که آن ن لی، همان‌ج لی اهل ج
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م! من آن مردی را وی گ د اگر دروغ ب ات کن از دا مرا مج ورد: خ د خ ی سوگن طرس حت پ
د، و گ ز ان ار دوم ب روس ب ه خ اسم. در همان لحظ ن می‌ش د ن ی ن می‌گوی که از او سخ
د، ن گ ز ان ار ب روس دو ب که خ ش از آن ی ود: پ ه ب ت ه او گف سی ب اد آورد که عی ه ی طرس ب پ
ه روع ب اه ش گ اسی. آن ن می‌ش واهی کرد که مرا ن واهی کرد و ادعا خ کار خ ار مرا ان سه ب
ود. ه ب ت خ رو ری ود ف ه ز اداری‌اش چ د وف مام سوگن ود که ت رمسار ب ن کرد. ش ست گری

د! ش آی ی حی‌ای ممکن است پ رای هر مسی ش آمد، ب ی رای او پ ه که ب همان‌گون

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ ام دهی ج ان ان دگی‌ت ن د در ز واهی خ ی که ب ز ی د، چ ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

وق می‌آورد؟ ه ش ما را ب سی ش ی در عی ز ی ه چ چ

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب
د! ی وی گ ه او ب ود را ب ش خ ای ست
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باب 15

عیسی در برابر فرماندار رومی، پیلاطس – محاکمهٔ شتاب‌زده

ورای مامی ش ، آری، ت خ ای عت و مش ری ، علمای ش ان معه، سران کاهن ود روز ج ح ز صب
ه سی را ب د عی ن ت م گرف صمی ان ت د. آن ورت کردن ا هم مش ، ب ن هدری هود، سن عالی ی
د ن ست وان ه می‌ت ان ن ودش را خ ی د. ز ن م کن سلی لاطس، ت ی وس پ طی ن دار رومی، پ رمان ف

ن د 100 % مطمئ ن ست وان می‌ت ه ن ت د. الب ن را کن ه آن را اج د و ن ن حکم مرگ صادر کن
د و او را در ن ست سی را ب س عی واهد کرد. پ روی خ ی ان پ لاطس از حکم آن ی د که پ ن اش ب
لاطس ی ه پ د. او را ب ردن لاطس ب ی د پ ز ی‌ها، ن م در محلهٔ اسن هٔ کاهن اعظ ان د، از خ ن ب
لاطس ی اه پ گ امت د. اق ه مرگ محکوم کن ه‌سرعت او را ب د که ب ن امی ه ای د، ب ردن سپ
ه م ب لی اسی، در اورش ی و سی ت ی ل امن ه دلای د، ب ام عی ود. اما در ای ه ب صری ی معمولاً در ق
لاطس ی . پ ت امت داش س اق رودی ش در کاخ هی ان از ا سرب مالاً ب رد. او احت سر می‌ب
: ت اسخ گف سی در پ ی؟ عی ان هست هودی اه ی ادش و پ ا ت ی د: آ رسی سی پ دمه از عی ی‌مق ب
رای ن ب ا ای کر وامی‌دارد که آی ه ف لاطس را ب ی سی پ ت عی ب اسخ مث ی. پ ود می‌گوی و خ ت
اری سی های ب ز ی ه چ ان او را ب ه. اما سران کاهن ا ن ر دارد ی طری در ب اسی خ ت سی عی وض

اسخ ان پ ش هام‌های ک از ات چ‌ی ه هی سی ب ود که عی ت ب ف گ لاطس در ش ی د. پ هم کردن مت
ه ن چ ی ب ی؟ ب می‌کن اع ن ودت دف می‌دهی؟ از خ ی ن اسخ د: پ رسی س از او پ می‌دهد. پ ن
ه ار ب سی لاطس را ب ی ، که پ ت ف گ چ ن سی هی د! اما عی ن ن و می‌ز ه ت ی ب راوان هام‌های ف ات
در ارد، که از پ ده می‌سپ ‌دی ج ادم رن ش خ ق ه ن ود را ب سی خ . عی ت ی واداش ت ف گ ش
دا، ود خ ، خ خ اری د ت داون ان می‌دهد که خ ش عال او ن ف ی و ان اموش د. خ اطاعت می‌کن
‌ها، ج ‌ها و رن ت الف ن مخ ری ‌ت رگ ز ود ب ا وج سر ب د، که پ ال می‌کن ب ز را دن ه‌ای اسرارآمی ش ق ن

د. م آن می‌کن سلی ود را ت خ

باراباس آزاد می‌شود – عیسی به مرگ محکوم می‌شود

ود. آن هم کسی که اد ش ان آز ان رومی ی دان ن کی از ز سح ی د پ ود که در عی رسم ب
ود. ه ب ت ی کسی را کش ورش ود که در ش اس ب اراب ام ب ه ن د. مردی ب ن واست ان می‌خ هودی ی
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د، ن ود کن اب سی را ن د عی ن واست ی که می‌خ ی کسان عن هود، ی ون مردم، که سران ی اکن
ی دان ن ادی ز رای آز ود ب ر حق خ ان ب د. آن لاطس آمدن ی د پ ز د، ن ودن ان کرده ب کش حری ت
ر او ظ سی را، که در ن ا عی د ت ی دی رصت لاطس ف ی د. پ اری کردن ش اف ان پ واهش دلخ

ن م؟ ای اد کن ان آز ت رای ان را ب هودی اه ی ادش ا پ د: آی رسی س پ د. پ اد کن ود، آز اه ب ی‌گن ب

ن رای او روش ر دهد؟ ب ی ی غ ت را ت معی ر ج ظ واست ن ا می‌خ ود. آی ز ب ه‌آمی ی طعن ن سخ
ان مردم را د. آن ودن رده ب ه او سپ سی را از روی حسادت ب ان عی ود که سران کاهن ب
ه امد و ب ی اه ن لاطس کوت ی د. پ واهن خ ل را ب ات اس ق اراب ادی ب ا آز د ت ودن ه ب ت خ ی گ ران ب
م؟ اما مردم ه کن د چ امی ان می‌ن هودی اه ی ادش ا کسی که او را پ س ب : پ ت مردم گف
ه ؟ چ ست ی رمش چ د: ج رسی لاطس پ ی ! پ د: او را مصلوب کن دن اد ز ری ه‌وار ف وان دی

واست لاطس می‌خ ی ! پ ش کن د: مصلوب دن اد ز ری ر ف ت ش ی ون ب ؟ اکن دی کرده است ب

ت خ اد کرد، که ب ل را آز ات اس ق اراب ه دست آورد و ب د هر سال دل مردم را ب ن مان
ارهای ت ی رف رخ ب ب ه سب لاطس ب ی اور می‌کرد. پ ی ب ت ه‌سخ ود را ب ی خ صادف ت
ار سی ش ب رای ون ب ود. اکن ار ب ش وعی ف ر ن ی ، ز ان هودی ه ی ت ب سب ه‌اش ن ی‌ملاحظ ب

، آن ش درت اه ق گ ای ظ ج رای حف د. او ب کن روی ن ی ان پ هودی واست ی ود که از خ امساعد ب ن
من روم ست که دش روری ک ت کاری )Sikarier(، ی ک سی ای ی ه ج اه را ب ی‌گن اصری ب ن

ه‌اش ان ی از ور داد ت رد و دست ان سپ واست آن ه خ سی را ب د. او عی ی می‌کن ان رب ، ق است

دن ول مصلوب ش ام مسئ ج لاطس سران ی ش را داد. پ رمان مصلوب کردن د و ف ن ن ز ب
ود را ح موعود خ د که مسی ول‌ان ز مسئ ی ی ن ان هودی . اما همراه او همهٔ آن ی است

د. اسن ن ش د ب ن واست خ ا ن د ی ن ت اخ ن ش ن

ریشخند و بی‌رحمی سربازان رومی

ده وان را خ ان ف از مام گروهان سرب د. ت ردن ی کاخ ب اط درون ه حی سی را ب ان عی از سرب
ان گروه اعدام از د. سرب ن ظ کن ت و آرامش را حف ی ا در طول مصلوب کردن امن د ت ش
د دن ان وش سی پ ر عی ی سرخ ب د. ردای ن ت ی ساخ ش مای د و از آن ن ن ت اخ ن ن روال را می‌ش ای
می و خ سای ز ه عی ر ب مسخ ی و ت ن ی دب ا ب س ب د. سپ هادن ر سرش ن ار ب ی از خ اج و ت
ار اج خ ا ت د ت دن ر سرش ز ی ب ا ن ! ب ان هودی اه ی ادش و، ای پ ر ت د: سلام ب ن سلام کردن ی ون خ
و ان ش او ز ی د پ ن خ ش ه ری د و ب ن ت داخ ر او آب دهان ان د. ب ن رو کن وست سرش ف را در پ
ه ه را ب المان ی ظ کردن اورن ه‌طرز ب ش ب مای ن ن ی ای ت د. وق ن رام کن ه او ادای احت ا ب د ت دن ز
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ه ه سوی محل مصلوب کردن ب ا ب د ت ش کردن ن ر ت اره ب ش را دوب امه‌های د، ج ردن ان ب ای پ
د. ن ت راه اف

در راه محل مصلوب کردن

د ای د. محکوم ب ن ش کن ا مصلوب د ت رن رون می‌ب ی اصری محکوم را ب سای ن اه عی گ آن
طر ن خ ان ای از اه سرب گ وان است و در ن ات ار ن سی د. اما او ب وب را حمل کن ودش چ خ
که‌های رمی که ت سمه‌های چ ا ت دن ب ه‌ز ان ی از رد. ت می ش از آن ب ی اد است که پ ی ار ز سی ب

ون اکن ه و ت ت کاف سی را ش ت عی ش ده، پ ه ش ت اش وان در آن‌ها کار گذ خ ز است ی وک‌ت ن
ی را، روان ی معون ق ن رو ش . از ای د آورده است دی اک پ د و دردهای هولن دی ی ش ز ری ون خ
در و در اسکن د. او، پ ب او را حمل کن د صلی ن ، وادار می‌کن ت ش ا می‌گذ ج ا از آن ض که از ق

ار می‌آمد. ز ت ه از کش از س، ت روف

جلجتا – عیسی مصلوب می‌شود

ام ا ن ت لج ی که ج ای د. ج رن م می‌ب لی ه‌های اورش رون از درواز ی ه محل اعدام ب او را ب
ا د، ت وش ن ا ب د ت ه او دادن ر ب ا مُ ه ب ت خ راب آمی ان ش از مه‌گاه. سرب مج ی ج عن دارد، ی
د. . او را مصلوب کردن ت رف ی ذ پ ود. اما او آن را ن ی‌حس ش ش کمی ب دردهای

ان ساعت ن می د. ای ن ا می‌کن رپ ب را ب د و صلی ن خ می‌کوب ی می ق ر اف ی ه ت ش را ب ‌های دست
رسد. ه کسی ب ه چ د که ب ن ت داخ رعه ان ر سر ردای او ق لادان ب ا 12 رخ داد. ج 9 ت
ب الای صلی ی ب لوی اب ر ت هام اعدامش ب ود. علت ات ان ب از ی محکومان از آن سرب دارای
لاطس، که او ی ود از سوی پ هامی ب ن ات . ای ان هودی اه ی ادش سی، پ ود: عی ده ب ه ش ت وش ن
را ی ود. ز لخ ب ه‌ای ت ان طعن هودی رای ی مرد. در همان حال، ب وه می‌ش الق ری ب گ ورش را ش
د ن واست د می‌خ ن د، هرچ رن ی ذ پ د ب ودن ار ب اچ وم ن ود که سران ق ه‌ای راست ب ت ن گف ای
ا اس، ب اراب ادی، همکاران ب وی آز ه‌ج ز ی ارز ست د. در همان حال دو مب رن ی گ ش را ب لوی ج
رای ری در راست او. مصلوب کردن ب گ پ و دی کی در چ د. ی دن سی مصلوب ش عی
ود. ب رای حکم مرگ ن رای اج ط ب ق ن روش اعدام ف ود. ای رای ارعاب ب ان روالی ب رومی
رد ار راهب سی ان ب ی ان رب کی از ق سی ی اهری، عی اه ظ گ ود. از ن ودی و ارعاب ب اب ، ن هدف
ار ی که از کن ران ذ ود. رهگ ب ی ن ای ن ث سی مورد است دن عی ود. مصلوب ش ان ب ارعاب رومی
و که د: ها، ت ن ت ا می‌گف اسز ه او ن د و ب کان می‌دادن د سر ت ن ت ش ب می‌گذ صلی
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ی، حالا از وان ی؟ اگر می‌ت ساز اره ب ی و در سه روز دوب ران کن د را وی ی معب واست می‌خ
عت هم، که ری ان و علمای ش . سران کاهن اد کن ودت را آز ا و خ ی ن ب ی ای ب پ صلی

ات ج ران را ن گ د: دی د می‌کردن ن خ ش ه ری ن‌گون د، همی ودن ده ب ان رسی ش ه هدف ام ب ج سران

ات دهد. اگر او همان ج د ن وان می‌ت ودش را ن درست کرد، اما خ ن ا داد و ت ف داد و ش
م! مان آوری ا ای د ت ای ی ن ب ی ای ب پ ل، حالا از صلی ی اه اسرائ ادش ، پ ح موعود است مسی

ود را ود، خ ش ممکن ب رای ی‌گمان ب ود، که ب ن آمده ب ی ای ب پ ه از صلی سی آن لحظ اگر عی
ح ود که او مسی ب ممکن ب ها از راه صلی ن را ت ی ود. ز ان داده ب ش ن ن ی حی دروغ مسی

ن ی ای ارهٔ پ ان درب ش ان ن وم و سخ د سران ق ن خ ش د. ری اش ن ب ی ح راست ل، مسی موعود اصی

ش ممکن رای ود. درست از آن رو که ب رگ ب ز سی وسوسه‌ای ب رای عی ، ب ب آمدن از صلی
ان و ود آن اطر خ ه خ ی ب دار دارد. اما حت ت ان دهد که اق ش ه همه ن ست ب وان ود و می‌ت ب
د، ودن ده ب ا او مصلوب ش کار هم که ب ت ای ن ا مرد. آن دو ج د ت وب مان ر آن چ رای همه، ب ب
. در عل است ف د و من می‌کن ی ن اومت ون مق د، چ ام دادن ن ان او را دش د. آن ام دادن ن او را دش
ی وان ات ه ن د ب ای ب ار، را ن ز آز ی ‌ها، و ن ج د. رن ن ت می‌کن د و لعن ن ا می‌گوی اسز ان ن عوض آن
ود لال خ درت و ج ر، ق گ ه از راهی دی ن راه، و ن دا درست از همی ت داد. اما خ سب دا ن خ
دا ود خ کار می‌ش ن است که آش ار. در ای ج و آز ، رن دن وار ش د – از راه خ ران را می‌گست
ه کار ت ب ون ش د، خ درت‌ان ی ق لاف او در پ رخ سان‌ها، که ب ا ان اوت ب ف . مت ه است ون گ چ
کار ود را آش سی دل خ دن عی وار ش دا در خ د. خ ن مار می‌کن ث ان را است وان ات د و ن رن می‌ب

د! می‌کن

عیسی می‌میرد

، ن می مام سرز ر ت ظ ب لی کی‌ای غ اری هر، ت ظ عداز ا ساعت 15 ب هر ت از حدود ساعت 12 ظ

ان ن ده را چ عی گواهی‌ش ی داد طب ن روی رود آمد. مردم ای هان ف مام ج ر ت آری، ب
کی‌ای که اری لکه ت ی، ب گ ت دگرف ی ورش ه خ د. ن اش هان از هم می‌پ ی کی د که گوی ن اب درمی‌ی
، رخ می‌دهد وده است ب ش از آن ن ی ی که هرگز پ ز ی ا، چ ی‌همت ی ب ز ی د که چ ن اد می‌ز ری ف
اه که گ کی مصر، آن اری ه، در ت ت ش ون در گذ واهد داد. همچ خ ن رخ ن ی ن ر هرگز چ گ و دی
ه رد و داوری را ب دا می‌می ادهٔ خ ‌ز ست خ ا ن ج ن د. ای دا مردن ا داوری خ ادگان ب ‌ز ست خ ن
، اب مرگ سی در عذ ی. عی مان رالز ی آخ ای ض رد. ف ود می‌گی ر خ اری ب سی ت از ب اب ی ن
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. او ده، مصلوب ه‌ش ج کن مرده، ش وارش ده، خ ده‌ش سان‌ها، ران دا و ان ده از سوی خ رک‌ش ت
ود. اوست که هان می‌ش اه ج رای گن ی ب ان رب ود. او ق ه‌رو می‌ش کی روب اری درت ت ا ق ب
کی، حدود اری ان ت ای ک پ دی ز م. ن ی کش م ب ی وان می‌ت د که ما هرگز ن ر دوش می‌کش اری را ب ب
، ان ن ن سخ ی! ای ن ت ق ی، لما سب لوئ ی، ای لوئ د: ای اد ز ری د ف لن ا صدای ب سی ب ساعت 15، عی
را مرا ، چ دای من ، خ دای من : خ مور 22 است از مز د، آغ ده‌ان مه ش رج که از آرامی ت
د. ن ا را صدا می‌ز لی د: ای ن ت د، گف ن اد می‌ز ری د که او ف دن ی ن ی ش رخ ی ب ت رک کردی؟ وق ت

ش ‌های ه لب ا ب ت ت اش ی گذ ر سر ن ر از سرکه آورد، آن را ب ی پ ج ن د و اسف کی دوی اه ی گ آن
سی ات دهد. عی ج ا او را ن د ت ا می‌آی لی ا ای م آی ی ن ی ب : ب ت د. در همان حال گف ک کن دی ز ن

دس را از د ق رده‌ای که در معب ه پ رد. در همان لحظ ان سپ رآورد و ج د ب لن ادی ب ری ف

رورت آن د و ض ت معب د. اهمی اره ش ن دو پ ی ای ا پ الا ت دا می‌کرد، از ب داس ج دس‌الاق ق
ر ر ب هت ه و ب از ی ت ز ی ود. چ ه می‌ش ت داخ ار ان ب ه از اعت ش رای همی دا ب ود خ ه دست خ ب

! ده است از ش ب آغ صلی

افسر رومی و زنان شاگرد عیسی

ود، در عمق اده ب ست ب ای ه‌روی صلی ود و روب ول مصلوب کردن ب سر رومی، که مسئ اف
ارت کرده ظ اری ن سی ر مصلوب کردن‌های ب ر ب ‌ت ش ی د. او پ ر ش ث أ ود مت ت خ ان سخ ج
د، ت کن ش را لعن ان من که دش ی‌آن ه مرد، ب ون گ سی چ د که عی ی ن د و ش ی دی ت ود. اما وق ب
سر ن مرد پ ی ای ه‌راست : ب ت ان را گف ن ن سخ ت ای ا لکن د، ب ی ش خ ان را می‌ب ی آن لکه حت ب
ان را ن ن سخ ها کسی است که ای ن ک رومی ت ل، ی ی ج ن ان ود. در سراسر ای دا ب خ

دان دور از ن ه چ ی هم که ن ان ن . ز داست سر خ سی پ د که عی رار می‌کن د و اق می‌گوی
ه ان چ ی‌ش ر رب د ب ن دان د ب ن واست ان می‌خ د. آن دن ن را دی د، ای اه می‌کردن گ ب ن صلی
ا همه وحن ز ی اگردان که ج لاف ش رخ د، ب ودن اده ب ست ب ای ار صلی ان کن رد. آن می‌گذ

ز ی ا، و ن وش ک و ی وب کوچ عق م مادر ی ه، مری دلی م مج ان مری ش ان د. در می ودن ه ب ت خ گری
د. اما ودن ش کرده ب دمت روی کرده و خ ی سی پ ل از عی لی ان در ج ن ن ز د. ای ودن سالومه ب
م لی ا اورش ل ت لی د، که از ج ودن ا ب ج د آن روی می‌کردن ی ر هم که از او پ گ ان دی ن اری ز سی ب
د، ودن ا ب ج ان آن ن د – ز می‌ش ده ن اگرد مردی دی چ ش د. هی ودن سی آمده ب ال عی ب ه دن ب

سی. ن عی ی ان راست دوست
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رسش ن پ رای هر کس ای د. ب دا می‌کن سی را از هم ج ان عی من ان و دش ب دوست صلی
ر سر رومی گواهی است ب . اف اده است ست ب ای د که در کدام سوی صلی ش می‌آی ی پ

د. د که او رسی ی رسی ت اخ ن ه همان ش هه عوض کرد و ب ب وان ج که می‌ت ن ای

عیسی در قبر نهاده می‌شود

ا وسف رامه‌ای ب د، ی از می‌ش اب آغ ت روب آف ا غ ت ب د و سب ک ش دی ز ب ن ی ش ت وق
ه سد را ب واست ج . او می‌خ واست سی را خ سد عی ت و ج لاطس رف ی د پ ز اعت ن ج ش
ود. او دا ب اهی خ ادش ار پ ظ ت م‌ان ش ود و چ ورا ب رم ش و محت ارد. او عض سپ اک ب خ
ا سی ت د که عی ی ن ی ش ت لاطس وق ی ود. پ سی ب ر عی گ ش ای ‌کم ست ، دست هان ن اگردی پ ش

دگان ‌ش ا مصلوب د ت ی ها طول می‌کش د. گاهی روز ت ش ف گ ، در ش مان مرده است ن ز ای

ش رای ن را ب سر ای د. اف رسن پ ب ب ای صلی سر پ ور داد از اف ان دست ن رای اطمی د. او ب رن می ب
د. او ری س خ ی ف ی ن ان وسف کت رد. ی وسف سپ ه ی سی را ب سد عی لاطس ج ی د کرد و پ ی ی أ ت
هاد، ود ن و خ ر ن ب د. او را در ق ی چ ی ان پ ن آورد. او را در کت ی ای ب پ اط از صلی ی ا احت را ب
د. ان لت اری غ ر غ ب هٔ ق ر دهان ر را ب ب رگ ق ز گ ب س سن ود. سپ ده ب ده ش ی راش ره ت که در صخ
م ان مری . آن هاده است ا ن د که او را کج اه کردن گ ت ن ه‌دق سی ب اگرد عی ان ش ن ن از ز دو ت
ر کاری گ ی و دی ن ی ب ن را ب ، که ای ز ی گ م‌ان ی غ ه‌های د. لحظ ودن ا ب وش م مادر ی ه و مری دلی مج

ی. ای ی ار ب ی کن ا مرگ آن رب که ب ن ز ای د ج ای ی رن ت ب از دست

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ دی ن ب ه کار ب ان ب دگی‌ت ن د در ز ی وان ت ی که ب ز ی د، چ ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب

د! ی ت کن ادداش د؟ آن را ی ی داری رسش ا پ آی
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باب 16

سه زن قصد دارند جسد عیسی را با روغن تدهین کنند

و ر ن ب ک روز در ق سی ی سد عی د و ج ان رسی ای ه پ ه ب ب ن اه ش امگ ت در ش ی سب ت وق
سی را ا عی د ت دن ری و خ ب وش ها و خ ن‌های گران‌ب ن روغ ود، سه ز ده ب وسف رامه‌ای مان ی

ن ری د آخ ن واست ان می‌خ ، و سالومه. آن وب عق م مادر ی ه، مری دلی م مج د: مری ن ن کن دهی ت

ود روز ار ز سی ح ب د. صب ن ان ادا کن ش وب ح موعود محب ه مسی ه و حرمت را ب ف ی وظ
ود ا خ د. ب ن ر می‌آی ب ه ق ، ب اب ت رآمدن آف ام ب گ ه، درست هن ت ن روز هف ی ست خ ه، در ن ب ن کش ی
ا د ت ان لت واهد غ ار خ ان کن ش رای ی را ب ن دت ن ر چ ب گ ق ه کسی سن د که چ کر می‌کردن ف
ط ق د و ف ن ت داش رعادی ن ی ز غ ی چ چ ار هی ظ ت ان ان د. آن رون ر ب ب ه درون ق د ب ن وان ت ب
ی ت ف گ ا ش د، ب ی می‌رسن ت د. وق ا آورن ه ج ود را ب ز خ ی گ م‌ان هٔ غ ف ی د وظ ن واست می‌خ

ه درون ی ب ت . وق ده است ده ش ان لت ار غ ر کن ‌ت ش ی ر پ ب م ق ی گ گرد و عظ د که سن ن ن ی می‌ب
ی ای الای ج د در ب ی امهٔ سف ی در ج وان د. مرد ج ون ده می‌ش ‌ز ت د، وحش ر می‌رون ب ق
وده ان ب ر آن ظ ت وان من ن مرد ج ی ای ود. گوی ا می‌ب ج د آن ای سد ب ه است که ج ست ش ن
ر گ د. او دی ی ، هست اصری، آن مصلوب سای ن ی عی ما در پ د! ش رسی ت د: ن ، می‌گوی است
ی است که او را ای ن ج د، ای ی ن ی ب . ب ده است ده ش ان ز ی رخ را از مرگ ب ی . ز ست ی ا ن ج ن ای
ه ه ب ژ ه‌وی د. و ب ی رسان ش ب اگردان ه ش ش را ب خ ادی‌ب ر ش ب ن خ ون ای د. و اکن ودن هاده ب ن
ل لی ه ج ما ب ش ش ی اپ ش ی . او پ سرده است ار اف سی کارش ب ب ان ه سب طرس، که ب پ
دار ا او دی د و ب د دی واهی ا او را خ ج ود. آن ه ب ت ش از مرگش گف ی ه که پ می‌رود، همان‌گون

د کرد. واهی خ

. و ت را گرف ان را ف ی آن ان ش ری ه و پ د. لرز ن ت خ د و گری دن رون دوی ی ر ب ب ان از ق اما آن
ود. ده ب ره ش ی ان چ ر آن رگ ب ز رسی ب د. ت ن وی گ ه کسی ب ن را ب ی از ای ز ی د چ کردن ت ن رئ ج

ای ر ج دا را ب دهٔ خ ون ره‌ش ی ر و چ ی ذ اپ صورن ور ت سی، هراس حض ز عی ی اخ »رست
د: دان د ب ای ده ب ن وان د. خ ان دی ن هرهٔ ز وان در چ دا را می‌ت ور محسوس خ ارد. حض می‌گذ
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ن ی الت راست لکه از دخ ی ساده، ب خ اری اً از ت ه صرف ن ن اهدان سخ ارش ش ن گز در ای
». خ است اری دا در ت خ

برخاسته از مردگان خود را نشان می‌دهد

د. اهر ش ه ظ دلی م مج ر مری ش از همه ب ی سی پ ود، عی ح ز ه، صب ت ن روز هف ی ست خ در ن
ه ن را ب ت و ای گ رف ی‌درن ود. او ب ده ب رون ران ی و از او ب ت دی سی هف همان که عی
ت که ان گف ه آن م ب ی مری ت د، اعلام کرد. وق ن ست د و می‌گری ودن ، که سوگوار ب اگردان ش
سی ، عی س از آن د. پ کردن اور ن ش را ب ن چ سخ ، هی ده است ده است و او را دی ن او ز
امی که گ کار کرد، هن ، آش ش از مرگش ی ر از پ گ کلی دی ر، در ش گ اگرد دی ر دو ش ود را ب خ

گ ی‌درن د، ب دن ه‌رو ش ا او روب ی ب ت ، وق ز ی ان ن د. آن ن ت ه می‌رف ان ه خ ان از راه صحرا ب آن
اور م، ب ن مری د سخ ن ان را هم، مان ن آن د. اما سخ ر دادن ب ران خ گ ه دی د و ب ن ت گش از ب
ا ذ ا هم غ امی که ب گ د، هن ه‌رو ش ده روب از ا آن ی ود ب سی خ س عی د. سپ کردن ن
ا او ی را که ب اهدان را ش ی ش کرد، ز ن ان را سرز دلی‌ش گ ی و سن مان ی‌ای د. او ب وردن می‌خ

د. ودن کرده ب اور ن د ب ودن ده ب ه‌رو ش روب

مأموریت فرستادن از سوی عیسی

مام ه ت اهی را ب ادش ل پ ی ج د! ان روی هان ب ه سراسر ج : ب ت ان گف ه آن سی ب اه عی گ آن

مان د! هر که ای مان آورن د ای ای د! همه ب ون ن ش د آن را ب ای د! همه ب ی ه کن ش موعظ ن ری آف
د. واهد ش اورد، محکوم خ ی مان ن . هر که ای ت اف واهد ی ات خ ج رد، ن د گی عمی آورد و ت
ود واهد ب ی خ ل، همراه کسان ی ج دا و ان اهی خ ادش درت و پ عی ق ی راطب ه‌های ف ان ش ن ن ای
اد سان‌ها را آز د و ان د ران واهن رون خ ی وها را ب ام من دی ه ن د: ب مان می‌آورن که ای

ت د داش واهن رخ . مارهای سمی را ب ت د گف واهن ن خ ه سخ از ان‌های ت ب ه ز د کرد. ب واهن خ

ون د، چ ن ان وش ن ان ب ه آن ن ب هرآگی ی ز ز ی . اگر چ ت داخ د ان واهن ود دور خ و آن‌ها را از خ
ان و وان ات ر ن د. دست ب واهد رسان خ ان ن ه آن ی ب ب د، آسی ن کش ان را ب د آن واهن می‌خ

. ت اف د ی واهن ا خ ف ان ش هاد و آن د ن واهن ماران خ ی ب
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صعود به آسمان

ه ان ب ش مان ش ر چ راب ود، در ب ه ب ت ن گف ش سخ اگردان ا ش د ب داون سای خ که عی س از آن پ
دگی ن رای ز سی، که ب . عی ست ش دا ن ه دست راست خ ا ب ج ن د. آ رده ش الا ب آسمان ب
ود در خ د پ ز رد و ن اداش می‌گی ج مرگش پ دگی و رن ن رای ز ، ب ه است است رخ اودان ب ج
د. ا اعلام کردن ل را همه‌ج ی ج د و ان ن ت رون رف ی اگردان ب می‌گردد. ش از ی ب هان آسمان ه ج ب
ا ان را ب ن آن ه را همراهی کرد و سخ ن موعظ ود، ای ه ب ت ه که گف د همان‌گون داون خ

د کرد. ی ی أ ه‌ها ت ز ه‌ها و معج ان ش ن

ما را لمس ی دل ش ز ی ه چ د، چ ن می‌گوی ما سخ ا ش ی ب ز ی ه چ دادها چ ن روی در ای
د: می‌کن

: ه است از ما ت رای ش ی ب ز ی ه چ چ

د؟ دی ن ب ه کار ب ان ب دگی‌ت ن د در ز ی وان ت ی که ب ز ی د، چ ه‌ای ت ی آموخ ز ی ا چ آی

د! ی رست پ د ب ده‌ای وان ارهٔ او خ ا درب ج ن ه ای چ رای آن سی را ب د؟ عی ی ه دعا می‌کن رای چ ب
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ن ما سخ ا ش ه ب ون گ دا چ د که خ ی اش دن حس کرده ب وان ام خ گ دوارم که هن ار امی سی ب

ست ی ه از او ن چ ن از هر آن ی ن م می‌دهد، اما همچ علی د، ت رم می‌کن ه دلگ ون گ د. چ می‌گوی
دار می‌دهد. د، هش ن ب می‌ز ه ما آسی ن رو ب و از ای

کر ، ش ه است ت ما گف ه ش م ب ی ق ز مست ی ما و ن ارهٔ ش ی که درب کی‌های ی رای همهٔ ن او را ب
د. ی کن

hj-ronsdorf@t-online.de :د سی وی ن رای ما ب د، ب ی داری رسش اگر پ

www.hans-joerg-ronsdorf.de د را در دی ری از عهد ج گ ن‌های دی مت
د. ی اب می‌ی

در اینجا چند توصیهٔ مهم دیگر:

م. ظ ه‌طور من ، ب د. اگر ممکن است ی وان خ دس را ب ‌مق اب کت

د. ی ‌وگو کن ت ا هم گف ارهٔ آن ب د – و درب ی وان خ ران ب گ ا دی دس را همراه ب ‌مق اب کت

ما ا ش م ب ی ق ی مست ان‌که گوی ن د – چ ده ساز ن ان ز ت رای دا کلامش را ب د که خ ی دعا کن
د. ن می‌گوی سخ

د. ی وان خ ت سر هم ب ش ار پ د و دو ب لن ا صدای ب ن را ب مت

این پرسش‌ها را از متن بپرسید:

ن د؟ مت ه می‌گوی سی چ دا و عی ارهٔ خ ن درب د؟ مت ن می‌دهی ن مت ه ای ی ب وان ه عن چ
ن کلام م؟ ای ی کن د ب ای ه ب م؟ چ ی ه می‌آموز ن چ د؟ از مت ه می‌گوی سان‌ها چ ارهٔ ان درب

د؟ رم می‌کن ه ما را دلگ ون گ چ

‌وگو ت ود گف دادهای خ ه‌ها و روی رب ج ارهٔ ت د، درب ی دار می‌کن ا هم دی اره ب ی دوب ت وق
د. ی کن
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د و حرمت ح را دوست دارن سی مسی د که عی ی وی ج ی ب ن ی ش ماس و همن ی ت ان حی ا مسی ب
د. رن دی می‌گی د و ج ن وان د، می‌خ هن دس را ارج می‌ن ‌مق اب د و کت هن می‌ن


